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 پیشواز ماه مهمانی خدا

  581-581سوره بقره، آيات 

 

اياما ( 581.)يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر و على الذين يطیقونه فدية طعام 

شهر رمضان الذى ( 581.)ان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمونمسكین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و 

انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه و من كان 

مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم الیسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا 

 ( 581.)يكم و لعلكم تشكرونالله على ما هد

 

 ترجمه آيات 

 

ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده  اى كسانى كه ايمان آورده

 (. 581)بود شايد با تقوا شويد

 

و اين روزهائى چند است پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامى ديگر بجاى آن 

توانند روزه بگیرند عوض روزه براى هر روز يك مسكین  سانى كه به هیچ وجه نمىبگیريد و اما ك

طعام دهند و اگر كسى عمل خیرى را داوطلبانه انجام دهد برايش بهتر است و اينكه روزه بگیريد 

 (. 581)برايتان خیر است اگر بناى عمل كردن داريد



 

شده تا هدايت مردم و بیاناتى از هدايت و جدا و آن ايام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل 

اش بگیرد و هر كس مريض و  سازنده حق از باطل باشد پس هر كس اين ماه را درك كرد بايد روزه

يا مسافر باشد بجاى آن چند روزى از ماههاى ديگر بگیرد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته 

ى روزه ماه را تكمیل كرده باشید و خدا را در برابر و دشوارى نخواسته و منظور اينست كه عده س

 (. 581)اينكه هدايتتان كرد تكبیر گفته و شايد شكرگزارى كرده باشید

 

 بیان آيات 

 

 هاى بیانى آيات تشريع روزه  ويژگى

 

در (ايام)اند، براى اينكه ظرف  اولا هر سه با هم نازل شده: سیاق اين سه آيه دلالت دارد بر اينكه

در آيه سوم يا خبر (شهر رمضان)در آيه اول است و جمله(صیام)اى آيه دوم متعلق به كلمهابتد

گردد، و تقدير  بر مى(اياما)براى مبتدائى حذف شده كه عبارت است از ضمیرى كه به كلمه است

شهر رمضان هو "براى خبرى كه حذف شده و تقديرش است و يا مبتدائى است(هى شهر رمضان)جمله

در آيه اول (كتب علیكم الصیام)است و يا بدل از كلمه صیام در جمله "لیكم صیامهالذى كتب ع

اياما )براى روشن كردن جمله بیان و توضیحى است(شهر رمضان)است، و به هر تقدير جمله

 . اى كه روزه در آنها واجب شده ايام معدوده(معدودات

 

ل، و نظیر كلام واحدى است كه يك به هم متص گانه مورد بحث پس به دلیلى كه ذكر شد آيات سه

 . غرض را دربردارد، و آن غرض عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان



 

چینى براى قسمت ديگر  و ثانیا دلالت دارد بر اينكه قسمتى از گفتار اين سه آيه به منزله توطئه و زمینه

در آيه سوم تكلیفى واجب براى آيه سوم، چون  آن است، يعنى دو آيه اول به منزله مقدمه است

شود كه صاحب كلام، اطمینان ندارد از اينكه شنونده از اطاعت آن سرپیچى نكند، براى اينكه  مى

تكلیف نامبرده تكلیفى است كه بالطبع براى مخاطب، شاق و سنگین است، و به اين منظور، دو آيه 

ب به تشريع روزه رمضان خالى اول از جملاتى تركیب شده كه هیچ يك از آنها از هدايت ذهن مخاط

دهد، و به اين وسیله استیحاش  نیست، بلكه در همه آنها به تدريج ذهن شنونده را به سوى آن توجه مى

كند، تا با اشاره به تخفیف و  برد، و در نتیجه علاقمند به روزه مى و اضطراب ذهن او را از بین مى

ا ذكر فوائد و خیر دنیوى و اخروى كه در آن شده، و نیز ب تسهیلى كه در تشريع اين حكم رعايت

 . است، حدت و شدت دلخواهى و استكبار او را بشكند

 

، مساله وجوب روزه بر "يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم الصیام": بعد از آنكه در جمله و بهمین جهت

مانید كه شما و فه "كما كتب على الذين من قبلكم": مسلمانان را خاطرنشان كرد، بلافاصله فرمود

مسلمانان نبايد از تشريع روزه وحشت كنید، و آن را گران بشماريد، چون اين حكم منحصر به شما 

، يعنى علاوه بر اينكه (لعلكم تتقون.)نبوده، بلكه حكمى است كه در امتهاى سابق نیز تشريع شده بود

آن ايمان آورديد، و آن، عبارت اى را دارد كه شما به امید رسیدن به  عمل به اين دستور، همان فائده

است از تقوا، و علاوه بر اين، اين عمل كه گفتیم در آن، امید تقوا براى شما هست، همچنانكه براى 

امتهاى قبل از شما بود، عملى نیست كه تمامى اوقات شما را و حتى بیشتر اوقاتتان را بگیرد، بلكه 

 ( اياما معدودات)د، شو عملى است كه در ايامى قلیل و معدود انجام مى

 



بر ناچیزى ايام دارد، و در اينكه ايام را به وصف  دلالت(اياما)آمدن كلمه(و بدون الف و لام)آرى نكره

و ": به اهمیت نداشتن آن، همچنانكه همین توصیف در آيه معدود توصیف كرد، خود اشعارى است

 . چند درهم ناچیز فروختند فهماند كه يوسف ع را به مى( 5) "شروه بثمن بخس دراهم معدودة

 

فرسا است  علاوه بر اينكه ما در تشريع اين حكم رعايت اشخاصى را هم كه اين تكلیف برايشان طاقت

ايم، و اينگونه افراد بايد به جاى روزه فديه بدهند، آنهم فديه مختصرى كه همه بتوانند بدهند، و  كرده

 . آن عبارت است از طعام يك مسكین

 

و وقتى اين عمل هم خیر شما را "فدية طعام مسكین -تا جمله  -كم مريضا او على سفر فمن كان من"

دربردارد، و هم تا جائى كه ممكن بوده رعايت آسانى آن شده خیر شما در اين است كه بطوع و 

فمن تطوع خیرا فهو "پروا انجامش دهید،  خود روزه را بیاوريد، و بدون كراهت و سنگینى و بى غبت

 . براى اينكه عمل نیك را بطوع و رغبت انجام دادن بهتر است، از اينكه به كراهت انجام دهند"خیر له

 

فمن شهد ": فرمايد براى آيه سوم كه مى بنابر آنچه گفته شد زمینه گفتار در دو آيه اول مقدمه است

خبرى  اى است هدر آيه اول جمل"كتب علیكم الصیام": الخ، و بنا بر اين پس جمله"منكم الشهر فلیصمه

خواهد از تحقق چنین تكلیفى خبر دهد، نه اينكه در همین جمله تكلیف كرده باشد، آنطور كه  كه مى

كتب علیكم اذا حضر "و آيه( 2) "يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى": در آيه شريفه

كرده چون هر چند در هر سه تكلیف ( 1) "احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدين و الاقربین

به  و وصیت -در آيه دوم  -آمده، لیكن بین قصاص در مورد كشتگان (كتب علیكم)آيه تعبیر به

در آيه مورد بحث فرق است، و آن اين است كه  -در آيه سوم، و بین مساله صیام  -والدين و اقرباء 

دلهاى صاحبان خون تشنه آن سازگار با حس انتقامجوئى امرى است كه  قصاص در قتلى امرى است

توانند قاتل عزيز و پاره تن خود را زنده و سالم  است، صاحبان خون به حكم غريزه و طبیعت نمى



به جنايتى كه به ايشان شده بى اعتنائى شود، و  توانند اين معنا را تحمل كنند كه نسبت ببینند، و نمى

به ارحام است،  س ترحم و شفقت و رافتهمچنین وصیت و سفارش والدين و خويشان كه مطابق با ح

 . خواهد بوسیله مرگ براى همیشه از آنان جدا شود آنهم در هنگامى كه مى

 

پس قصاص و وصیت دو حكم مقبول بطبع، و موافق با مقتضاى طبیعت آدمى است، و انشاء آن 

یت نفوس از چینى ندارد، به خلاف حكم روزه كه عبارت است از محروم احتیاج به مقدمه و زمینه

ترين تمايلاتش، يعنى خوردن و نوشیدن و جماع، كه چون محرومیت از  بزرگترين مشتهیات، و مهم

در توجیه حكمش ناگزير از اين است كه قبلا براى .آنها ثقیل بر طبع و مصیبتى براى نفس آدمى است

 -شتهیات نفسند با در نظر گرفتن اينكه عموم مردمند و بیشتر مردم عوام و پیرو م -شنوندگان 

مند بدان سازد، تا تشنه پذيرش آن شوند، بدين جهت است كه  اى بچیند، و دلهاشان را علاقه مقدمه

الخ، انشاء "كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت": الخ و آيه"كتب علیكم القصاص": گفتیم آيه

ا آخر دو آيه كه ت"كتب علیكم الصیام": چینى ندارد، به خلاف آيه حكم است، و حاجتى به زمینه

 . شود دهد از اينكه بعدها چنین حكمى انشاء مى مشتمل بر هفت فقره است و خبر مى

 

  "...يا ايها الذين آمنوا"

 

به منظور توجه دادن مردم به صفت ايمانشان است، و (ايد اى كسانى كه ايمان آورده)اينگونه خطاب

ه به اينكه داراى ايمانید بايد هر حكمى را كه بفهماند با توج لیكن خواست(اى مردم: )فرمود گرنه مى

 . آيد بپذيريد، هر چند كه بر خلاف مشتهیات، و ناسازگار با عادات شما باشد از ناحیه پروردگارتان مى

 



علت اين تعبیر در آيه مورد بحث روشن شد لیكن اين معنا روشن نشد كه : بپرسى در اينجا ممكن است

علتش اين : گوئیم ه قصاص آمده، ولى در آيه وصیت نیامده؟در پاسخ مىچرا همین تعبیر در ابتداى آي

است كه حكم قصاص هر چند مطابق میل و طبیعت آدمى است لیكن در عصر نزول آيه، مسیحیان با 

دادند، و لذا لازم بود در توجیه حكم قصاص  آن مخالف بودند، و آنها عفو را بر قصاص ترجیح مى

كند به  خاطرنشان گردد و گفته شود ايمان شما شما را محكوم مى ن ملتدر میان ملت اسلام، ايما

اينكه احكام الهى را بپذيريد، هر چند كه ديگران مخالف آن باشند، و در آيه وصیت چون چنین 

 . آغاز نشد(يا ايها الذين آمنوا)مخالفتى در كار نبود، آن آيه به خطاب

 

  "قبلكمكتب علیكم الصیام كما كتب على الذين من "

 

شود از واجب شدن عملى، و يا تصمیم بر  كلمه كتابت معنايش معروف است، لیكن گاهى كنايه مى

كنايه ( 1) "كتب الله لا غلبن انا و رسلى": عملى و يا قضاى حتمى كه بر چیزى رانده شده، كه در آيه

و قضاء حتمى است و كنايه از عزيمت ( 1) "و نكتب ما قدموا و آثارهم": از قضاء حتمى، و در آيه

كنايه از وجوب و وضع قانون و جعل حكم قطعى ( 6) "و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس"در آيه

 . است

 

در لغت مصدر، و به معناى خوددارى از عمل است، مثلا صوم از خوردن، (صوم)و كلمه(صیام)و كلمه

ال آن به معناى خوددارى از آنها و صوم از نوشیدن، و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امث

است، و چه بسا در معناى آن اين قید را اضافه كرده باشند، كه به معناى خوددارى از خصوص 

 . كارهائى است كه دل آدمى مشتاق آن باشد، و اشتهاى آن را داشته باشد

 



، و لیكن خوددارى از خصوص چنین كارهائى بوده معناى صوم در اصل لغت: صاحب اين گفتار گفته

بعدها در شرع در خصوص خوددارى از كارهاى معینى استعمال شده، و آن هم خوددارى از طلوع 

امتهاى گذشته و قبل از ظهور اسلام "الذين من قبلكم"فجر تا مغرب و توام با نیت است و منظور از

 . است، امتهاى انبیاء قبل، چون امت موسى و عیسى و غیر ايشان است

 

خورد معهود همین معنا است، البته اين به آن معنا  در قرآن كريم اين كلمه به چشم مىچون هر جا كه 

خواهد  در مقام اطلاق از حیث اشخاص است و مى"كما كتب على الذين من قبلكم"نیست كه جمله

 اند و نیز به آن معنا نیست كه بفهماند روزه اسلام شبیه روزه تمامى تك تك امتها روزه داشته: بفرمايد

اند، و  بر اين دارد كه تمامى امتها بدون استثناء روزه داشته امتهاى پیشین است، پس آيه شريفه نه دلالت

نه دلالت دارد بر اينكه روزه همه امتها مانند روزه ما مسلمانان در خصوص رمضان و از ساعت فلان تا 

م است كه اصل روزه و ساعت فلان و داراى همه خصوصیات روزه ما بوده، بلكه تنها در اين مقا

 . اند امتهاى پیشین هم روزه داشته: خوددارى را در امتهاى پیشین اثبات كند، و بفرمايد

 

الخ امتهاى گذشته داراى ملت و دين است البته همانطور كه گفتیم (الذين من قبلكم: )و مراد از جمله

كما : )كه هست از ظاهر جمله نه همه آنها، و قرآن كريم معین نكرده كه اين امتها كدامند، چیزى

اند، و از تورات و  اند كه روزه داشته آيد كه امتهاى نامبرده اهل ملت و دين بوده الخ بر مى( كتب

يهود و نصارا هیچ دلیلى كه دلالت كند بر وجوب روزه بر اين دو ملت ديده  انجیل موجود در دست

 . شمارد كند، و آن را عظیم مى را مدح مىشود، تنها در اين دو كتاب فرازهائى است كه روزه  نمى

 

بینیم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به اشكالى مختلف روزه  و اما خود يهود و نصارا را مى

 . كنند گیرند، يا از خوردن گوشت و يا از شیر و يا از مطلق خوردن و نوشیدن خوددارى مى مى



 

 . وزه مريم از سخن گفتن آمده استو نیز در قرآن كريم داستان روزه زكريا و قصه ر

 

و در غیر قرآن مساله روزه از اقوام بى دين نیز نقل شده، همچنانكه از مصريان قديم و يونانیان و 

اى داشته و  هاى هندى تا به امروز نقل شده، كه هر يك براى خود روزه رومیان قديم و حتى وثنى

دن روزه از امورى است كه فطرت آدمى به آن توان گفت عبادت و وسیله تقرب بو دارند، بلكه مى

 . كند، كه بحثش خواهد آمد ان شاء الله حكم مى

 

يهود و نصارا و يا انبیاى سابق است، كه بر طبق هر (الذين من قبلكم)اند كه مراد از جمله و بعضى گفته

 . يك از اين دو قول رواياتى هم آمده، ولى رواياتى است كه خالى از ضعف نیست

 

  "لكم تتقونلع"

 

به منظور تقرب و ارضاى آلهه خود و در هنگامى كه جرمى مرتكب (همانطور كه اشاره شد)ها وثنى

گرفتند، و همچنین وقتى حاجتى  شدند به منظور خاموش كردن فوران خشم خدايان روزه مى مى

له و مبادله زدند و اين قسم روزه در حقیقت معام به اين عبادت مى داشتند به منظور برآمدنش دست

آورده تا معبود هم حاجت عابد را برآورد، و يا او  بوده، عابد با روزه گرفتن احتیاج معبود را بر مى

 . آورده، تا اين هم رضايت او را حاصل كند رضايت اين را به دست مى

 



قش ولى در اسلام روزه معامله و مبادله نیست، براى اينكه خداى عزوجل بزرگتر از آن است كه در ح

فقر و احتیاج و يا تاثر و اذيت تصور شود، و سخن كوتاه آنكه خداى سبحان برى از هر نقص است، 

شود، نه  پس هر اثر خوبى كه عبادتها داشته باشد، حال هر عبادتى كه باشد تنها عايد خود عبد مى

ان "گردد خداى تعالى و تقدس، همچنانكه اثر سوء گناهان نیز هر چه باشد به خود بندگان برمى

اين معنائى است كه قرآن كريم در تعلیماتش بدان ( 7) "احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اساتم فلها

گرداند انسانى كه جز فقر و احتیاج چیزى  ها را به انسان بر مى كند، و آثار اطاعتها و نافرمانى اشاره مى

 ( . 8) "لفقراء الى الله و الله هو الغنىيا ايها الناس انتم ا": فرمايد اش مى ندارد، و باز قرآن در باره

 

بیان كرده، ( لعلكم تتقون: )به انسان را در جمله و در خصوص روزه، همین برگشتن آثار اطاعت

شود، و فائده داشتن  فائده روزه تقوا است، و آن خود سودى است كه عايد خود شما مى: فرمايد مى

هر انسانى به فطرت خود اين معنا را درك  تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ندارد، چون

كند، كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود، و به مقام بلند كمال و روحانیت ارتقاء  مى

بدان ملتزم شود اين است كه از افسار گسیختگى خود جلوگیرى كند،  يابد، اولین چیزى كه لازم است

مى و شهوات بدنى نباشد، و خود را بزرگتر از آن هاى جس و بدون هیچ قید و شرطى سرگرم لذت

بداند كه زندگى مادى را هدف بپندارد، و سخن كوتاه آنكه از هر چیزى كه او را از پروردگار 

 . تبارك و تعالى مشغول سازد بپرهیزد

 

يم ترين راه و مؤثرترين رژ آيد، و نزديك و اين تقوا تنها از راه روزه و خوددارى از شهوات بدست مى

مند شوند، و نیز هم اهل  ترين آن بطوريكه همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره معنوى و عمومى

بارگان اهل دنیا، عبارت است از خوددارى از شهوتى كه  آخرت از آن رژيم سود ببرد، و هم شكم

آشامیدن، و  همه مردم در همه اعصار مبتلاى بدانند، و آن عبارت است از شهوت شكم از خوردن و

شهوت جنسى كه اگر مدتى از اين سه چیز پرهیز كنند، و اين ورزش را تمرين نمايند، به تدريج 



شوند، آن  بر اراده خود مسلط مى گیرد و نیز به تدريج دارى از گناهان در آنان قوت مى نیروى خويشتن

خداى سبحان دچار سستى  دهند، و نیز در تقرب به وقت در برابر هر گناهى عنان اختیار از كف نمى

گردند، چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشیدن و عمل  نمى

ها  كند، قهرا در اجابت دعوت به اجتناب از گناهان و نافرمانى جنسى كه امرى مباح است اجابت مى

 (. تتقون لعلكم: )تر خواهد بود، اين است معناى آنكه فرمود شنواتر، و مطیع

 

  "اياما معدودات"

 

متعلق ( در ايامى معدود)است، و اين ظرف(فى)بنابر ظرفیت و به تقدير كلمه(ايام)منصوب آمدن كلمه

( معدودات)، و ما در سابق هم گفتیم كه نكره آمدن ايام و اتصاف آن به صفت(صیام)به كلمه است

شقت است، تا به اين وسیله مكلف را در براى اين است كه بفهماند تكلیف نامبرده ناچیز و بدون م

شهر رمضان الذى انزل فیه "انجام آن دل و جرات دهد، و از آنجا كه ما در سابق گفتیم آيه

 . الخ بیان ايام است، قهرا مراد از ايام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود"القرآن

 

بى سه روز در هر ماه و روز عاشورا كه مراد از ايام معدودات روزه مستح: اند بعضى از مفسرين گفته

ايام البیض يعنى سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه، و نیز روزه عاشوراء : اند است، و بعضى ديگر گفته

شهر رمضان الذى "گرفتند، آنگاه آيه شريفه است، كه مسلمانان و رسولخدا ص در اين ايام روزه مى

چند روز نامبرده نسخ گرديد، و براى همیشه روزه رمضان هاى  الخ نازل شد، و روزه"انزل فیه القرآن

 . واجب گشت

 



صاحبان اين دو قول هر كدام به يك دسته روايات وارده از طرق اهل سنت و جماعت تمسك 

 . اند، رواياتى كه صرفنظر از سند، در بین خود تعارض دارند، و بهمین جهت قابل اعتماد نیستند كرده

 

 . كند دو چیز است ين قول را روشن مىاى كه ضعف ا دلیل عمده

 

اند يك عبادت عمومى و همگانى است، و اگر منظور  روزه همانطور كه ديگران هم گفته: اول اينكه

كرد، و ديگر  از آيه شريفه مورد بحث آن بوده باشد كه اينان گفتند، قطعا تاريخ آن را ضبط مى

شد و كسى در آن اختلاف  آن نیز ثابت مى آمد و بهمین دلیل نسخ اختلافى در ثبوتش پديد نمى

 . بینیم كه اينطور نیست، و در هر دو قسمت اختلاف شديد هست كرد و مى نمى

 

علاوه بر اينكه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب يا استحباب روزه آن بعنوان يك 

ن را ابداع كردند، بدين جهت ابداع آ(لعنهم الله)هائى است كه بنى امیه عید از اعیاد اسلامى از بدعت

كردند كه در آن روز در واقعه كربلا ذريه رسول خدا ص و اهل بیت او را از بین بردند، مردانشان را 

كشتند و زنان و ذرارى ايشان را به اسارت برده اموالشان را غارت كردند، و از خوشحالى و مسرت آن 

و روزه آنرا تشريع كردند تا از روزه گرفتن آن روز  روز را مبارك شمرده، براى خود عید گرفتند،

 . بگیرند ركت

 

به اين )و باز بهمین منظور براى روزه آن روز فضائلى جعل كردند، و بركاتى تراشیدند، و احاديثى

اى است كه حتى مشركین  مضمون كه عاشورا يكى از اعیاد اسلامى است، و بلكه از اعیاد عامه

جعل كردند، در (دارند هم از زمان بعثت موسى و عیسى آن را پاس مى جاهلیت و يهود و نصارا

دانسته و نه نصارا، و نه مردم  حالیكه هیچ يك از اين مضامین درست نیست، نه يهود عاشورا را عید مى



جاهلیت و نه اسلام، چون عاشورا نه يك روز ملى بوده تا نظیر نوروز و مهرگان عید ملى و قومى 

اى از قبیل فتح و پیروزى براى ملت اسلام اتفاق نیفتاده، تا نظیر  آن روز هیچ واقعه بشود، و نیز در

مبعث و میلاد رسولخدا ص روزى تاريخى براى اسلام باشد، و هیچ جهت دينى هم ندارد تا نظیر فطر 

اند عزتى  و قربان عیدى دينى باشد، پس عزت و احترامى كه بنى امیه براى عاشورا درست كرده

 . بدون جهت است

 

الخ (شهر رمضان: )يعنى آيه بر ضعف اين قول اين است كه آيه سوم از آيات مورد بحث: دلیل دوم

چون ظاهر : هاى قبل باشد سازد، تا ناسخ آيه سیاقى دارد كه با نازل شدنش جداى از دو آيه ديگر نمى

يا مبتدائى باشد براى  خبر باشد براى مبتدائى كه حذف شده، و(شهر رمضان)سیاق اين است كه جمله

اياما : )خبرى كه حذف شده، كه توضیحش گذشت در نتیجه بیانى خواهد بود براى جمله

و با در نظر گرفتن اين معنا هر سه آيه كلام واحدى خواهد بود، كه غرض واحدى را دنبال (معدودات

 . كند، و آن عبارت است از واجب بودن روزه ماه رمضان مى

 

اى  خبر آن باشد، هر چند نظريه"الذى انزل فیه القرآن": مبتداء و جمله(شهر رمضان)و اما اينكه كلمه

كند، و بنابر آن، آيه شريفه صلاحیت آن را دارد كه به  است كه آيه شريفه را مستقل از ما قبل مى

و  تنهائى نازل شده باشد، لیكن صلاحیت آن را ندارد كه ناسخ آيه قبلش باشد، براى اينكه میان ناسخ

منسوخ بايد منافاتى باشد، و میان اين آيه و آيه قبلش هیچ منافاتى نیست، تا اين ناسخ آن باشد با اينكه 

 . گفتیم در نسخ بايد منافات و تباينى در بین باشد

 

اند بگويند آيه  آيد كه خواسته تر از اين قول، گفتار جمعى ديگر است، كه از كلماتشان بر مى ضعیف

است، به اين بیان كه (كتب علیكم الصیام: )الخ ناسخ آيه اول، يعنى آيه(اياما معدودات: )دوم يعنى آيه

قبل از اسلام روزه بر نصارا نیز واجب بود، ولى نصارا در آن كم و زياد كردند، تا بالاخره بر عدد 



ا پنجاه روز قرار گرفت، آنگاه خداى تعالى براى مسلمین روزه رمضان را تشريع كرد، پس رسولخد

ص و مسلمانان در صدر اسلام و قبل از تشريع روزه رمضان همان روزه پنجاه روز مسیحیان را 

فرمايد شما مسلمانان نیز همان روزه مسیحیان را  گرفتند، و آيه اول هم همین را تشريع كرده، مى مى

روز معینى بگیريد، ولى آيه دوم وقتى نازل شد حكم آيه اول را نسخ كرد، چون فرمود روزه در چند 

 . واجب است

 

تر بودن اين قول از قول قبلى اين است كه همه ايرادهائى كه به وجه قبلى وارد بود بر  و وجه ضعیف

تر از متمم بودن سومى براى  آن وارد است، علاوه بر اينكه متمم بودن آيه دومى براى اولى روشن

آنها كرده جعلى بودن و مخالفتش با  دومى است، و نیز رواياتى كه اين قائل قول خود را مستند به

 . تر از مخالفت روايات قول اول با آيه است قرآن و با سیاق آيه روشن

 

  "فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر"

 

كتب : )فرمود فهماند كه مطلب آيه نتیجه و فرع آيه قبل است، كه مى حرف فاء در ابتداء آيه مى

روزه بر شما واجب شده، و : شود الخ، و معناى مجموع آن چنین مى(اياما معدودات)الخ، و نیز( علیكم

شود، از عدد آن نیز  شده، و همانطور كه از اصل روزه رفع يد نمى نیز عدد معینى در آن رعايت

اى چون مرض و سفر پیش آيد كه حكم وجوب  شود، پس اگر در ايام رمضان عارضه صرفنظر نمى

شود، و بايد به  م معدوده يعنى ايام رمضان بردارد از اين ايام معدوده صرفنظر نمىروزه را در آن ايا

الخ (و لتكملوا العدة)همان عدد در ساير روزها روزه گرفت، و اين همان حقیقتى است كه آيه سوم

الخ همانطور كه به بیان گذشته معناى تحقیر و ناچیز بودن (اياما معدودات: )متعرض است، پس جمله

كند، كه همین عدد ناچیز ركنى است كه در غرض و  كند، اين معنا را هم افاده مى م را افاده مىايا

 . حكم روزه ماخوذ شده است



 

گرفته شده، (ر -ف  -س )از ماده(سفر)به معناى خلاف صحت و سلامتى است و كلمه(مرض)كلمه

سافر براى بیرون شدن از خوانند كه م سفر مى كه به معناى كشف است و گويا سفر را از اين جهت

( مريضا)و مانند كلمه(او على سفر: )شود، و گويا اينكه فرمود اش منكشف و ظاهر مى وطن از خانه

شود كه در حال  اش شكسته مى ، براى اشاره به اين معنا بوده كه آن مسافرى روزه(مسافرا)نفرمود

ر محلى اقامت كرده است، كه مثل كسى كه در سفر ده روز د)حاضر مسافر باشد، نه در گذشته، 

مثل كسى كه )و نه در آينده(اش صحیح است چنین كسى قبلا مسافر بوده، و فعلا مقیم است، و روزه

 (. خواهد بعد از ظهر حركت كند كه چنین كسى روزه آن روزش صحیح است مى

 

سفر فعدة من ايام  فمن كان منكم مريضا او على": از آيه: اند بیشتر دانشمندان و علماى اهل سنت گفته

تواند روزه نگیرد، نه اينكه روزه گرفتن برايش حرام است،  شود كه مسافر مى الخ، استفاده مى"اخر

توانند روزه بگیرند، و هم اينكه افطار نموده به همان عدد از روزهاى  پس مريض و مسافر، هم مى

 . ديگر سال روزه بگیرند

 

كسى كه مريض و مسافر ()فعدة من ايام اخر: )اهر جملهلیكن اين حرف صحیح نیست، زيرا گفتیم ظ

عزيمت است، نه رخصت، يعنى از ظاهر آن بر (باشد بايد چند روزى در ايام ديگر سال روزه بگیرد

شده،  آيد كه مريض و مسافر نبايد در رمضان روزه بگیرند، و اين معنا از ائمه اهل بیت ع نیز روايت مى

یل عبد الرحمان بن عوف، و عمر بن خطاب، و عبد الله بن عمر، و ابى و مذهب جمعى از صحابه از قب

هريرة، و عروة بن زبیر، نیز همین است، پس جمله نامبرده حجتى است علیه علماى نامبرده از اهل 

 . سنت

 



فمن كان مريضا او على "اند، تقديرش ايشان براى توجیه نظريه خود چیزى در آيه تقدير گرفته گفته

است، يعنى هر كس مريض يا مسافر باشد، و به همین جهت افطار كرده "فعدة من ايام اخر سفر فافطر

 . باشد به همان عدد از روزهاى ديگر روزه بگیرد

 

اند تقدير گرفتن خلاف ظاهر است،  و اين تقدير دو اشكال دارد، اول اينكه اصولا همانطورى كه گفته

كه در افاده منظورش دخالت دارد در كلام خود  گويد تمامى كلماتى اى سخن مى وقتى گوينده)

يك كلمه را  اى كه در كلامش هست مگر آنكه به اتكاء قرينه(گذارد آورد، و چیزى را نگفته نمى مى

فهمد كه فلان كلمه حذف شده  حذف كند، چون يقین دارد خواننده يا شنونده با وجود آن قرينه مى

 . زند نمى به چنین حذفى است و اما بدون قرينه دست

 

در آيه حذف شده، تازه اين (فافطر)به فرضى كه تسلیم شويم و قبول كنیم كه كلمه: اشكال دوم اينكه

و هر كس مريض يا مسافر باشد، و "اى از عبارت كدام شنونده)كلام هم دلالتى بر رخصت ندارد، 

آرى (جايز است؟فهمد روزه در سفر و مرض  ، مى"افطار كرده باشد در ايامى ديگر روزه بگیرد

كه به گفته ساير )، در اين مقام"فمن كان مريضا او على سفر فافطر"نهايت چیزى كه از عبارت

شود، اين است كه افطارش گناه نبوده چون جايز بوده، البته  استفاده مى(مفسرين نیز مقام تشريع است

سازد،  تحباب و اباحه مىجواز به معناى اعم از وجوب و استحباب و اباحه، جوازى كه با وجوب و اس

و اما اينكه به معناى سومى يعنى الزامى نبودن افطار باشد به هیچ وجه لفظ آيه بر آن دلالت ندارد، 

كند، چون قانونگذار حكیم در مقام تشريع خود، هرگز در بیان  بلكه باز هم بر خلاف آن دلالت مى

 . تكند، و اين خود روشن اس آنچه بايد بیان كند كوتاهى نمى

 

  "و على الذين يطیقونه فدية طعام مسكین"



 

اند به معناى به كار بستن تمامى  از مصدر اطاقه است، و اطاقه همانطور كه بعضى گفته(يطیقون)كلمه

قدرت در عمل است كه لازمه آن اين است كه عمل نامبرده آنقدر دشوار باشد، كه همه نیروى انسان 

اين است كه هر كس روزه  "و على الذين يطیقونه"اى جملهدر انجامش مصرف شود، در نتیجه معن

به معناى بدل و عوض است و در اينجا به معناى عوض مالى (فديه)برايش مشقت داشته باشد، و كلمه

است، كه همان طعام مسكین يعنى سیر كردن يك مسكین گرسنه است از غذائى كه خود انسان 

خورد، و نه آن غذاى لذيذى كه باز گاه گاه  هى مىاى كه گا خورد، البته نه آن غذاى ساده مى

كند، و حكم اين فديه نیز مانند حكم قضاى  خورد، بلكه از غذاى متوسطى كه غالبا استفاده مى مى

تعبیرى است كه وجوب تعیینى را (و على الذين)روزه مريض و مسافر واجب است، چون تعبیر

 . رساند، نه تخییرى و نه رخصت را مى

 

رسانده و سپس نسخ شده چون خداى  اند جمله نامبرده نیز رخصت را مى مفسرين گفته بعضى از

توانند روزه بگیرند مخیر كرد بین روزه گرفتن و كفاره دادن از هر  سبحان در اول، همه مردم را كه مى

 روز به طعام يك مسكین، چون مردم در آن ايام عادت به روزه نداشتند، بعدها كه رفته رفته عادت

 . الخ نسخ شد"فمن شهد منكم الشهر فلیصمه": كردند، اين آيه به وسیله آيه

 

به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه  تنها نسبت: اند بعضى ديگر از همین مفسرين گفته

بگیرند، و اما مثل پیر زن و پیرمرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شیرده آيه نسخ نشد، و حكم جواز 

 . و فديه دادن باقى ماند افطار

 



و به جان خودم اينگونه تفسیرها بازى كردن با قرآن و پاره پاره كردن آيات آن است، و اگر خواننده 

كند، و  گانه مورد بحث دقت كند خواهد ديد كه هر سه يك غرض را دنبال مى عزيز در آيات سه

نگاه اگر اين كلام واحد و پیوسته را با يك سیاق متصل و جملاتى به هم پیوسته و بیانى روشن دارد، آ

نظريه اين مفسرين تطبیق دهد، خواهد ديد كه ديگر آن سیاق پیوسته را ندارد، جملاتش با يكديگر 

 : گويد كند، يك جا مى متنافى است، اولش آخرش را نقض مى

 

وزه بگیرند توانند ر گويد آنهائى كه مى روزه بر شما واجب شده، دنبالش مى(كتب علیكم الصیام)

روزه بر همه شما واجب است تا : گويد توانند افطار نموده به جاى آن طعام دهند، و در آخر مى مى

به غیر قادران به حال  به خصوص قادران باشد، و حكم فديه نسبت حكم آخرى ناسخ حكم فديه نسبت

 . اصلا بیان نشده استخود باقى بماند، با اينكه در آيه شريفه بنا بر اين تصوير حكم غیر قادرين 

 

قبل از نسخ شدن به معناى قدرت داشتن است، و بعد از نسخ به (يطیقونه)مگر اينكه كسى بگويد كلمه

و سخن كوتاه اينكه بنا بر اين بايد . پايه است معناى قدرت نداشتن، و اين پیدا است كه چقدر بى

در (كتب علیكم الصیام: )ناسخ جمله الخ كه در وسط آيات قرار گرفته"و على الذين يطیقونه": جمله

آيد كه چرا بدون هیچ علتى حكم  اول آيات باشد، كه با آن تنافى دارد، آن وقت اين سؤال پیش مى

 . ناسخ را مقید به كسانى كرده كه توانائى ندارند

 

تنها ناسخ حكم كسانى "فمن شهد منكم الشهر فلیصمه": و نیز لازمه اين تفسیر اين است كه جمله

اند، نه آنهائى كه از روزه عاجزند با اينكه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است، هم  اشد كه قادر بر روزهب

شود و هم عاجز را، علاوه بر اينكه اصلا منسوخ شامل حكم عاجز نبود، تا ناسخ  قادر را شامل مى

 . ايندترين تالى فاسده بخواهد آن حكم را براى عاجز باقى بدارد، و اين تالى فاسدها فاحش



 

هاى ديگرى كه در  حال اگر علاوه بر نسخهائى كه از آقايان براى تو خواننده عزيز نقل كرديم، نسخ

ها اين  اند اضافه كنى، آن وقت تفسیرى عجیب خواهى ديد، و آن نسخ باره اين سه آيه ذكر كرده

اياما )لهالخ است، و جم(اياما معدودات: )ناسخ جمله(شهر رمضان: )اند جمله است كه گفته

 . است(كتب علیكم الصیام)هم ناسخ جمله(معدودات

 

اند بشماريم، تا بازيگرى با كلام  هائى را كه آقايان در سه آيه قرآن قائل شده بد نیست دوباره نسخ)

 : تر بشود خدا بر ايمان روشن

 

 . است(كتب علیكم الصیام: )الخ ناسخ جمله(و على الذين يطیقونه: )جمله - 5

 

 . است(و على الذين يطیقونه)ناسخ حكم(فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: )جمله - 2

 

 . است(اياما معدودات)ناسخ جمله(شهر رمضان: )جمله - 1

 

 ( مترجم.)است(كتب علیكم الصیام)الخ ناسخ(اياما معدودات: )جمله - 1

 

  "فمن تطوع خیرا فهو خیر له"

 



قابل معناى كراهت است، و يا بگو به اين معنا و معناى طوع م.است(ع -و  -ط )كلمه تطوع از ماده

رود  خود انجام دهد، آنگاه همین طوع وقتى به باب تفعل مى است كه انسان كارى را به رضا و رغبت

شود پس تطوع به معناى اين  معناى داوطلب بودن هم بر آن اضافه مى.آيد و به صورت تطوع در مى

خدا هم هست، بدون اينكه در انجام  جام دهد كه اطاعتاست كه انسان خودش داوطلبانه كارى را ان

آن كراهتى داشته باشد، و اظهار ناراحتى و گرانبارى كند، حال چه اينكه آن عمل الزامى و واجب 

 . و چه غیر الزامى و مستحب.باشد

 

بینیم كه فعلا در خصوص افعال مستحب استعمال  اين معناى اصلى كلمه تطوع بوده، پس اگر مى

ود يك اصطلاحى است جديد، كه بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان رائج گشته، و منشاش هم ش مى

دهد عمل مستحب است، و اما  اين بوده كه معمولا عمل نیكى كه يك مسلمان داوطلبانه انجام مى

 . عمل واجب هر چه هم كه بطوع و رغبت انجام شود باز بوئى از اكراه و اجبار در آن هست

 

اند دلالتى بر خصوص استحباب ندارد،  همانطور كه ديگران هم گفته(تطوع)وتاه آنكه كلمهو سخن ك

كه در آغاز جمله آمده (فاء)حرف  توان گفت ، در نتیجه مى(تفعل)و نه هیاتش(ع -و  -ط )اش نه ماده

و خدا  -شد، و معناى مجموع كلام  كند كه از كلام سابق استفاده مى جمله را فرع و نتیجه معنائى مى

شده،  روزه بر شما واجب شده است، و در آن خیر و صلاح شما رعايت: شود اين مى -داناتر است 

شويد كه قبل از شما بودند، با اين تفاوت  علاوه بر اينكه با داشتن اين فريضه شما هم جزء امتهائى مى

بیاوريد، نه  رغبت كه در اين فريضه تخفیف و تسهیلى براى شما منظور شده است، پس آن را بطوع و

 . با كراهت چون هر كس عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است تا همان عمل را به كره بیاورد

 

از قبیل به كار بردن سبب در جاى مسبب است، (فمن تطوع خیرا: )شود كه جمله از اينجا روشن مى

خیر شده، كه  تر بگويم در اين جمله سخن از خصوص روزه نشده بلكه سخن از مطلق تطوع ساده



قد نعلم انه لیحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك و لكن ": سبب تطوع در روزه است، نظیر آيه

يعنى غم مخور و صبر كن كه علت تكذيب ايشان انكار آيات خدا ( 9) "الظالمین بايات الله يجحدون

 . است، چون در اين آيه نیز سبب تكذيب در جاى تكذيب نشسته

 

مرتبط به جمله قبل "فمن تطوع خیرا فهو خیر له"يعنى اند جمله مورد بحث ين گفتهبعضى از مفسر

الخ، و معناى مجموع آن دو جمله اين "و على الذين يطیقونه فدية طعام مسكین": فرمود است، كه مى

است كه كسى كه بیشتر از طعام يك مسكین فديه بدهد، مثلا براى يك روز روزه دو نفر مسكین را 

 . د و يا طعام دو مسكین را به يك نفر بدهد برايش بهتر استطعام ده

 

اختصاص به مستحبات ندارد (تطوع)كلمه: اشكالى كه بر اين تفسیر وارد است همانست كه گفتیم

شود چون در نتیجه قرار گرفتن تطوع به آن  معنا مى علاوه بر اينكه بنا بر اين تفسیر فاء تفريع بى

رسد، علاوه بر اينكه  بر حكم فديه هیچ نكته معقولى بنظر نمى(ن دادنبیش از طعام يك مسكی)معنا

 . هیچ دلالتى بر تطوع به زيادتر دادن ندارد(تطوع بخیر)اصولا كلمه

 

  "و ان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون"

 

شود با  اين مى -به آن بیانى كه گذشت  -اين جمله متمم جمله قبلى است، و معنايش به حسب تقدير 

اى كه بر شما واجب شده تطوع كنید، و آن را داوطلبانه بیاوريد، كه تطوع به كار خیر بهتر است،  روزه

 . و روزه هم كه خیر شما است پس تطوع به روزه هم خیرى علاوه بر خیر ديگر است

 

 



خطاب به كسانى است كه (و ان تصوموا خیر لكم)يعنى جمله مورد بحث: اند و بعضى از مفسرين گفته

مخاطب بودند، چون (روزه بر شما واجب شده)از روزه گرفتن معذورند، نه عموم مؤمنین كه در جمله

سازد، در نتیجه  ظاهر عبارت نامبرده رجحان روزه است، و معلوم است كه رجحان با ترك هم مى

دانیم روزه  شود نه وجوب كه منافى با ترك است، و چون مى عبارت ظاهر در استحباب روزه مى

كنیم بر رجحان و استحباب روزه براى كسانى كه از  جب است ناگزير عبارت نامبرده را حمل مىوا

بر  اى كه بر همه واجب است گوئیم روزه ناحیه شرع مجاز در ترك آنند، مانند مريض و مسافر كه مى

عین  مريض و مسافر مستحب است، و بهتر آن است كه آنها نیز روزه را بر افطار ترجیح دهند، و در

 . حال قضاى آنرا هم بگیرند

 

 . اما اين تفسیر به خاطر اشكالاتى كه بر آن وارد است صحیح نیست

 

 . دلیلى بر طبق آن نیست: اشكال اول اينكه

 

استحباب روزه براى مريض و مسافر بود، (و ان تصوموا خیر لكم: )اگر مراد از جمله: اشكال دوم اينكه

اند،  الخ مريض و مسافر غايب به حساب آمده(فمن كان منكم مريضا: )با در نظر گرفتن اينكه در جمله

و ان يصوموا خیر : )شان بفرمايد جا داشت در جمله بعدى هم غايب به حساب آمده، در باره

 : مريض و مسافر اگر روزه بگیرند بر ايشان بهتر است، ولى فرمود(لهم

 

د در جمله دوم روى سخن با خصوص مسافر و شو پس معلوم مى(اگر روزه بگیريد برايتان بهتر است)

 . مريض نیست

 



جمله اولى به خوبى دلالت دارد بر اينكه مريض و مسافر مختارند در گرفتن و : اشكال سوم اينكه

فعدة من : )فرمايد نگرفتن روزه، نه اينكه گرفتن روزه رجحان داشته باشد، بلكه جمله بعديش كه مى

حتما بايد در روزهاى ديگر روزه بگیرند، آن وقت چطور مفسرين صريح در اين است كه (ايام اخر

 . توانند بگويند آيه در صدد بیان رجحان روزه بر ترك آن است نامبرده مى

 

الخ در صدد بیان ترخیص روزه براى مسافر و (فمن كان منكم)اگر جمله اولى: اشكال چهارم اينكه

معذورين يكسان است، البته جا داشت در جمله مريض باشد، و بگويد گرفتن و نگرفتن روزه براى 

بعدى بفرمايد بلكه گرفتن آن بهتر است، تا يك طرف تخییر را ترجیح داده و بیانگر رجحان آن باشد، 

اى ديگر ممكن  ولى جمله اولى در مقام بیان روزه رمضان و روزه ايام ديگر سال است، و با چنین زمینه

خواهد  اى در كلام استفاده كنیم كه مى و بدون هیچ قرينه(خیر لكم و ان تصوموا: )نیست تنها از جمله

 . روزه رمضان را بر روزه غیر رمضان ترجیح دهد

 

با حكم (فمن كان)مقام آيات، مقام بیان حكم نیست، تا ظهور رجحان از جمله : اشكال پنجم اينكه

قام بیان ملاك تشريع است، و وجوبى منافات پیدا كند، بلكه مقام، همانطور كه در سابق هم گذشت م

كند خالى از فلسفه و حكمت و خیر و نیكوئى نیست، و  اينكه اگر شارع اسلام حكمى را صادر مى

فاسعوا الى ذكر الله و ": ، و آيه( 51) "فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خیر لكم": عینا نظیر آيه

 : ، و آيه (55) "ذروا البیع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون

 

است ( 52) "تؤمنون بالله و تجاهدون فى سبیل الله باموالكم و انفسكم ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون"

 . فرمايد، حكمى كه شده براى شما خیر است و آيات در اين باب بسیار است كه در هر سه آيه مى

 



  "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هدى"

 

ههاى سال قمرى و عربى است، كه بین ماه شعبان و شوال واقع است، و در ماه رمضان نهمین ماه از ما

 . گانه غیر از ماه رمضان نام هیچ ماه ديگرى نیامده قرآن كريم از ماههاى دوازده

 

و كلمه نزول به معناى پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق میان انزال و تنزيل اين است 

زل كردن دفعى و يك پارچه است، و تنزيل به معناى نازل كردن تدريجى است، كه انزال به معناى نا

اسم كتابى است كه خداى تعالى آنرا بر پیامبر گرامیش محمد ص نازل كرده، و به اين (قرآن)و كلمه

قبلا از جنس خواندنیها نبود، و به منظور اينكه درخور فهم بشر شود )جهت آن را قرآن نامیده كه

 "انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون": خواندنى شد، چنانكه فرمود(در نتیجه كتابى نازلش كرد و

 . شود و هم بر اجزاى آن و اين كلمه هم بر مجموع قرآن اطلاق مى( 51)

 

و اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه قرآن يك پارچه در ماه رمضان نازل شده، از سوى ديگر ظاهر 

دلالت دارد بر اينكه ( 51) "فرقناه لتقراه على الناس على مكث، و نزلناه تنزيلاو قرآنا ": آيه شريفه

قرآن كريم به تدريج و در مجموع مدت دعوت رسولخدا ص يعنى در مدت تقريبا بیست و سه سال 

با  اند كه آيه مورد بحث بعضى گمان كرده نازل شده، تاريخ هم مؤيد اين معنا است، و از همین جهت

 . نافات دارداين آيه م

 

قرآن كريم دو بار نازل شده، يك بار در ماه رمضان بطور يك پارچه : اند و بعضى ديگر در پاسخ گفته

بر زمین نازل شده، و اين پاسخى است كه  به آسمان دنیا نازل شد و بار ديگر از آسمان دنیا به تدريج

در بحث روايتى آينده نقل خواهیم  اند كه بعضى از آنها را مفسرين نامبرده آنرا از روايات گرفته



اند، كه در آيه مورد بحث كه تعبیر به  ان شاء الله ولى بعضى ديگر به اين مفسرين اشكال كرده.كرد

هدى للناس و بینات من الهدى و ": فرموده دنبالش فرموده -يعنى نازل شدن يك پارچه  -انزال 

دم و فارق میان حق و باطل باشد، و دلائلى روشن به اين منظور نازل شده كه بايد هدايتگر مر"الفرقان

سازد، چون بنا بر اين تفسیر قرآن كريم  از هدايت ارائه دهد، و اين معنا با نازل شدن به آسمان دنیا نمى

 . سالها در آسمان دنیا بود، در حالى كه هدايتگر براى مردم نبود

 

تواند هادى  بودن قرآن البته به اين معنا كه مى اند به اينكه هدايت بعضى ديگر از اين ايراد پاسخ داده

مردم باشد و مردم را از ضلالت نجات دهد و فارق میان حق و باطل باشد، معنائى است كه منافات 

ندارد با اينكه چند سالى در آسمان دنیا بدون هدايت فعلى و خلاصه راكد مانده باشد، تا وقتى زمان به 

زمین نازل گردد، و نظائر آن بسیار است، مانند قوانینى كه از مجلس  كار افتادنش رسید از آسمان به

اش رسید آنرا به كار ببرند، و از قوه به فعلیت  قانونگذارى گذشته تا هر وقت زمان بكار بردن فلان ماده

 . در آورند

 

ین و اند، و لیكن حق مطلب اين است كه حكم قوان اين بود پرسش و پاسخهائى كه پیرامون آيه كرده

شود فرق دارد، در خطابات بايد قبل از صدور  دستورات با حكم خطاباتى كه متوجه اشخاص مى

خطاب مخاطبى باشد، هر چند به مدتى اندك آنگاه به او خطاب كنند، و معنا ندارد خطاب از مقام 

مع الله قد س": تخاطب جلوتر باشد، و در قرآن كريم از اين خطابها بسیار است، مانند خطاب در آيه

 ( . 51) "قول التى تجادلك فى زوجها و تشتكى الى الله و الله يسمع تحاوركما

 

رجال صدقوا ": و آيه( 56. )"و اذا راوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و تركوك قائما": و خطاب در آيه

كه در اين سه آيه ( 57. )"ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر، و ما بدلوا تبديلا

 . اند و امثال آن خطابها متوجه مخاطبینى است كه قبل از خطاب وجود داشته



 

علاوه بر اينكه در قرآن كريم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد كه ناسخ و منسوخ هر دو در يك 

 . زمان نازل شوند

 

ول آن قسمتى از قرآن است اند كه مراد از نزول قرآن در ماه رمضان نز بعضى از مفسرين پاسخ داده

 . كه در رمضان نازل شده

 

ولى اين جواب هم درست نیست، براى اينكه مشهور در نزد مفسرين اين است كه رسولخدا ص كه 

مبعوث به قرآن بوده در روز بیست و هفتم از ماه رجب مبعوث شده، و بین رجب تا رمضان بیش از 

در اين مدت بعثت آن جناب از نزول قرآن خالى يك ماه فاصله است، آن وقت چگونه ممكن است 

 . باشد

 

اى بوده كه  دهد كه اين سوره اولین سوره شهادت مى"علق"هاى اول سوره از اينهم كه بگذريم آيه

دهد كه در روزهاى  شهادت مى"مدثر"نازل شده، و در اولین روز بعثت نازل شده، و همچنین سوره

ار بعید است كه اولین آيه نازل، در ماه رمضان باشد علاوه بر اول دعوت نازل شده، و به هر حال بسی

دلالت صريحى ندارد بر  "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن": فرمايد اينكه جمله مورد بحث كه مى

بدون  اينكه مراد از قرآن اولین قسمت نازل آن باشد، پس حمل آيه بر اولین جزء نازل آن حملى است

 . دلیل

 

و الكتاب المبین اناانزلناه فى لیلة ": بر اينكه قرآن در يك زمان نازل شده آيه يه در دلالتو نظیر اين آ

باشد چونكه از اين آيات بر  مى( 59) "انا انزلناه فى لیلة القدر": و آيه( 58) "مباركة انا كنا منذرين



نزول اولین قسمت  سازد با اينكه منظور آيد همه قرآن در يك زمان نازل شده، و ظاهر آنها نمى مى

اى هم در كلام نیست كه بخاطر آن قرينه  نازل آن باشد، و يا منظور اولین روز انزال آن باشد، قرينه

 . بتوانیم دست از ظاهر آن برداريم

 

آيد مطلبى ديگر غیر از همه اين مطالب است، چون در آياتى  و آنچه از تدبر در آيات كتاب بر مى

بر  مضان و يا در شبى از شبهاى آن نازل شد تعبیر به انزال آمده، كه دلالتگويد قرآن در ماه ر كه مى

شهر ": نازل كردن يكپارچه قرآن دارد، و در هیچ يك از آنها تعبیر به تنزيل نیامده، مثلا يكجا فرموده

حم و الكتاب المبین انا انزلناه فى لیلة ": جاى ديگر فرموده( 21) "رمضان الذى انزل فیه القرآن

 ( . 22) "انا انزلناه فى لیلة القدر": ، و در جاى ديگر فرموده( 25) "باركةم

 

تواند باشد، يكى به اعتبار اينكه مجموع و روى هم  و اين تعبیر و نازل شدن يكپارچه به دو اعتبار مى

رفته قرآن و يا بعضى از آن يكپارچه و يك دفعه نازل شده هر چند كه تك تك آياتش به تدريج 

شود، ولى به اعتبار اينكه مجموع  شده باشد، همچنانكه در مورد باران با اينكه قطره قطره نازل مىنازل 

و نیز بهمین ( 21) "كماء انزلناه من السماء"كند به اينكه بارانها و قطرات مفید فائده بوده تعبیر مى

 ( . 21) "كتاب انزلناه الیك مبارك لیدبروا آياته": اعتبار فرموده

 

فهمیم، كه معلوم است فهم  اعتبار اينكه كتاب ماوراى آنچه ما با فهم عادى خود از آن مى دوم به

عادى ما مستلزم آن است كه آياتش را جدا جدا تدبر كنیم، و خود هم جدا جدا و به تدريج نازل 

شود، حقیقت ديگرى دارد كه به لحاظ آن حقیقت امرى واحد و غیر تدريجى است، و نزولش به 

 (. نزول بتدريج)است، نه تنزيل -يك دفعه  -انزال 

 



كتاب احكمت آياته ثم فصلت ": شود مانند آيه و همین اعتبار دومى از آيات كريمه قرآن استفاده مى

است، و "تفصیل"از احكام است و احكام در مقابل "احكمت"چون كلمه( 21) "من لدن حكیم خبیر

قطعه قطعه كنند، در نتیجه احكام به معناى آن  تفصیل عبارت است از اينكه كتاب را فصل فصل و

اش به يك  است كه به نحوى باشد كه جزء جزء نداشته و اجزايش از يكديگر متمايز نباشد، چون همه

گردد، كه آن معنا جزء و فصل ندارد و آيه شريفه صريح است در اينكه اين تفصیل كه ما  معنا بر مى

ى است كه بعدها به قرآن داده شده، و گرنه در آغاز محكم و كنیم تفصیل امروز در قرآن مشاهده مى

 . بدون جزء و فصل بوده

 

هل ينظرون .و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم يؤمنون"تر، آيه از اين آيه روشن

 ( . 26) "الا تاويله يوم ياتى تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

 

و ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، و لكن تصديق الذى بین يديه و تفصیل الكتاب لا "هو آي

 "بل كذبوا بما لم يحیطوا بعلمه و لما ياتهم تاويله": فرمايد تا آنجا كه مى"ريب فیه من رب العالمین

ه مساله تفصیل شود ك چه از اين آيات و مخصوصا آيه شريفه سوره يونس به خوبى استفاده مى( 27)

 . و جداسازى امرى است كه بعدها بر كتاب خدا عارض شده است و قبلا به اين صورت نبوده

 

پس كتاب به خودى خود چیزى است، و تفصیلى كه عارض بر آن شده چیزى ديگر، و كفارى كه 

كتاب را تكذيب كردند تكذيبشان مربوط به تفصیل كتاب است، و ناشى از اين است كه فراموش 

اى  فهمند و جز فهمیدن چاره كند و به زودى در قیامت مى كردند اين تفصیل به چه چیز برگشت مى

شوند در حالى كه پشیمانى سودى برايشان نداشته، و راه گريزى هم  ندارند، آن وقت پشیمان مى

 . آن استندارند، و اين آيه اشعارى هم به اين معنا دارد كه كتاب اصلى تاويل كتاب خواندنى يعنى قر



 

حم و الكتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم ": تر اين آيه شريفه است از آيه مورد بحث روشن

چون اين آيه ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبلا ( 28) "تعقلون و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكیم

ى و عربى شده، و لباس الفاظ آنهم به در كتاب مبینى بوده كه خواندنى و عربى نبوده، و بعدها خواندن

، كه نزد خدا "ام الكتاب"واژه عربیت پوشیده، تا مردم آن را بفهمند و گرنه همین كتاب قبلا در 

رسد، كتابى كه حكیم است، يعنى مانند  خرد بدان نمى مقامى بلند داشته است، بوده مقامى كه دست

 . كتاب قرآن آيه آيه و سوره سوره نیست

 

فلا اقسم بمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن كريم، فى كتاب "شريفه و آيات

نیز در سیاق آيه سوره زخرف است، ( 29) "مكنون، لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمین

، در آيد، قرآن كريم در كتاب مكنون و پنهان از ديد بشر قرار داشته چون از ظاهر آن به خوبى بر مى

كتابى كه جز پاكان كسى با آن تماس ندارد، و از آن كتاب كه نزد رب العالمین است نازل شده 

است، و اما قبل از نازل شدن موقعیتى در كتاب مكنون داشته، مكنون از اغیار همان كه در آيه سوره 

رآن مجید فى بل هو ق": زخرف ام الكتابش خوانده، و در سوره بروج لوح محفوظش نامیده و فرموده

بلكه اين لوح از اين جهت محفوظ است كه دگرگونگى در آن راه ندارد، و ( 11) "لوح محفوظ

شود كه زمان و تدرج بر همه  چون به عالمى نازل مى)معلوم است قرآنى كه بايد به تدريج نازل شود

تبدل است، خالى نیست و اين تدرج خود نوعى  هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدريج(آن حاكم است

پس كتاب مبین كه اصل قرآن است و خالى از تفصیل و تدرج است، امرى است غیر اين قرآن نازل 

 . براى آن امر شده، و قرآن به منزله لباسى است

 

كه ما آن را حقیقت كتاب )و همین معنا يعنى اينكه قرآن، نازل شده و بشرى شده كتاب مبین

شد براى اندام صاحب لباس، و مثال باشد براى حقیقت و نیز به منزله باشد، و به منزله لباسى با(نامیم مى



مثل باشد براى غرض صاحب كلام، خود مصحح آن است كه احیانا آن حقیقت را هم قرآن بنامیم 

و آياتى ديگر اين تعبیر آمده، و ( 15) "بل هو قرآن مجید فى لوح محفوظ": همچنانكه در آيه شريفه

انا انزلناه فى لیلة "، و آيه( 12) "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن": كه آيه شود همین نكته باعث مى

را كه دلالت دارند بر اينكه قرآن يك دفعه نازل ( 11) "انا انزلناه فى لیلة مباركة"، و آيه( 11) "القدر

شده حمل كنیم بر نازل شدن حقیقت قرآن، يعنى كتاب مبین، بر قلب رسولخدا ص در يك شب، 

نانكه همین قرآن بعد از آنكه بشرى و خواندنى و مفصل شد، تدريجا در مدت بیست و سه سال همچ

 . دعوت نبويه نازل شده است

 

 "و لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیك وحیه": شود اين نزول تدريجى از آيات زير استفاده مى

رآنه، فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم ان لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علینا جمعه و ق": و آيات( 11)

اى بر او نازل  دانسته چه آيه آيد كه رسولخدا ص مى چون از اين آيات بر مى( 16) "علینا بیانه

خوانده، و خداى  اى تمام شود او از پیش، آيه را مى شود، و به همین جهت قبل از آنكه وحى آيه مى

 .  توضیحش در جاى مناسب خواهد آمدتعالى از اين كار نهیش فرمود، كه ان شاء الله

 

اى جز اين ندارد كه  اگر كسى در آيات قرآنى تدبر و دقت كند هیچ چاره: و سخن كوتاه آنكه

اعتراف كند به اينكه آيات قرآنى دلالت دارد بر اينكه اين قرآنى كه تدريجا بر رسول خدا ص نازل 

عامه بشر قاصر از درك آن، و دست افكار شده متكى بر حقیقتى است متعالى و بس بلند كه عقول 

شان از رسیدن به آن حقیقت كوتاه است، و اينكه نخست اين  ملوث به لوث هوسها و قذارتهاى ماده

كه بعدا تدريجا )بر رسولخدا ص نازل شده بود و به وى تعلیم داده بود كه منظورش از كتاب حقیقت

هو الذى ": رامون تاويل و تنزيل در تفسیر آيه شريفهو ما ان شاء الله در بحث پی.چیست( شود نازل مى

 . باز در اين باره سخن خواهیم گفت( 17) "انزل علیك الكتاب منه آيات محكمات

 



آيد بله محدثین كه  اين آن مطلبى است كه گفتیم با دقت و تدبر از آيات كريمه قرآن به دست مى

همچنین علماى مادى اين عصر از آنجا كه  كارشان تنها نقل حديث است و نیز علماى علم كلام و

اند اين آيات و نظائر آن را كه دلالت دارند بر اينكه مثلا  منكر ماوراى ماده و محسوساتند ناگزير شده

قرآن هدايت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم و كتاب مبین است، و يا در لوح محفوظ و نازل از 

ست، و يا تعبیرات ديگرى كه از قرآن شده، همه را حمل ناحیه خدا است، و يا در صحف مطهره ا

كنند بر اقسامى از استعاره و مجازگوئى، و با اين عمل خود قرآن را همپايه يك كتاب شعرى 

 (. تر و شیواتر است تر باشد شیرين تر و دروغ كه به قول معروف هر چه گزافى)اند،  كرده

 

نكه چگونه ممكن است قرآن در ماه رمضان نازل شده بعضى ديگر از اهل بحث و تحقیق در معناى اي

 . گذرد اش از نظر خواننده مى باشد؟ گفتارى دارد كه خلاصه

 

هیچ شكى نیست در اينكه بعثت رسولخدا ص قرين و توام با نزول اولین بخش آن بوده، و در آن 

یز هیچ شكى نیست كه بخش به وى دستور داده كه مردم را تبلیغ و انذار كن، از سوى ديگر در اين ن

 : بعثت و نزول اولین بخش قرآن، در شب اتفاق افتاده، براى اينكه آيه شريفه

 

كه قرآن در شب نازل شده، و باز : فرمايد ، صريحا مى( 18) "انا انزلناه فى لیلة مباركة انا كنا منذرين"

: فرمايد مى 581 هاى رمضان بوده، براى اينكه در سوره بقره آيه شكى نیست كه آن شب از شب

 . "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن"

 

يا بعضى از  پس تا اينجا هیچ شكى نیست تنها گفتگو در اين است كه منظور اين آيات تمام قرآن است

 آن؟ 



 

گو اينكه همه قرآن در يك شب نازل نشده، اما همینكه سوره حمد : گوئیم در پاسخ از اين سؤال مى

ز معارف قرآن است در يك شب نازل شده، مثل اين است كه همه قرآن در كه مشتمل بر بسیارى ا

 (. ما قرآن را در فلان شب نازل كرديم: )شود گفت يك شب نازل شده باشد، و بهمین اعتبار مى

 

 

كلمه قرآن همانطور كه بر همه آيات بین دو جلد اطلاق : توان گفت اينكه پاسخ ديگرى كه مى

گردد، همانطور كه بر ساير كتب آسمانى از قبیل تورات و انجیل  ز اطلاق مىشود، بر بعض از آن نی مى

 . گردد، و اين خود اصطلاحى است از قرآن كريم و زبور نیز اطلاق مى

 

است كه در ( 19) "...اقرء باسم ربك الذى خلق"كه اولین بخشى كه نازل شده: آنگاه اضافه كرده

كه رسول خدا ص در وسط بیابان بود، و به طرف خانه  شب بیست و پنجم رمضان نازل شد، در حالى

چگونه : آمد، همینكه اين آيات به وى وحى شد به خاطرش رسید از جبرئیل بپرسد خديجه مى

بسم الله ": پروردگار خود را ياد كند، دوباره جبرئیل خود را به وى نشان داد و تعلیمش داد كه بگويد

تا آخر سوره حمد، و سپس كیفیت نماز را به او ياد داد، و از "نالرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمی

نظرش غائب شد، رسول خدا ص به خود آمد در حالى كه اثرى از جبرئیل نیافت، تنها از آنچه ديده 

داد،  بود، تعبى و كوفتگى در خود احساس كرد، تعبى كه همواره بعد از ديدن جبرئیل به او دست مى

دانست كه از طرف خدا مبعوث به نبوت  خورد و نمى اى بر مى ه به چنین منظرهو چون اولین بار بود ك

خلق شده، لذا وقتى به خانه درآمد از شدت خستگى آن شب را تا به صبح خوابید، صبح آن  و هدايت

( 11. )"يا ايها المدثر قم فانذر": شب مجددا فرشته وحى نزد او برگشت و اين سوره را بر او نازل كرد

گويد پس معناى نازل شدن قرآن همین نازل شدن سوره حمد است، كه در ماه  مفسر نامبرده مى آنگاه

شود كه بعثت در روز  رمضان و مصادف با شب قدر نازل شده، و اما آنچه در كتب شیعه ديده مى



بیست و هفتم رجب بوده، رواياتى است كه علاوه بر اينكه جز در بعضى از كتب شیعه كه تاريخ 

شود مخالف كتاب خدا نیز هست، چون متوجه  ش جلوتر از قرن چهارم هجرت نیست، يافت نمىتالیف

كه در اين میان روايات : كند سپس اضافه مى. شديد كه كتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته

گويد معناى نزول قرآن در ماه رمضان اين است كه قرآن قبل  ديگرى هست مؤيد آن روايات كه مى

ز بعثت رسولخدا ص يك جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد، و جبرئیل آن را در بیت ا

و اين روايات . بر رسول خدا ص نازل شد به تدريج المعمور به ملائكه املاء كرد، تا آنكه بعد از بعثت

ردود خرافى كه دست اجانب آنها را با روايات اسلام آمیخته كرده و به چند جهت م اوهامى است

لوح محفوظ را جزء ماوراى طبیعت دانسته در حالى كه  - 2مخالف كتاب خدا هستند  - 5است، 

بشر  لوح محفوظ عبارت است از عالم طبیعت و بیت المعمور عبارت است از كره زمین، كه با سكونت

 . معمور و آباد گشت، اين بود خلاصه گفتار آن مفسر

 

ت اين مفسر كه سراسر آن فاسد است قابل اصلاح است تا به دانم كدام يك از جملا من نمى: مؤلف

شود  وجهى از وجوه با حق و حقیقت منطبق شود، چون در چنین صورتى قضیه شبیه مثل معروف مى

 . گويند وصله از خود جامه بیشتر است كه مى

 

ولین بخش نازل زيرا اولا اين افسانه كه وى از پیش خود در باره بعثت درست كرده و يا اينكه گفته ا

وقتى نازل شد كه رسول خدا ص در راه بود، و بعد از آن سوره حمد "اقرء باسم ربك"شده چیست

نازل شد، و آنگاه نماز را به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگى به خواب 

بى است كه نه آيه رفت، و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده، امر به تبلیغش نمود همه اينها مطال

اى است تخیلى كه نه با كتاب موافق  بر آن دارد، و نه سنت قائمه، بلكه تنها و تنها قصه محكمه دلالت

 . است و نه با حديث، و بیان ناسازگاريش خواهد آمد

 



كه بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبلیغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد، و در : و ثانیا وى گفته

نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسولخدا ص تنها در يك : قام تفسیر و توضیح اين سخن گفته استم

او را امر به "مدثر"شب نبى و غیر رسول بود، و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید، چون سوره

ورد، و بیا هاى خود دلیلى از كتاب يا سنت تواند بر طبق گفته تبلیغ نمود، ولى اين مفسر هرگز نمى

عجب اينجا است كه مساله را از مسلمات گرفته، در حالى كه چنین نیست اما از نظر سنت مسلم 

اند، و چه آنها كه علماى امامیه  براى اينكه كتب سنت چه آنها كه علماى اهل سنت تالیف كرده نیست

هر چند كه مفسر اند،  اند، همه بعد از دو قرن و بیشتر از عصر رسولخدا ص تدوين شده تالیف كرده

اند، اگر  نامبرده اين اشكال را منحصرا به كتب شیعه وارد دانسته، ولى تمامى كتب عامه نیز اينطور بوده

در روايات عامه نیز شده است و اما كتب تاريخ علاوه بر اينكه .در روايات شیعه دسیسه شده باشد

اگر بیشتر هم نباشد حداقل مانند كتب متعرض اين جزئیات نشده احتمال دسیسه در آنها بیشتر است، و 

 . حديث در معرض آن بوده است

 

و اما كتاب خدا كه براى هر اهل فنى روشن است كه دلالت آيات آن بر مساله بعثت قاصرتر از 

توان گفت آيات قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت  دلالت روايات است، بلكه مى

كند، چون سوره علق بطوريكه اهل  هاى او را تكذيب مى افسانه و بافتهگفته دلالت دارد، و رسما 

اى بوده كه بر رسولخدا ص نازل شده، و  اند و به شهادت پنج آيه اول آن اولین سوره حديث گفته

احدى از مفسرين نگفته و حتى احتمالش را هم نداده كه تكه تكه نازل شده باشد، و حداقل احتمال 

ه نازل شده باشد، مشتمل بر اين نكته است كه رسولخدا ص در انظار مردم نماز دهیم كه يك بار مى

كردند، و در مجالس قريش از او بدگوئى  خوانده، و بعضى از مردم او را از اين كار نهى مى مى

اند، و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل نشده بود، پس رسول خدا ص چگونه  كرده مى

گفته؟ سوره علق هم از نماز به غیر از امر سجده كه دستورى  ه، و در نمازش چه مىخواند نماز مى

اند كه آن  شود آن جناب قبل از سوره علق نمازى داشته و كسانى بوده ديگر نداده، پس معلوم مى

 اند، مگر اينكه بگوئى منظور از اين بردار نبوده اند، و از نهى خود ست كرده جناب را از نماز نهى مى



نمازگزار شخصى ديگر غیر از رسولخدا ص است، و اين حرف بطلانش روشن است، براى اينكه در 

گويد  آن كسى را كه به تو مى"كلا لا تطعه ": فرمايد آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده مى

 . نماز مخوان اطاعت مكن، بلكه همچنان خدا را سجده كن، و به او نزديك شو

 

ارايت الذى ينهى عبدا اذا صلى ": بر بطلان قول مزبور دارد ین سوره كه دلالتاينك آياتى از هم

كلا لئن لم .ا لم يعلم بان الله يرى؟.ارايت ان كذب و تولى.او امر بالتقوى.ارايت ان كان على الهدى

 . سندع الزبانیة.فلیدع ناديه.ناصیة كاذبة خاطئة.ينته لنسفعا بالناصیة

 

شود كه رسولخدا ص قبل از نازل  پس از اين سوره استفاده مى( 15) ".تربكلا لا تطعه و اسجد و اق

بوده و احیانا ديگران را هم امر  خوانده، و خود بر طريق هدايت شدن اولین سوره از قرآن هم نماز مى

كرده، و اين همان نبوت است، ولى رسالت نیست، و بهمین جهت اين وضع آن جناب را  به تقوا مى

خوانده، با اينكه هنوز قرآن بر او نازل  ه، پس آن جناب قبل از بعثت هم نبى بوده، و نماز مىانذار ننامید

 . نشده بود، و سوره حمد كه جزء نماز است نیامده، و مامور به تبلیغ نشده بود

 

و اما سوره حمد، مدتها بعد از بعثت نازل شد، و اگر نزولش بلا فاصله بعد از سوره علق بود، و بقول 

قل بسم الله الرحمن الرحیم، ": بفرمايد ن مفسر در قلب رسولخدا ص خطور كرده بود جا داشتاي

 . "...بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله رب العالمین": و يا بفرمايد"...الحمد لله رب العالمین

 

بلا فاصله دهد اگر سوره حمد هم  را مى"قل"چون سوره علق به عبارتى آغاز شده كه معناى: )مترجم

 (. داشت در اول آن قرار مى"اقرء"و يا"قل"با آن سوره نازل شده بود بايد كلمه

 



تمام شود زيرا بقیه سوره از غرض "مالك يوم الدين"و نیز لازم بود كه در اين سوره گفتار در جمله

از نظر بلاغت قرآن شريف "مالك يوم الدين"بیگانه است از طرفى ختم شدن سوره در جمله

 . تر بود تر و لايق بمناس

 

: هاى مكى است و بیانش خواهد آمد فرموده بله در سوره حجر كه به شهادت مضامین آياتش از سوره

سوره حمد است  "سبع مثانى"و مراد از كلمه( 12) "و لقد آتیناك سبعا من المثانى و القرآن العظیم"

ا درجه تجلیل و تعظیم از سوره حمد كه در آيه شريفه در مقابل قرآن عظیم قرار گرفته و اين منته

است و لیكن با همه اين احوال سوره حمد قرآن نامیده نشده بلكه هفت آيه از آيات قرآن معرفى شده 

همه قرآن مثانى خوانده شده و در آيه سوره حجر سوره ( 11) "كتابا متشابها مثانى": به دلیل اينكه آيه

 . حمد هفت عدد از آن مثانى خوانده شده

 

شود سوره حمد قبل  و با اين حال از آنجا كه سوره حجر مشتمل بر نامى از سوره حمد است معلوم مى

 . از سوره حجر نازل شده

 

فاصدع بما تؤمروا عرض عن المشركین انا كفیناك "و نیز از آنجائى كه سوره حجر مشتمل بر آيه

ر كشیده بود و در اين آيه مجددا فهمیم كه رسولخدا ص مدتى دست از انذا مى( 11) "...المستهزئین

پس از سوره حجر دو چیز استفاده شد يكى ترك انذار و "فاصدع": فرمايد مامور بدان شده كه مى

 . كنید كه نزول حمد قبل از ترك انذار بوده؟ ديگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از كجا ثابت مى

 

اگر گفته شود همه آن يك باره "قم فانذر"هو اما سوره مدثر و مطالبى را كه مشتمل است چون آي

و "در سوره حجر است و نیز حال جمله"فاصدع بما تؤمر": حال آيه"قم فانذر": نازل شده حال آيه



در سوره مدثر است و هر "ذرنى و من خلقت وحیدا"در سوره حجر حال جمله"اعرض عن المشركین

د اولا كسانى مزاحم دعوت رسول خدا ص شو دو مضمونى نزديك به هم دارند، از هر دو فهمیده مى

 . اند و در ثانى رسول خدا ص مدتى انذار را تعطیل كرده بود بوده

 

آيد كه تنها صدر آن در آغاز رسالت  و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سیاق آن بر مى

 . نازل شده و بقیه بعد از تعطیل انذار آمده است

 

گويد قرآن قبل از بعثت و يكپارچه در شب قدر از لوح  رواياتى كه مى: )دگوي و ثالثا اينكه مى

به تدريج از بیت المعمور بر رسول خدا ص نازل  محفوظ به بیت المعمور نازل شده و بعد از بعثت

شده رواياتى است جعلى و خرافى چون مخالف كتاب است و مضمونى مستقیم ندارد، بلكه مراد  مى

خطا و افتراء و به  گفتارى است(طبیعت و مراد از بیت المعمور كره زمین استاز لوح محفوظ عالم 

اى از آيات قرآن مخالف با اين روايات نیست و بیانش از نظر خواننده  ظاهر هیچ آيه: دلیل اينكه اولا

 . گذشت

 

شد، و كلمه قرآن قبل از بعثت، يك جا به بیت المعمور نازل : اند در روايات نامبرده نفرموده: و ثانیا

تفسیر لوح محفوظ به عالم : يك جا را مفسر نامبرده در اثر دقت نكردن در روايات اضافه كرده و ثالثا

دانیم بنا به گفته وى به چه مناسبت عالم طبیعت  آور، و ما نمى بسیار زشت و خنده طبیعت تفسیرى است

لم طبیعت از تغیر و دگرگونى در كلام خدا لوح محفوظ خوانده شده؟، آيا از اين جهت است كه عا

ها است چون عالم حركات است و ذوات  محفوظ است؟كه عالم طبیعت جاى همه دگرگونى

 . موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغییر است

 



و يا از اين جهت لوح محفوظ خوانده شده كه تكوينا و يا تشريعا از فساد و تباهى محفوظ است؟كه 

بوده كه از  و يا بدين جهت.، براى اينكه عالم طبیعت عالم كون و فساد استاين نیز خلاف واقع است

: يعنى غیر اهل اطلاع كسى از اسرار آن آگاه نیست همچنانكه آيه شريفه اطلاع اغیار محفوظ است

دهد؟كه اين نیز صحیح  خبر مى( 11) "انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون"

 . يكسان است به عالم طبیعت ادراك هر صاحب ادراكى نسبتبراى اينكه  نیست

 

و بعد از همه اين اشكالات اشكال مهمى كه به وى وارد است اين است كه اين مفسر در توجیه نازل 

شدن قرآن در ماه رمضان هیچ وجه صحیحى كه هم در جاى خود صحیح باشد، و هم لفظ آيه آن را 

كانما "اين است كه"انزل فیه القرآن"ش اين شد كه معناى جملهبپذيرد، نیاورده، چون خلاصه گفتار

كانا انزلناه ""انا انزلناه فى لیلة"يعنى گويا قرآن در ماه رمضان نازل شده و معناى آيه"انزل فیه القرآن

است، يعنى گويا ما قرآن را در يك شب نازل كرديم، و حال آنكه نه اهل لغت چنین معنائى  "فى لیلة

 . فهمد، و نه اهل عرف و آشناى به سیاق كلام رتى مىاز چنین عبا

 

و اگر جايز باشد كسى بگويد نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد است، كه مشتمل بر 

رؤوس مطالب قرآن است، بايد جايز باشد كه ديگرى بگويد معناى نزول قرآن نزول همه آن، يعنى 

و هیچ مانعى هم ندارد كه كسى اين حرف را بزند و  بر قلب رسولخدا ص، اجمال معارف آن است

 . بیانش در سابق گذشت

 

البته در گفتار مفسر نامبرده اشكالهاى ديگرى نیز هست، كه چون بیرون از غرض ما بود متعرض آنها 

 . نشديم

 



  "هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان"

 

عه كه سطح فكرشان نازلترين سطح است، بیشتر كه عبارت است از طبقه پائین افراد جام -كلمه ناس 

و تلك ": و آيه( 16) "و لكن اكثر الناس لا يعلمون": شود چنانكه آيه در همین طبقه اطلاق مى

شود ناس معنائى اعم از  اطلاق گرديده، معلوم مى( 17) "الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون

 . علما و غیر علما دارد

 

ثريت همانهايند كه اساس زندگیشان بر تقلید است و خود نیروى تشخیص و تمیز در امور و اين اك

توانند از راه دلیل میان حق و باطل را تشخیص دهند،  معنوى به وسیله دلیل و برهان را ندارند، و نمى

مگر آنكه كسى ديگر ايشان را هدايت نموده حق را بر ايشان روشن سازد، و قرآن كريم همان 

 . تواند براى اين طبقه حق را از باطل جدا كند، و بهترين هدايت است شنگرى است كه مىرو

 

اند، و استعداد اقتباس از انوار هدايت الهیه و  اما خواصى از مردم كه در ناحیه علم و عمل تكامل يافته

هدايت است، و  اعتماد به فرقان میان حق و باطل را دارند، قرآن كريم براى آنان بینات و شواهدى از

نیز براى آنان جنبه فرقان را دارد، چون اين طبقه را به سوى حق هدايت نموده، حق را برايشان 

 ": كند كه چگونه بايد میان حق و باطل فرق گذاشت، همچنانكه فرمود كند، و روشن مى مشخص مى

باذنه و يهديهم الى صراط يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، و يخرجهم من الظلمات الى النور 

 ( 18. )"مستقیم

 



گردد، چون  مقابله انداخت؟روشن مى"بینات من الهدى"و میان"هدى"از اينجا علت اينكه چرا میان

مقابله میان آن دو مقابله میان عام و خاص است، قرآن براى بعضى افراد هدايت، و براى بعضى ديگر 

 . بیناتى از هدايت است

 

  "هر فلیصمهفمن شهد منكم الش"

 

گوئیم من در  وقتى مى)به معناى حاضر بودن در جريان، و اطلاع يافتن از آن است، "شهادت"كلمه

، و شاهد ماه (وقوع فلان امر شاهد بودم، يعنى حاضر بودم، و در نتیجه حضورم از جريان اطلاع يافتم

تا ماه رمضان فرا رسد، و آدمى رمضان بودن، به اين معنا است كه انسان همچنان زنده و هوشیار بماند، 

به بعضى از  به تمامى ماه صادق است، و هم نسبت از فرا رسیدنش آگاه شود، و اين شهادت هم نسبت

و اما اينكه مراد از شهود ( مانند اينكه آدمى در اوائل ماه، مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود)آن، 

باشد در حالى كه مسافر هم نباشد، صحیح نیست شهر اين باشد كه انسان شاهد رؤيت هلال رمضان 

چون دلیلى در لفظ آيه بر آن نیست، بله از راه ملازمه آنهم در بعضى از اوقات و به كمك قرائن 

 . اى بر اين معنا وجود ندارد توان چنین معنائى را بر آيه تحمیل كرد، و لیكن در آيه هیچ قرينه مى

 

  "فعدة من ايام اخرو من كان منكم مريضا او على سفر "

 

وارد ساختن اين جمله در آيه مورد بحث از قبیل تكرار به منظور تاكید و غیره نیست، چون قبلا هم 

چینى بودند، و فقط آيه سوم حكم را  گفتیم دو آيه قبلى در مقام بیان حكم نبودند، و تنها در مقام زمینه

 . كند، پس آيه سوم مشتمل بر جمله تكرارى نیست بیان مى

 



  "يريد الله بكم الیسر، و لا يريد بكم العسر، و لتكملوا العدة"

 

خواهد مجموع مطالب آيه را تعلیل كند، هم استثنا شدن مريض و مسافر و افطار  كانه اين جمله مى

كردن آن دو در ماه رمضان را، و هم روزه گرفتن در ايام ديگر سال را، چیزى كه هست اينكه جمله 

فرمايد چون خدا سهولت را برايتان خواسته، و جمله آخر  كند و مى ا تعلیل مىاول مطلب اول ر

فرمايد اينكه گفتیم به همان عدد از روزهاى ديگر سال را  مطلب بعد را و مى"و لتكملوا العدة"يعنى

 . روزه بگیريد براى اين بود كه تكمیل سى روز امرى واجب است

 

الخ، "يريد": بر جمله خ لام غايت است، و جمله عطف استال"و لتكملوا العدة"در جمله"لام"و حرف

 : بود، و تقدير كلام اين است كه چون آن جمله نیز مشتمل بر معناى غايت

 

اگر ما شما را دستور داديم كه در سفر و مرض روزه را بخوريد براى اين بود كه بار تكلیف شما را 

و ": كرده باشیم، و بعید نیست كه ايراد جملهسبك كنیم، و هم براى اينكه عدد سى روزه را تكمیل 

فرسا باشد بیان  شده كه ديگر مانند آيه قبلى حكم آن صورت را كه روزه طاقت باعث"لتكملوا العدة

بر آن  دلالت(سختى بر شما نخواسته)نكند چون هم بیان آيه قبلى براى اينجا نیز كافى بود و هم كلمه

 . كرد مى

 

  "...هديكم و لعلكم تشكرونو لتكبروا الله على ما "

 



به معناى غرض كه آن نیز اصطلاح ديگرى  البته غايت)بطوريكه لام غايت ظاهر دو جمله مورد بحث

خواهند غايت و نتیجه اصل روزه را بیان كنند، نه حكم استثناى  اشعار دارد، اين است كه مى(است

الذى انزل فیه ": د كرد به جملهرا مقی"شهر رمضان"بینیم جمله مريض و مسافر را چون وقتى مى

فهمیم كه میان وجوب روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان يك نحوه ارتباط و  ، مى".. .القرآن

شود كه تلبس و اشتغال به روزه براى  به اين مى پیوستگى وجود دارد، در نتیجه برگشت معناى غايت

خود و  بر ايشان نازل فرمود، و ربوبیتبه خاطر اينكه قرآن را  اظهار كبريائى حق تعالى است

بندگان را اعلام داشت، و نیز بدين منظور بود كه در مقابل اينكه به سوى حق هدايتشان  عبوديت

 . فرموده و با كتاب خود برايشان حق را از باطل جدا كرده شكرش را بجاى آرند

 

شود كه مشتمل  اى خدا مىه شود، يعنى وقتى شكر نعمت و چون روزه وقتى متصف به اين صفت مى

دار از آلودگیهاى طبیعت پاك  بر حقیقت معناى روزه باشد، يعنى از روى اخلاص انجام شود، و روزه

 : باشد، و از بزرگترين مشتهیات نفس چشم بپوشد، لذا دنبال آيه نفرمود

 

و لتكبروا الله ": دشود، بلكه در مقابل فرمو ، چون شكر تنها با روزه واقعى محقق مى"و لیتشكروا الله"

شود، چه اينكه اين  خدا با صورت روزه هم انجام مى براى اينكه تكبیر و بزرگداشت"على ما هديكم

لعل امید "صورت، حقیقت هم داشته باشد و يا نداشته باشد، و بهمین جهت مساله شكر را با كلمه

همانطور كه "و لعلكم تشكرون و لتكبروا الله على ما هديكم،"، از تكبیر جدا كرد، و فرمود،  "است

 . "لعلكم تتقون": در اول آيات، در باره روزه فرمود

 

 بحث روايتى 

 



كه : آمده(شود يعنى احاديثى كه سلسله سندش منتهى به خود خداى تعالى مى)در حديث قدسى

 ( 19. )دهم روزه فقط براى من است، و من خود جزاى آن را مى: خداى تعالى فرمود

 

اند و وجه اينكه روزه براى خداى  وايت را شیعه و سنى البته با مختصر اختلافى نقل كردهاين ر: مؤلف

شود، بخلاف عبادتهاى  سبحان است اين است كه تنها عبادتى است كه از امور عدمى تشكیل مى

يابد، و يا حداقل امور وجودى  ديگر، از قبیل نماز، و حج و امثال آن، كه از امور وجودى تركیب مى

تواند محض و خالص در اظهار عبوديت  م در آنها دخالت دارند، و معلوم است كه فعل وجودى نمىه

عبد و ربوبیت رب سبحان باشد، چون خالى از نقايص مادى و آفت محدوديت و اثبات انانیت نیست، 

دهد،  و ممكن است در انجام آن قصد غیر خدا هم به میان آيد، و سهمى از آن را براى غیر خدا انجام

شود، بخلاف عملى كه  ها مشاهده مى چنانكه در موارد ريا و سمعه و سجده براى غیر خدا اين آفت

اش نفى است، يعنى روزه كه عبارت است از نخوردن، ننوشیدن، و فلان و بهمان نكردن، كه  همه

ز لوث شهوات دارى خود را ا بیند، و با خويشتن صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر ماديات مى

دارد، و اين امور عدمى چیزى نیست كه غیر خدا هم سهمى از آن داشته باشد، زيرا  نفس پاك نگه مى

 . شود امرى است تنها میان بنده و پروردگارش و طبعا كسى جز خدا از آن با خبر نمى

 

جزاى آن را  را به صیغه معلوم بخوانیم، يعنى من"اجزى"اگر كلمه"انا اجزى به"و: و اينكه فرموده

كند بر اينكه در دادن اجر به بنده، كسى میان او و خدا فاصله و واسطه  دهم آن وقت دلالت مى مى

شود، همانطور كه بنده هم در بندگى و عبادت خدا به وسیله روزه كسى را دخیل قرار نداد، و  نمى

صدقه را تنها خدا : داريش با خبر شود، چنانكه در باره صدقه آمده است نگذاشت كسى از روزه

 "و ياخذ الصدقات": گیرد، و بین صدقه دهنده و خدا كسى واسطه نیست، و در قرآن هم آمده مى

خود من جزاى روزه قرار : )شود را به صیغه مجهول بخوانیم، معنايش اين مى"اجزى "و اما اگر( 11)

 . دار به خداى تعالى شود از نزديكى روزه آن وقت عبارت كنايه مى(گیرم مى



 

سر هم روزه  و در كافى از امام صادق ع روايت آورده كه رسول خدا ص در اوائل بعثت مدتى پشت

كند و سپس مدتى روزه را ترك  گفتند ديگر ترك نمى گرفت، بطوريكه اشخاص مطلع مى مى

گیرد، بعد از مدتى اين رسم را رها كرد، يك  گفتند ديگر روزه نمى كرد بطوريكه اشخاص مى مى

كرد، كه اين همان روزه داوود پیغمبر است، بعد از مدتى  گرفت، و يك روز افطار مى وزه مىروز ر

آن را روزه (سیزده و چهارده و پانزدهم)اين رسم را كنار گذاشت، و در هر ماه ايام البیض آن ماه يعنى

شنبه گرفت، و سپس اين را هم ترك كرد، و در هر ده روز دو پنجشنبه و بین آن دو يك چهار مى

 ( 15. )گرفت، و اين رسم را تا آخر عمر ادامه داد روزه مى

 

رسولخدا ص در ايامى كه از دنیا رفت، در اين رسم و برنامه : شده كه گفت و از عنبسة العابد روايت

 ( 12. )گرفت ساله شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مى بود كه همه

 

ر اين باب بسیار است، و اين همان روزه سنتى است كه رسول خدا اخبار از طريق اهل بیت ع د: مؤلف

 . گرفت و گرنه روزه واجب تنها همان روزه رمضان است ص مى

 

يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم ": و در تفسیر عیاشى از امام صادق ع روايت كرده كه در تفسیر آيه

 ( 11. )اين مخصوص مؤمنین است: فرموده"الصیام

 

يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم ": از امام صادق ع از معناى آيه: ل روايت آورده كه گفتو از جمی

 : پرسیدم، فرمود"يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم القتال"، و"الصیام



 

ها شامل حال گمراهان و منافقین و خلاصه تمامى افرادى كه به ظاهر شهادت به  همه اين خطاب

 ( 11. )شود اند مى توحید و نبوت و معاد داده

 

 : فرمود و در فقیه از حفص روايت كرده كه گفت از امام صادق ع شنیدم مى

 

پس اينكه خداى عزوجل : روزه ماه رمضان قبل از امت اسلام بر هیچ امتى واجب نبود، عرضه داشتم

بله : فرمودچیست؟ "يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم": فرمايد مى

اش واجب بوده، اما نه بر امتها بلكه تنها بر انبیاى آنان، خداوند امت  ماه رمضان قبل از امت اسلام روزه

اسلام را بر ساير امم برترى داده، چیزى را كه بر رسول خود واجب كرده بود بر امتش هم واجب 

 ( 11. )فرمود

 

در سند آن هست ضعیف است، و اين معنا در به خاطر اينكه اسماعیل بن محمد  اين روايت: مؤلف

رسد هر  روايتى ديگر از عالم ع آمده كه آنهم مرسل است، يعنى اصلا سندش ذكر نشده، و به نظر مى

يكى باشد، و به هر حال از اخبار آحاد است، و ظاهر آيه هم مساعد با اين نیست كه مراد از  دو روايت

خصوص انبیا باشد، و به فرضى كه چنین چیزى منظور  تنها"كما كتب على الذين من قبلكم"جمله

چینى و تشويق و ترغیب بوده، تصريح به اسم آن انبیا از كنايه بهتر  بوده، از آنجائى كه مقام مقام زمینه

 . و مؤثرتر بود، و خدا دانا است

 

 : و در كافى از كسى كه از امام صادق ع سؤال نموده روايت كرده كه گفت



 

 به يك معنا است؟و يا هر يك معنائى جداگانه دارد؟ "فرقان"و كلمه"قرآن"لمهپرسیدم آيا ك

 

 ( 16. )قرآن همه كتاب خدا است، و فرقان تنها آن آياتى است كه احكام واجب را در بر دارد: فرمود

 

فرقان عبارت است از هر آيه محكمى كه : و در كتاب جوامع از آن جناب ع روايت كرده كه فرمود

فرقان عبارت : اند كه فرمود و در تفسیر عیاشى و قمى از آن جناب ع روايت آورده. استدر قرآن 

است از هر امر محكمى كه در قرآن است، و كتاب عبارت است از آن آياتى كه انبیاى قبل را تصديق 

 ( 17. )كند مى

 

ازگار است، و براى آن دو شده س هم با معنائى كه در روايت"كتاب"و كلمه"فرقان"خود كلمه: مؤلف

يكى از اسماى خداى تعالى است پس ديگر شايسته نیست "رمضان"در بعضى از اخبار آمده كه كلمه

تا آخر )ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت، : كسى بگويد رمضان آمد و رمضان رفت، بلكه بايد گفت

ان مفسرين خبر واحدى است كه در باب خودش غريب است، و اين كلام از می و اين روايت(حديث

 . از قتاده نیز نقل شده

 

شود، علاوه بر اينكه  ديده نمى"رمضان"ولى در اخبارى كه راجع به اسامى خداى تعالى وارد شده نام

در روايات "دو رمضان""رمضانان"قبل از آن آيد و نیز كلمه "ماه"بدون اينكه كلمه"رمضان"كلمه

و اين جدا بعید است كه احتمال دهیم هر جا  وارده از رسولخدا ص و ائمه اهل بیت ع بسیار آمده،

 ( 18. )را از آن انداخته باشد"شهر"بوده، و راوى كلمه"شهر رمضان"در احاديث آمده "رمضان"كلمه



 

ابن ابى : من به امام صادق ع عرضه داشتم: شده كه گفت و در تفسیر عیاشى از صباح بن نباته روايت

او : ز شما بپرسم حضرت پرسید آن مسائل چیست؟عرضه داشتميعفور به من دستور داد چند مساله را ا

خداى : وقتى ماه رمضان آمد و من در منزل باشم آيا جايز است مسافرت كنم؟فرمود: پرسد از شما مى

، پس هر كس ماه رمضان را درك كند و در میان "فمن شهد منكم الشهر فلیصمه": فرمايد تعالى مى

ترسد  فرت كند، مگر براى حج و يا عمره، و يا براى طلب مالى كه مىتواند مسا اش باشد نمى خانواده

 ( 19. )اگر به دنبالش نرود تلف بشود

 

سفر كرده است چون  و اين نكته استفاده لطیفى است كه امام از اطلاق آيه براى حكم كراهت: مؤلف

 . مسافرت در رمضان جايز است اما با كراهت

 

اما روزه در سفر و در حال مرض، عامه در : روايت آورده كه فرمودو در كافى از على بن الحسین ع 

اند  تواند روزه بگیرد، و بعضى ديگر گفته مريض و مسافر مى: اند اند، بعضى گفته آن اختلاف كرده

بگیرد و اگر نخواست نگیرد، ولى ما  اند مختار است، اگر خواست نبايد بگیرد، طايفه سوم گفته

منظور اين است كه روزه نبايد )دو حال حتما روزه را بشكند، و افطار كند،  گوئیم بايد در اين مى

بايد آن چند روز را دوباره  اش درست نیست بگیرد، پس اگر در سفر و يا حال مرض روزه بگیرد روزه

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام "فرمايد،  براى اينكه خداى عزوجل مى(قضا كند

 ( 61. )"اخر

 

 . اين روايت را عیاشى نیز نقل كرده است: مؤلف

 



 "فمن شهد منكم الشهر فلیصمه"و در تفسیر عیاشى از امام باقر ع روايت آورده كه در تفسیر جمله

براى اينكه در عبارتى كوتاه اين معنا !چقدر اين بیان براى كسى كه تعقلش كند روشن است: فرموده

اش را بگیرد، و هر كس در ماه رمضان  درك كرد بايد روزهرا رسانده، كه هر كس ماه رمضان را 

 ( 65. )اش را بخورد مسافرت كرد بايد روزه

 

اش را بخورد بسیار  روايات وارده از ائمه اهل بیت ع در اينكه مريض و مسافر حتما بايد روزه: مؤلف

مضان را براى بخلاف علماى اهل سنت كه روزه ر)زياد است، و اين مذهب ائمه اهل بیت ع است، 

، و آيه شريفه بطوريكه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت (دانند مسافر و مريض اختیارى مى

 ( 62. )ع دلالت دارد

 

و على الذين ": من از امام ع از معناى جمله: و نیز در تفسیر عیاشى از ابى بصیر روايت آمده كه گفت

منظور بیماران و سالخوردگانى است كه توانائى روزه  :پرسیدم فرمود"يطیقونه فدية طعام مسكین

 ( 61. )گرفتن ندارند

 

 : و باز در همان تفسیر از امام باقر ع در تفسیر همان آيه نقل كرده، كه فرمود

 

 ( 61. )دهد منظور سالخورده و كسى است كه عطش آزارش مى

 

ظور زنى است كه از جان فرزندش و نیز در همان تفسیر از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود من

 ( 61. )فرسا باشد بترسد و سالخوردگانى كه روزه برايشان طاقت



 

روايات در تفسیر آيه، از ائمه ع بسیار است، و در روايت ابى بصیر مراد از مريض آن : مؤلف

ير ايام سال بجا اند كه قبل از ايام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند قضاى روزه رمضان را در سا بیمارانى

شامل مريض نامبرده "فمن كان منكم مريضا": در جمله(مريض)آورند، چون واضح است كه كلمه

كه ظاهرا همان ( )66. )كه در روايت آمده به معناى بیمارى عطش است(عطاش)شود، و كلمه نمى

در عید : فرمود باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق ع روايت آمده كه "مترجم "(.مرض قند باشد

چرا در عید فطر هم : فطرهم تكبیر هست، عرضه داشتم تكبیر كه غیر از روز قربان نیست، فرمود

هست، لیكن مستحب است كه در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو ركعت نماز عید گفته 

 ( 67. )شود

 

من در شب عید فطر تكبیر  براى: و در كافى از سعید نقاش روايت كرده كه گفت امام صادق ع فرمود

گويد، پرسیدم اين تكبیر در چه وقت مستحب است؟  بلكه مستحب است، مى هست، اما واجب نیست

گويد عرضه  شود، مى فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در نماز صبح و نماز عید آنگاه قطع مى

اله الا الله، و الله اكبر، الله اكبر و لله  الله اكبر، الله اكبر، لا"گوئى مى: چگونه تكبیر بگويم؟فرمود: داشتم

همین است، چون "و لتكملوا العدة": فرمايد و منظور از كلام خدا كه مى"الحمد، الله اكبر على ما هدانا

و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرده تكبیر كنید، و تكبیر .معنايش اين است كه نماز را كامل كنید

 : همین است كه بگوئید

 

گويد در روايت ديگرى آمده كه تكبیر آخر  راوى مى"الله اكبر، لا اله الا الله، و الله اكبر، و لله الحمد"

 ( 68. )را چهار بار بايد گفت

 



داند و ديگرى  اختلاف اين دو روايت كه يكى تكبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب مى: مؤلف

تر، و  ى دومى مستحب باشد، و اولى مستحبحمل شود بر مراتب استحباب، يعن داند ممكن است نمى

شايد منظور اين باشد كه با خواندن نماز عید،  اكمال نماز است(و لتكملوا العدة)منظور از: اينكه فرمود

عدد روزه را تكمیل كنید و باز خود تكبیرات را بگوئید، كه خدا شما را هدايت كرد، و اين با معنائى 

فهمیديم منافات ندارد، براى اينكه كلام امام "...ا الله على ما هديكمو لتكبرو"كه ما از ظاهر جمله، 

فمن شهد منكم الشهر ": استفاده حكم استحبابى از مورد وجوب است، نظیر آنكه در سابق در جمله

گذشت، كه گفتم از آن، كراهت مسافرت در ماه رمضان براى كسى كه اول ماه را درك  "فلیصمه

و اختلاف آخر تكبیرات در دو جاى روايت اخیر مؤيد اين احتمال است كه اند،  كند استفاده كرده

 : اند در جمله بعضى داده و گفته

 

متعدى شده متضمن معناى حمد (على)تكبیر به دلیل اينكه با حرف"و لتكبروا الله على ما هديكم"

 . است

 

به آن حضرت عرضه  :و در تفسیر عیاشى از ابن ابى عمیر از امام صادق ع روايت كرده كه گفت

شوم احاديثى كه در بین ما بر سر زبانها جريان دارد مبنى بر اينكه رسول خدا ص بیست  فدايت: داشتم

گرفت؟آيا احاديث  گويد، سى روز روزه مى گرفت، بیشتر است از احاديثى كه مى و نه روز روزه مى

ص غیر از سى روز روزه اول درست است؟فرمود يك كلمه از آنها سخن خدا نیست، و رسول خدا 

و آيا رسولخدا ص آن را ناقص "و لتكملوا العدة": فرمايد نگرفته، و علتش هم اين است كه قرآن مى

 ( 69)كرد؟  مى

 

استفهامى است انكارى، و روايت ( كرد آيا رسولخدا ص آنرا ناقص مى: )اينكه امام فرمود: مؤلف

 . تكمیل، تكمیل ماه رمضان است دلالت دارد بر بیانى كه ما كرديم، و گفتیم ظاهر



 

و در محاسن برقى از بعضى راويان شیعه نقل كرده كه او بدون ذكر سند گفته منظور از تكبیر در 

 ( 71. )تعظیم، و منظور از هدايت، ولايت است"و لتكبروا الله على ما هديكم": جمله

 

داق است و ممكن است از قبیل باشد از باب تطبیق كلى بر مص به معناى ولايت اينكه هدايت: مؤلف

اند، چنانكه در بعضى از روايات آمده و در معناى  همان قسم بیاناتى باشد كه نامش را تاويل گذاشته

 . با خدا و دوستى با دشمنان خداست يسر ولايت و عسر مخالفت: اند فرموده"يسر و عسر"دو كلمه

 

از آن جناب از كلام خداى : ه گفتو در كافى از حفص بن غیاث از امام صادق ع نقل كرده ك

فرمايد قرآن در ماه  ، چطور مى"شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن": فرمايد عزوجل پرسیدم، كه مى

 ( 75)رمضان نازل شد، با اينكه در دو دهه بین اول و آخرش نازل شده؟ 

 

سال به  ر طول بیستقرآن در ماه رمضان يك باره به بیت المعمور نازل شد و سپس د: امام ع فرمود

رسولخدا ص فرموده صحف ابراهیم در اولین شب از ماه : به زمین نازل گرديد، آنگاه فرمود تدريج

رمضان نازل شد، و تورات در روز ششم رمضان، و زبور در هیجدهم رمضان و قرآن در بیست و سوم 

 . از ماه رمضان نازل شده

 

آن جناب از رسولخدا ص نقل كرده الدر المنثور به  اين روايت را كه كافى از امام صادق و: مؤلف

 ( . 72)چند طريق آن را از واثلة بن اسقع از رسولخدا ص نقل كرده است 

 



مردى را شنیدم كه از امام صادق ع از شب : و نیز در كافى و فقیه از يعقوب روايت كرده كه گفت

شب قدر از بین برود، و برداشته شود،  اگر: ساله هست؟فرمود پرسید، كه آيا گذشته و يا همه قدر مى

 ( 71. )شود قرآن هم برداشته مى

 

لیله : و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه در باره ماه رمضان و لیله مباركه و لیله قدر گفت

قدر همان لیله مباركه است كه در ماه رمضان واقع است، كه در آن ماه قرآن كريم از ذكر به بیت 

مور نازل شد، و بیت المعمور همان موقع ستارگان در آسمان دنیا است، كه قرآن در آنجا قرار المع

به رسولخدا ص نازل شد، قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آياتى در باره  گرفت، و سپس به تدريج

 ( 71. )شد جنگها نازل مى

 

شده، و از گفتار ابن عباس چنین بر  اين معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روايت: مؤلف

و ( 71) "و الذكر الحكیم": آيد كه اين نظريه خود را از آيات قرآنى استفاده كرده، مانند آيه مى

فلا اقسم "و آيات( 76) "و كتاب مسطور فى رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع": آيات

«  لقرآن كريم، فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرونبمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه 

كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه اين آيات ( 78)« و زينا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا»: و آيه( 77)

روشن است، تنها نقطه ابهامى كه در كلام وى هست و معلوم نیست كه از كجاى قرآن استفاده كرده، 

ارگان، آسمان اول، و موطن قرآن است، و دلالت آيات سوره واقعه بر محل ست: اين است كه گفته

 . اين معنا روشن نیست

 

بله در روايات ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده كه بیت المعمور در آسمان است كه ان شاء الله بحث 

 . ما پیرامون آن خواهد آمد



 

ند قرآن كريم محكم و متشابه مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است، اين است كه احادث هم مان

كه فهم )بسیار شايع است، و مخصوصا در مثل اينگونه حقايق  دارد، و اشاره و رمز در میان احاديث

مانند لوح، و قلم، و حجب، و آسمان و بیت معمور، و بحر مسجور، لا ( بشر از دركش عاجز است

واقعى كلام سعى كند قرائن كلام جرم بر يك فرد دانشمند لازم است كه براى بدست آوردن معناى 

 . را بدست آورد

 

 : ها نوشت پى

 

  "21سوره يوسف آيه ".به بهاى ناچیزى، درهمى چند فروختند(يوسف را)و او را -5

 

  "578سوره بقره آيه ".ايد براى شما در باره كشتگان قصاص مقرر شد اى كسانى كه ايمان آورده -2

 

يكى از شما فرا رسد اگر مالى بجاى گذارد براى پدر و مادر و بر شما مقرر شد هنگامى كه مرگ  -1

 « 581سوره بقره آيه ». خويشاوندان وصیت كند

 

  "25سوره مجادله آيه ".خدا قضاء رانده كه من و رسولانم غلبه خواهیم كرد -1

 

  "52سوره يس آيه ".نويسیم آنچه از پیش فرستادند، و آنچه اثر كه از دنبال دارند مى -1



 

يعنى اگر كسى ديگرى را )نوشتیم كه شخص در مقابل شخص است(بنى اسرائیل)و بر ايشان -6

  "11سوره مائده آيه ".(كشت اولیاء مقتول حق دارند قاتل را بكشند و جان او برابر مقتول است

 

  "7 سوره اسراء آيه".ايد ايد، و اگر بدى كنید نیز به خود كرده اگر نیكى كنید به خود نیكى كرده -7

 

  "51سوره فاطر آيه ".نیاز است هان اى مردم شما همان محتاجان به خدائید، و خدا همانا بى -8

 

كنند، بلكه  ما خبر داريم از اينكه سخن آنان تو را اندوهناك كرده، ولى آنها تو را تكذيب نمى -9

  "11سوره انعام آيه ".كنند ستمكاران آيات خدا را انكار مى

 

بكشید (اند يعنى كسانى را كه گوساله پرستیده)تان بازگشت كنید و خودتان را ينندهبه سوى آفر -51

  "11سوره بقره آيه ".آن براى شما بهتر است

 

سوره جمعه آيه ".بشتابید به سوى ذكر خدا و سوداگرى را واگذاريد اين براى شما بهتر است -55
9"  

 

ان خود جهادى كنید اين براى شما بهتر است اگر ايمان به خداى آوريد و در راه خدا با مال و ج -52

 . "55سوره صف آيه ".بدانید



 

سوره زخرف آيه ".كتابى خواندنى و عربى كرديم باشد كه شما دركش كنید(قرآن را)ما آن را -51
1"  

 

و قرآنى كه آن را قسمت قسمت كرديم تا كم كم بر مردمش، بخوانى و به تدريج نازلش  -51

  "516راء آيه سوره اس ".كرديم

 

كرد شنید، و  كرد و به خدا شكوه مى خدا سخن آن كس كه در باره همسرش با تو مجادله مى -51

  "5سوره مجادله آيه ".شنود خدا همه گفتگوى شما را مى

 

سوره ".كنند اى رها مى بینند تو را در وسط سخن در حالى كه ايستاده و چون تجارت يا لهوى مى -56

  "55جمعه آيه 

 

كنند، بعضى از ايشان عمرشان سرآمده، و  اند وفا مى مردانى كه عهد خود را كه با خدا بسته -57

سوره ".سازند اى از عهد خود را دگرگون نمى بعضى ديگر منتظر سرآمدن عمرند، و كمترين گوشه

  "21احزاب آيه 

 

ا همواره كار بیم سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن را در شبى با بركت نازل كرديم، كه م -58

  "1سوره دخان آيه ".ايم رسانى را داشته

 



  "5سوره قدر آيه ".ما آن را در شب قدر نازل كرديم-59

 

  581سوره بقره آيه  -21

 

  1سوره دخان آيه  -25

 

  5سوره قدر آيه  -22

 

  "21سوره يونس آيه ".ايم مثل آبى كه ما آن را از بالا نازل كرده -21

 

  "29سوره ص آيه ".ا نازلش كرديم بر تو كتابى پر بركت تا در آياتش تدبر كنندكتابى كه م -21

 

سوره هود آيه ".كتابى است كه قبلا نزد حكیم خبیر، فشرده بود، و سپس آياتش از هم جدا شد -21
5"  

 

ايم كه از روى علم تفصیل داديم كتابى كه هدايت و رحمت  محققا براى آنها كتابى آورده -26

اى قومى كه ايمان آورند آيا جز تاويل آن را منتظرند روزى كه تاويلش بیايد آنها كه از پیش بر است

سوره ".كنند كه رسولان پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند اند اقرار مى آن را فراموش كرده

  "11 - 12اعراف آيه 



 

انى عصر خودش و تفصیل اين كتابى نیست كه بتوان به خدا افتراء زد، لیكن مصدق كتب آسم -27

بلكه اينان (: فرمايد تا آنجا كه مى)بدون شك از ناحیه رب العالمین همان كتابها است كتابى است

 19سوره يونس آيه ".كنند كه احاطه علمى بدان ندارند، و هنوز تاويلش نیامده چیزى را تكذيب مى

- 17"  

 

دنى و عربى كرديم، تا شايد شما تعقل حم سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن را كتابى خوان -28

 5سوره زخرف آيه ".كنید، و گرنه آن كتاب در كتابى اصلى بود، كه نزد ما مقامى بلند و فرزانه دارد

- 1"  

 

سوگند به جايگاههاى ستارگان نخورم، و آن اگر بدانید سوگندى بزرگ است محققا قرآنى  -29

ن به آن دسترسى نیابند نازل كردنى از پروردگار اى نهفته، جز پاك شدگا است ارجمند در نامه

  "81سوره واقعه آيه ". جهانیان است

 

  "22سوره بروج آيه ".آن قرآنى مجید است كه در لوح محفوظ قرار دارد -11

 

  "22سوره بروج آيه ".بلكه آن قرآنى است ارجمند در لوحى محفوظ -15

 

  "581سوره بقره آيه ".ماه رمضان كه در آن قرآن را نازل كرديم -12

 



  "5سوره قدر آيه ".ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر -11

 

  "2سوره دخان آيه ".ما نازل كرديم قرآن را در شبى مبارك -11

 

  "551سوره طه آيه ".در قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مكن -11

 

كه جمع آن و نیز خواندش به زبان خود را بدان حركت مده، كه به آن عجله كرده باشى، چون -16

عهده ما است، پس همینكه آنرا خوانديم خواندنش را پیروى كن، و سپس به عهده ما است كه آنرا 

  "59 - 51سوره قیامت آيات  ".بیان كنیم

 

  7سوره آل عمران آيه  -17

 

  "2سوره دخان آيه ".ما نازل كرديم قرآن را در شبى مبارك و ما هستیم بیم دهندگان -18

 

  5سوره علق آيه  -19

 

  "5 - 2سوره مدثر آيه ".اى جامه بخود پیچیده برخیز و بترسان -11

 



كرد، تو اى نهى كننده هیچ  اى را از اينكه نماز بخواند نهى مى آيا ديدى آن كسى را كه بنده -15

دارد كه تو او را باشد، و يا به پرهیزكارى دستور دهد، ديگر جا ن دانى كه اگر آن بنده بر راه راست مى

دانى آن نهى كننده را كه اگر تو را تكذيب كند، و از تو  از نمازش نهى كنى، اى پیامبر تو بگو آيا مى

بیند، و از قصد  داند كه خدا رفتار او را مى روى بگرداند چه كیفرى خواهد داشت؟راستى آيا او نمى

برندارد موى پیشانى او  از آزار پیامبر دست ها نیست اگر او اطلاع دارد؟بداند كه جريان به اين سادگى

خواهیم گرفت، پس بايد اهل مجلس و قبیله و  را كه موى پیشانى مردى دروغگو و خطاكار است

عشیره خود را بخواند، تا او را يارى دهند ما هم به زودى زبانه دوزخ را علیه او خواهیم خواند، تا او را 

سوره علق ".و نماز را ترك مكن همچنان سجده كن و نزديك شونه چنان است فرمان او مبر .فراگیرد

  "59آيه 

 

  "87سوره حجر آيه ".و همانا تو را هفت آيه و اين قرآن بزرگ را داديم -12

 

  21سوره زمر آيه  -11

 

  "91سوره حجر آيه ".اى آشكار كن و از مشركان روى گردان آنچه را دستور داده -11

 

  .79سوره واقعه آيه  -11

 

  "11سوره روم آيه ".دانند ولى بیشتر مردم نمى -16

 



سوره عنكبوت آيه ".فهمند زنیم و لیكن به جز دانايان آن را نمى و اين مثلها را براى مردم مى -17
11"  

 

خداوند به وسیله قرآن كسانى را كه پیرو خوشنودى اويند به سوى راههاى سلامت هدايت  -18

كند با اذن خودش و به سوى صراط مستقیمشان راه  ور بیرون مىها به سوى ن نموده از ظلمت

  "56سوره مائده آيه  ".نماياند مى

 

  51حديث  211ص  96بحار الانوار ج  -19

 

  "511سوره توبه آيه ".گیرد صدقات را و خداوند مى -11

 

  95و  89باب صوم رسول الله ص ص  1فروع كافى ج  -12و 15

 

  78ص  5 تفسیر عیاشى ج -11و  11

 

  51حديث  65ص  2فقیه ج  -11

 

  55ح  611ص  2اصول كافى ج  -16

 



  96ص  5و تفسیر قمى ج  9ص  5تفسیر عیاشى ج  -17

 

  212ص  7وسائل ج  -18

 

  81ص  5تفسیر عیاشى ج  -19

 

  86ص  1فروع كافى ج  -61

 

  85ص  5عیاشى ج  -65

 

  521و ص  511ص  7وسائل ج  -62

 

  79 - 78ص  5تفسیر عیاشى ج  -61

 

  79 - 78ص  5تفسیر عیاشى ج  -61و  61

 

  82ص  5تفسیر عیاشى ج  -67و  66

 



  566ص  1فروع كافى ج -68

 

  82ص  5تفسیر عیاشى ج  -69

 

 باب ولايت  517محاسن ص  -71

 

  628ص  2اصول كافى ج  -75

 

  589ص  5الدر المنثور ج  -72

 

  515ص  2و فقیه ج  7حديث  518ص  1فروع كافى ج  -71

 

  589ص  5الدر المنثور ج  -71

 

  18سوره آل عمران آيه  -71

 

سوگند به كتاب سطربندى شده در اوراقى انتشارپذير، و سوگند به بیت معمور و سقف بلند  -76

  "1سوره طور آيه ".گشته



 

یم، كه قرآن كريم در سوگند به محل ستارگان كه اين سوگند اگر بدانید سوگندى است عظ -77

 « 79سوره واقعه آيه ». كتاب پنهان بوده، كتابى كه جز پاكان با آن تماس ندارند

 

 . «52سوره فصلت آيه ». ما آسمان دنیا را به چراغهائى زينت داديم -78

 

  1ترجمه المیزان جلد دوم صفحه 

 

 استاد علامه طباطبايى رضوان الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 : ىال الله تبارك و تعالق

 

 . يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 

 : فرمايد خداوند تبارك و تعالى مى

 

اند  شد، چنانكه بر آنان كه پیش از شما بوده( واجب)ايد روزه بر شما نوشته  اى كسانى كه ايمان آورده

 . واجب شده بود باشد كه پرهیزگار شويد

 

  581بقره آيه سوره 

 

 

 رمضان ماه خدا-15

  رمضان ماه رحمت-12



  فضیلت ماه رمضان-11

  اهمیت ماه رمضان-11

  قرآن و ماه رمضان-11

 ساز شب سرنوشت-16

 برترى شب قدر-17

  تقدير اعمال-18

 احیاء شب قدر-19

 شادى روزه دار-25 زكات فطره-11

  دارن بهشت و باب روزه-22

  داران دعاى روزه-21

  بهار مومنان-21

  روزه مستحبى-21

  روزه ماه رجب-26

  روزه ماه شعبان-27

 (5)افطارى دادن-28

 (2)افطارى دادن -29



  روزه چشم و گوش-55 روزه خوارى-11

  روزه اعضا و جوارح-52

  روزه ناقص-51

  روزه بى ارزش-51

 روزه و صبر-51

  روزه و صدقه-56

  پاداش روزه-57

  جرعه نوشان بهشت-58

  خوشا بحال روزه داران-59

  هاى اسلام پايه-5 داران مژده به روزه-21

  فلسفه روزه-2

  روزه آزمون اخلاص-1

  روزه ياد آور قیامت-1

  روزه زكات بدن-1

  روزه سپر آتش-6

  اهمیت روزه-7



  روزه نفس-8

  روزه واقعى-9

 برترين روزه-51

 

 

 

 هاى اسلام  پايه-5

 

 : قال الباقر علیه السلام

 

 . ى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة و الزكاة و الحج و الصوم و الولايهبن

 

 : امام باقر علیه السلام فرمود

 

فروع كافى، ج (.رهبرى اسلامى)اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زكات حج و روزه و ولايت 

  5، ح 62ص  1

 فلسفه روزه -2

 



 : قال الصادق علیه السلام

 

 . الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر انما فرض

 

 : امام صادق علیه السلام فرمود

 

 . مساوى گردند( غنى و فقیر)خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسیله دارا و ندار 

 

  5، ح 11ص  2من لا يحضره الفقیه، ج 

 روزه آزمون اخلاص -1

 

 : قال امیرالمومنین علیه السلام

 

 : امام على علیه السلام فرمود ام ابتلاء لاخلاص الخلقالصی... فرض الله 

 

 . خداوند روزه را واجب كرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازمايد

 



  212نهج البلاغه، حكمت 

 روزه ياد آور قیامت-1

 

 : قال الرضا علیه السلام

 

 . انما امروا بالصوم لكى يعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر الاخر

 

 : امام رضا علیه السلام فرمود

 

اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى  مردم به انجام روزه امر شده

 . آخرت را بیابند

 

  51علل الشرايع، ص  1ح  1ص  1وسائل الشیعه، ج 

 روزه زكات بدن -1

 

 . زكاة الابدان الصیامقال رسول الله صلى الله علیه و آله لكل شیئى زكاة و 

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود



 

 . براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است

 

  1، ح 62، ص 1الكافى، ج 

 روزه سپر آتش -6

 

 : قال رسول الله صلى الله علیه و آله

 

 . الصوم جنة من النار

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 

 « .يعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود». است( جهنم)آتش روزه سپر 

 

  562ص  1الكافى، ج 

 اهمیت روزه -7

 



 . الصوم فى الحر جهاد

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 

 . روزه گرفتن در گرما، جهاد است

 

  217، ص 96بحار الانوار، ج 

 روزه نفس -8

 

 مومنین علیه السلام قال امیرال

 

 . صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام

 

 : امیرالمومنان على علیه السلام فرمود

 

 . هاست روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترين روزه

 



  61ح  156ص  5غرر الحكم، ج 

 روزه واقعى -9

 

 قال امیرالمومنین علیه السلام 

 

 . جل من الطعام و الشرابالصیام اجتناب المحارم كما يمتنع الر

 

 : امام على علیه السلام فرمود

 

 . كند روزه پرهیز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى

 

  219ص  91بحار ج 

 برترين روزه -51

 

 قال امیرالمومنین علیه السلام 

 

 . صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن



 

 : امام على علیه السلام فرمود

 

 . روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است

 

  81، ح 157، ص 5غرر الحكم، ج 

 روزه چشم و گوش -55

 

 قال الصادق علیه السلام 

 

 . اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك

 

 : امام صادق علیه السلام فرمود

 

يعنى از گناهان ».دار باشند گیرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه وزه مىآنگاه كه ر

 « .پرهیز كند

 

  5، ح 87ص  1الكافى ج 



 روزه اعضا و جوارح -52

 

 عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها 

 

 . ما يصنع الصائم بصیامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه

 

 : فرمود حضرت زهرا علیها السلام

 

 . اش به چه كارش خواهد آمد دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه روزه

 

  291ص  91بحار، ج 

 روزه ناقص -51

 

 قال الباقر علیه السلام 

 

لا صیام لمن عصى الامام و لا صیام لعبد ابق حتى يرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتى تتوب و لاصیام 

 . حتى يبرلولد عاق 

 



 : امام باقر علیه السلام فرمود

 

 : روزه اين افراد كامل نیست

 

 . را نافرمانى كند( رهبر)كسى كه امام  - 5

 

 . بنده فرارى تا زمانى كه برگردد - 2

 

 . شوهر نكرده تا اينكه توبه كند زنى كه اطاعت - 1

 

 . فرزندى كه نافرمان شده تا اينكه فرمانبردار شود - 1

 

 . 291، ص 91الانوار ج بحار 

 روزه بى ارزش -51

 

 قال امیرالمومنین علیه السلام 

 



 . كم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و كم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء

 

 : امام على علیه السلام فرمود

 

دارى كه از  ارد و چه بسا شب زندهاى ند اش جز گرسنگى و تشنگى بهره دارى كه از روزه چه بسا روزه

 . برد نمازش جز بیخوابى و سختى سودى نمى

 

  511نهج البلاغه، حكمت 

 روزه و صبر -51

 

 عن الصادق علیه السلام فى قول الله عزوجل 

 

 «  واستعینوا بالصبر و الصلوة»

 

 . الصبر الصوم: قال

 

از صبر و نماز كمك بگیريد، صبر، : است خداوند عزو جل كه فرموده: امام صادق علیه السلام فرمود

 . روزه است



 

  1، ح 298ص  7وسائل الشیعه، ج 

 روزه و صدقه -56

 

 قال الصادق علیه السلام 

 

 . صدقه درهم افضل من صیام يوم

 

 امام صادق علیه السلام فرمود 

 

 . يك درهم صدقه دادن از يك روز روزه مستحبى برتر و والاتر است

 

  6، ح 258ص  7ج وسائل الشیعه، 

 پاداش روزه -57

 

 قال الله تعالى : قال رسول الله صلى الله علیه و آله

 



 الصوم لى و انا اجزى به 

 

 : رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است

 

 . دهم روزه براى من است و من پاداش آن را مى

 

  11و  27 ; 56و  51، ح 291ص  7وسائل الشیعه ج 

 جرعه نوشان بهشت-58

 

 قال رسول الله صلى الله علیه و آله 

 

 . من منعه الصوم من طعام يشتهیه كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنة و يسقیه من شرابها

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 

اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى  كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه

 . ند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاندبخوران

 



  115ص  91بحار الانوار ج 

 خوشا بحال روزه داران -59

 

 قال رسول الله صلى الله علیه و آله 

 

 طوبى لمن ظما او جاع لله اولئك الذين يشبعون يوم القیامة 

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 

 . شوند سیر مى اند اينان در روز قیامت تشنه شده خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و

 

 . 2 ، ح299ص  7وسائل الشیعه، ج 

 داران  مژده به روزه-21

 

 قال الصادق علیه السلام 

 

من صام لله عزوجل يوما فى شدة الحر فاصابه ظما و كل الله به الف ملك يمسحون وجهه و يبشرونه 

 . حتى اذا افطر



 

 : مودامام صادق علیه السلام فر

 

گمارد تا  هر كس كه در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى

 . به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى كه افطار كند دست

 

  217ص  91بحار الانوار ج  ;8ح  61ص  1الكافى، ج 

 شادى روزه دار -25

 

 قال الصادق علیه السلام 

 

 صائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه لل

 

 : امام صادق علیه السلام فرمود

 

 : براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است

 

 ( وقت مردن و در قیامت)هنگام لقاء پروردگار  - 2هنگام افطار  - 5



 

 . 26و  6 ح 291و  291ص  7وسائل الشیعه، ج 

 دارن  بهشت و باب روزه-22

 

 سول الله صلى الله علیه و آله قال ر

 

 . ان للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه الا الصائمون

 

 : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 

 . شوند كه از آن فقط روزه داران وارد مى( ريان)بنام  براى بهشت درى است

 

 . 15 ، ح291ص  7وسائل الشیعه، ج 

 

  556معانى الاخبار ص 

 داران  وزهدعاى ر-21

 



 ( علیه السلام)قال الكاظم 

 

 دعوة الصائم تستجاب عند افطاره 

 

 : فرمود( علیه السلام)امام كاظم 

 

 . شود دار هنگام افطار مستجاب مى دعاى شخص روزه

 

 . 11ح  211ص  92بحار الانوار ج 

 بهار مومنان -21

 

 ( صلى الله علیه و آله)قال رسول الله 

 

 . يطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و يقصر فیه نهاره فیستعین به على صیامهالشتاء ربیع المومن 

 

 : فرمود( صلى الله علیه و آله)رسول خدا 

 



دارى واز روزهاى كوتاهش براى روزه  اش براى شب زنده زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى

 . گیرد دارى بهره مى

 

 . 1، ح 112ص  7وسائل الشیعه، ج 

 روزه مستحبى -21

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 

 . من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلك صیام ثلاثة ايام من كل شهر

 

 : امام صادق علیه السلام فرمود

 

 . هر كس كار نیكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است

 

  11، ح 151، ص 7وسائل الشیعه، ج 

 روزه ماه رجب -26

 

 ( علیه السلام)قال الكاظم 



 

رجب نهر فى الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلى من العسل فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك 

 . النهر

 

 : فرمود( علیه السلام)امام كاظم 

 

ماه رجب را تر هركس يك روز از  رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرين

 . نوشاند روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او مى

 

  2ح  16ص  2من لا يحضره الفقیه ج 

 

  1ح  111ص  7وسائل الشیعه ج 

 روزه ماه شعبان -27

 

 . من صام ثلاثة ايام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعین

 

 : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

 



هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه 

 . كند دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى

 

  22،ح 171ص  7وسائل الشیعه ج 

 ( 5)افطارى دادن-28

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 

 من فطر صائما فله مثل اجره 

 

 : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

 

 . هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است

 

  5، ح 68ص  1الكافى، ج 

 ( 2)افطارى دادن -29

 

 ( علیه السلام)قال الكاظم 



 

 . فطرك اخاك الصائم خیر من صیامك

 

 : فرمود( علیه السلام)امام كاظم 

 

 . بهتر است( مستحبى)افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه 

 

  2، ح 68ص  1الكافى، ج 

 روزه خوارى -11

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 

 من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه 

 

 : فرمود(علیه السلام)امام صادق 

 

 شود  روح ايمان از او جدا مى -، بخورد (بدون عذر)هر كس يك روز ماه رمضان را 

 



  1و  1، ح 585ص  7ج وسائل الشیعه، 

 

  9، ح 71ص  2من لا يحضره الفقیه ج 

 رمضان ماه خدا -15

 

 قال امیرالمومنین 

 

 شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهرى 

 

 : فرمود( علیه السلام)امام على 

 

 . رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است

 

 . 21، ح 266ص  7وسائل الشیعه، ج 

 رمضان ماه رحمت-12

 

 ( صلى الله علیه و آله)قال رسول الله 



 

 . و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار... 

 

 : فرمود( صلى الله علیه و آله)رسول خدا 

 

 . اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و میانه

 

  112، ص 91نوار، ج بحار الا

 فضیلت ماه رمضان -11

 

 ( صلى الله علیه و آله)قال رسول الله 

 

 ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر لیلة منه 

 

 : فرمود( صلى الله علیه و آله)رسول خدا 

 

 . ن بسته نخواهد شدشود و تا آخرين شب آ درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى

 



  111، ص 91بحار الانوار، ج 

 اهمیت ماه رمضان -11

 

 ( صلى الله علیه و آله)قال رسول الله 

 

 لو يعلم العبد ما فى رمضان لود ان يكون رمضان السنة 

 

 : فرمود( صلى الله علیه و آله)رسول خدا 

 

داشت كه تمام  دوست مى[ د داردچه بركتى وجو]دانست كه در ماه رمضان چیست  مى« خدا»اگر بنده 

 . سال، رمضان باشد

 

  116، ص 91بحار الانوار، ج 

 قرآن و ماه رمضان -11

 

 ( علیه السلام)قال الرضا 

 

 . من قرا فى شهر رمضان اية من كتاب الله كان كمن ختم القران فى غیره من الشهور



 

 : فرمود( علیه السلام)امام رضا 

 

ز كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه درماههاى ديگر تمام قرآن را هر كس ماه رمضان يك آيه ا

 . بخواند

 

  116، ص 91بحار الانوار ج 

 ساز  شب سرنوشت-16

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 

 . راس السنة لیلة القدر يكتب فیها ما يكون من السنة الى السنة

 

 : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

 

 . شود در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى. شب قدر است( عمالحساب ا)آغاز سال 

 

  8ح  218ص  7وسائل الشیعه، ج 



 برترى شب قدر -17

 

 ( علیه السلام)قیل لابى عبد الله 

 

العمل الصالح فیها خیر من العمل فى الف شهر لیس : كیف تكون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال

 . فیها لیلة القدر

 

 : سوال شد( علیه السلام)صادق از امام 

 

 چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ 

 

 . كار نیك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است: حضرت فرمود

 

  2، ح 216ص  7وسائل الشیعه، ج 

 تقدير اعمال -18

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 



 . رام فى لیلة احدى و عشرين و الامضاء فى لیلة ثلاث و عشرينالتقدير فى لیلة تسعة عشر و الاب

 

 : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

 

گیرد و تصويب آن در شب بیست ويكم و تنفیذ آن در شب  برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى

 . سوم بیست

 

  219ص  7وسائل الشیعه، ج 

 احیاء شب قدر -19

 

 : عن فضیل بن يسار قال

 

اذا كان لیلة احدى و عشرين و لیلة ثلاث و عشرين اخذ فى الدعا حتى ( علیه السلام)ن ابو جعفر كا

 . يزول اللیل فاذا زال اللیل صلى

 

 : فضیل بن يسار گويد

 



شد تا شب بسر  سوم ماه رمضان مشغول دعا مى در شب بیست و يكم و بیست( علیه السلام)امام باقر 

 . خواند رسید نماز صبح را مى مى آيد و آنگاه كه شب به پايان

 

  1، ح 261، ص 7وسائل الشیعه، ج 

 زكات فطره -11

 

 ( علیه السلام)قال الصادق 

 

من تمام ( صلى الله علیه و آله)ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعنى الفطرة كما ان الصلوة على النبى 

 . الصلوة

 

 : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

 

( صلى الله علیه و آله)به پرداخت زكاة يعنى فطره است، همچنان كه صلوات بر پیامبر تكمیل روزه 

 . كمال نماز است

 

  1، ح 225ص  6وسائل الشیعه، ج 

 



 چهل حديث روزه 

 

 گردآورنده محمد حسین فلاح زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 درباره ماه رمضان 

 

ثلا بگوئیم، رمضان آمد يا رفت، به تنهائى ذكر كرد م باشد و نبايست رمضان اسمى از اسماء الهى مى

بلكه بايد گفت ماه رمضان آمد، يعنى ماه را بايد به اسم اضافه نمود، در اين رابطه به سخنان حضرت 

 . دهیم گوش فرا مى( علیه السلام)امام محمد باقر 

 رمضان از اسماء الله است

 

در محضر حضرت ابى جعفر امام ما هشت نفر از رجال : گويد نمايد و مى هشام بن سالم نقل روايت مى

 . بوديم، پس سخن از رمضان به میان آورديم( علیهما السلام)باقر 

 

لا تقولوا هذا رمضان، و لا ذهب رمضان و لا جاء رمضان، فان رمضان اسم من اسماء : فقال علیه السلام

رمضان فالشهر  ء و يذهب الزائل و لكن قولوا شهر الله عز و جل لا يجیى و لا يذهب و انما يجیى

المضاف الى الاسم و الاسم اسم الله و هو الشهر الذى انزل فیه القرآن، جعله الله تعالى مثلا و عیدا و 

 ( 5. )و جعلناه مثلا لبنى اسرائیل( علیهما السلام)كقوله تعالى فى عیسى بن مريم 

 



يا آمد، زيرا رمضان نامى از نگوئید اين است رمضان، و نگوئید رمضان رفت و : امام علیه السلام فرمود

آيد، بلكه بگوئید ماه  رود و مى ء زائل و نابود شدنى مى آيد كه شى رود و نمى اسماء الله است كه نمى

باشد، و ماه رمضان ماهى است،  رمضان، پس ماه را اضافه كنید در تلفظ به اسم، كه اسم اسم الله مى

مثل و عید قرار داده است همچنانكه پروردگار كه قرآن در او نازل شده است، و خداوند آن را 

را براى بنى اسرائیل مثل قرار داده است، و از حضرت على ( سلام الله علیهما)بزرگ عیسى بن مريم 

لا تقولوا رمضان و لكن قولوا شهر رمضان »: شده كه حضرت فرمود روايت( علیه السلام)بن ابى طالب 

و چه فضائلى در او نهفته )دانید كه رمضان چیست  به راستى نمىشما ( 2)«  فانكم لا تدرون ما رمضان

 (. است

 واژه رمضان و معناى اصطلاحى آن 

 

معنا شده است، انتخاب چنین ... به معناى شدت گرما، و تابش آفتاب بر رمل«  رمض»رمضان از مصدر 

خته شدن است، و چرا كه سخن از گدا. خاصى برخوردار است اى براستى از دقت نظر و لطافت واژه

شايد به تعبیرى دگرگون شدن در زير آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بى امانش،زيرا كه 

باشد، عطشى ناشى از آفتاب سوزان يا گرماى شديد روزهاى  رمضان ماه تحمل شدائد و عطش مى

 . طولانى تابستان

 

 . براستى جبران ناپذير است گدازد، و سوزشش و عطش ديگر حاصل از نفس سركشى كه پیوسته مى

 

در مقايسه اين دو سوزش، دقیقا رابطه عكس برقرار است، بدين مفهوم كه نفس سركش با چشیدن 

كند، و پیوسته آدمى را در تلاش خستگى  تر مى گردد، وهرگز به يك جرعه بسنده نمى آب تشنه



ه مولوى با لطافت هرچه و در همین رابطه است ك. دارد ناپذير جهت ارضاى تمايلات خود وا مى

 : گويد گیرد و مى تمامتر اين تشبیه والا را به كار مى

 

آب كم جو تشنگى آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست تا سقا هم ربهم آيد جواب تشنه باش 

 الله اعلم بالصواب زين طلب بنده به كوى حق رسید درد مريم را به خرما بن كشید 

 

 . ش ناشى از آفتاب سوزان سیرى پذير است، و قانع كنندهاما از سوى ديگر، عط

 

 : ها نوشت پى
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  177، ص 96بحار، ج  -2

 

  22روزه، درمان بیماريهاى روح و جسم صفحه 

 

 سید حسین موسوى راد لاهیجى

 



 

 جايگاه روزه در قرآن

یهِ الْقرُآْنُ هدُىً لِلنَّاسِ وَبیَِّنَاتٍ منَِ الْهدُى واَلْفرُْقَانِ فمَنَ شَهدَِ منِْكمُُ الشَّهرَْ شَهرُْ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِ»

بكِمُُ الیُْسرَْ وَلاَ يرُيِدُ بِكمُُ الْعسُرَْ    فَلیَْصمُْهُ وَمنَ كَانَ مرَِيضاً أَوْ عَلَى سَفرٍَ فعَدَِّةٌ منِْ أيََّامٍ أُخرََ يُريِدُ اللّه

 (5).«عَلَى مَا هدََاكمُْ وَلعََلَّكمُْ تشَْكرُُونَ   كمِْلُوا الْعدَِّةَ وَلتِكَُبِّرُوا اللّهوَلتُِ

قرآن هدايت و برهان و تمیز حق و باطل . يعنى ماه رمضان ماهى است كه در آن قرآن نازل شده است 

مهمانى  است يك مهمانى مخصوص پادشاه جهان سالى يك بار به رعیت هايش به مدت يك ماه،

در اين مدت . مهمانان بايد از اذان صبح تا اذان مغرب منتظر سفره غذا بمانند . دهد  مخصوصى مى

براى . براى هر نفس زدن يك هديه . شود  ها داده مى مرتب از طرف پادشاه جهان به مهمانها هديه

براى صله . هديه  براى نماز خواندن هم يك. براى قرآن خواندن هديه بزرگتر . خوابیدن يك هديه 

رحم و عیادت مريض و شركت در مجلس علم و شركت در كارهاى خیر هر كدام هداياى جداگانه 

 . شود  داده مى

ها بخاطر غفلت و جهل و نادانى و دشمنى با پادشاه جهان در اين مهمانى  متاسفانه عده زيادى از رعیت

ا كثر اينها كسانى هستند كه . مانند  ىنصیب م كنند و از اين هداياى بزرگ و ابدى بى شركت نمى

. دهند  زندگى چند روزه دنیا را بر زندگى ابدى در بهشت و استفاده از هداياى خداوند، ترجیح مى

كنند ولى نمك  چرند و از نعمتهاى پادشاه جهان استفاده مى خورند و مى آنها مانند حیوانات مى

كنند  ورزند و او و نمايندگانش را انكار مى دشمنى مى شكنند و با پادشاه عالمیان خورده و نمكدان مى

در مقابل، پادشاه . كشند  و گاه پا را از اين فراتر گذاشته و نمايندگان او را اذيت و آزار نموده و مى

دهد تا قبل از مردن خود را اصلاح كنند و دست از دشمنى با او  اى از آنها فرصت مى جهان به عده

 . كند  گر را بخاطر اعمال بدشان و براى عبرت ديگران مجازات مىاى دي بردارند و عده



دهد بعد از مدتى توبه كرده و با پادشاه جهان آشتى  اى كه خدا به آنها مهلت مى اى از آن دسته عده

اى ديگر به  ولى عده. شوند  كنند و رعیت خوبى مى كنند و همه ساله در مهمانى او شر كت مى مى

.روند  ادامه داده تا عاقبت با اين وضع از دنیا مى لجاجت و انكار خود  
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 . با آرزوى اين كه مهمان خوبى براى پادشاه جهان باشیم 

 (5).«يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّیَامُ كمََا كُتبَِ عَلَى الَّذيِنَ منِ قبَْلِكمُْ لعََلَّكمُْ تَتَّقُونَ»

روزه بر شما واجب است همانگونه كه بر امتّهاى گذشته واجب بود شايد پرهیزكار ! اى مؤمنین  :يعنى

 . كه در اين آيه شريفه هدف از روزه؟؟؟ از خداوند در ديگرى رسیدن به تقوا ذكر شده است . شويد 

مسلمانان با روزه . شود خداوند با وجوب روزه اراده فرموده تا نفس عبادت كنندگان تربیت و تهذيب 

با روزه به جنگ وك شمكش با شهوات و لذات افسار . نمايند  گرفتن، تمرين مبارزه با نفس مى

 . روند  گسیخته مى

دارد ولى روزه  از طرفى برنامه انسان در غیر ماه روزه انسان را به خوردن و خوابیدن و سستى وامى

 . برد  ها را از بین مى رمضان اين سستى

شود بلكه اخلاق انسان هم  هنگام روزه نه تنها از خوردن و آشامیدن و امور جنسى خوددارى مى به

 : بايد روزه بگیرد و خوددار باشد



روزه عامل باز دارنده است پس هر گاه روزه گرفتید از امور جنسى : آله  و علیه الله رسول خدا صلى»

ه شما دشنام داد يا به جنگش برخاست بگويد من اگر كسى ب. فرياد و پرخاش نكنید . خوددار باشید 

 (2)«.ام  من روزه. ام  روزه

خدا روزه را براى ايجاد مساوات بین فقیر و پولدار واجب نمود زيرا پولدار : السلام  امام صادق علیه

شود تا بر فقیر رحم كند چون هر موقع گرسنه شود غذا برايش  پولى نمى هیچگاه دچار گرسنگى و بى

پس خدا اراده كرد تا بین مخلوقاتش تساوى قرار دهد و پولدار هم مزه گرسنگى و درد . ه است آماد

 . تا بر فقیر و گرسنه رحم كند . را بچشد 

براى اين روزه در رمضان واجب شد زيرا اين ماه نزول قرآن است و شب قدر : السلام  امام رضا علیه

و براى اين يك ماه روزه واجب شده زيرا همه . ارد كه افضل از هزار ماه است در اين ماه قرار د

 . توانند يك ماه را روزه بگیرند  مى

 . گردد  كسى كه يك روز از ماه رمضان را بخورد روح ايمان از او خارج مى: السلام  امام صادق علیه

 . شوند  رمضان به معناى سوختن است زيرا در ماه رمضان گناهان سوزانده مى

 شب نوزدهم شب تقدير است و شب بیست و يكم شب تعیین و شب: السلام  هامام صادق علی
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 .121انقلاب تكاملى اسلام، ص .  2

 

 

 (5).بیست و سوم شب ختم و امضاى امر است



 (2)«.روزه بگیريد تا سالم بمانید و زكات بدنها، روزه است : آله  و علیه الله رسولخدا صلى»

كند و زوايد  زيرا روزه خون رگها را رقیق مى! بر شما باد به روزه گرفتن : آله  و علیه الله ا صلىرسولخد»

 (1)«.برد  بدن را از بین مى

 ! شش صورت در قبر مؤمن 

میرد، شش صورت به همراه او وارد قبرش  هر گاه بنده مؤمنى مى: السلام فرمود امام صادق علیه

صورتى در سمت راست مرده و ديگرى ! وى خوش و پاكیزكى هستند شود كه داراى نورانیت و ب مى

در سمت چپ و سومى در مقابل و چهارمى در پشت سر و پنجمى در كنار پايش و آنكه از همه 

 ! ايستند  زيباتر است در بالاى سر او مى

من : گويد شما كیستید؟ صورت سمت راستى، مى: پرسد آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى

من : گويد پشت سرى مى! ام  من روزه: گويد روبرويى مى! من زكاتم : گويد سمت چپى مى! نمازم 

 ! من كارهاى خیر توام : گويد آنكه نزد پايش ايستاده است، مى! ام  حج و عمره

 تو كیستى كه از همه زيباترى؟ : پرسند سپس آنها از او كه داراى زيباترين صورت است، مى

 (1).آله هستم  و علیه الله من ولايت آل محمدّ صلى: هدد او جواب مى

 .يكى از اثرات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى قیامت است : آله  و علیه الله رسول خدا صلى

آيا خبر ندهم شما را از كارهايى كه اگر انجام بدهید، شما را از شیطان »: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 مانند دور شدن مشرق از مغرب؟ كند  دور مى

 ! آرى : گفتند

كند و دادن صدقه پشت او را میشكند و دوستى در راه خدا و  روزه روى شیطان را سیاه مى: فرمود

 نمايد و استغفار رگ حیات او را مواظبت بر عمل صالح، ريشه او را قطع مى
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 میزان الحكمة .  2

 زان الحكمة می.  1

 میزان الحكمة .  1

 

 

 (5)«!برُد  مى

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان عابد و زنان عابده، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان »

صبور و زنان صبور، مردان خاشع و زنان خاشعه، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان 

حفظ كننده اندامهاى خود از حرام و زنان حفظ كننده، مردان بسیار  دار، مردان دار و زنان روزه روزه

 (2)«.ذكر گوينده و زنان ذكر گوينده، خداوند براى آنان آمرزش و پاداش عظیمى آماده نموده است 

 ايثار در سه روز

 .السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند  السلام و حسین علیه فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

امّا موقع افطار ناگاه مسكینى در خانه را بصدا . وز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه كرد ر

اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار كردند و . درآورد و تقاضاى غذا نمود 

 . براى روز بعد روزه گرفتند 

ه كرد امّا موقع افطار يتیمى در خانه را بصدا درآورد روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهی

 .اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند . تقاضاى غذا نمود 



ولى موقع افطار اسیرى در خانه اهلبیت . روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه كرد 

اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب . اى غذا نمود السلام را بصدا درآورد و تقاض علیهم

 .افطار نمودند 

روز چهارم وقتى پیامبر بديدار آنها آمد و مشاهده كرد كه رنگ بر صورت حسن و حسین نمانده و 

ناگاه آيات سوره هل اتى نازل شد و خدا از . اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت 

 : تعريف نمود ايثار آنان

 (1)«.دهند  و در راه محبت الهى به مسكین و يتیم و اسیر غذا مى»
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 طلیعه سحر

  شكفته شد گل خورشید در دهان سحر   پريد رنگ شب از روى آسمان سحر 

  چو دانه دانه تسبیح اختران سحر   یدگشود روزن روز و زبام شب برچ 

  دوباره كوچ گرفتند از مكان سحر   در انتهاى شب اين كاروان آواره 

  زبانگ مرغ سحرخوان و از اذان سحر   سكوت خلوت محراب پرُ زغلغله شد 

  صداى بانگ مؤذن ترانه خوان سحر   ها فراز آيد ز روى بام و زگلدسته 



  و يا سرود ثناى فرشتگان سحر   ا صداى خداسروش عالم وحى است ي 

  سر خلوص و عبادت به آستان سحر   به شب دعا و مناجات بنده مسكین 

  كه تا براه نمانى زكاروان سحر   بیا به همرهى عاشقان و شب زدگان 

  بانتظار اجابت زبیكران سحر   هاى دعا حديث توبه بخوان در صحیفه 

  خداى را به زبان آر در زمان سحر   با فريضه صبح خروسخوان شده برخیز و 

  بآيتى كه بپیچد در آسمان سحر   كلام دلكش قرآن بخوان بصوت زبور 

  بگیر روزه و بر چین بساط خوان سحر   طلیعه زد به افق آفتاب و روز رسید 

  گل شكفته ايمان ببوستان سحر   سپیده جلوه نور خداست وقت پگاه 

 «ىمريم ساوج»

*** 

 :مباحثی كه مناسب طرح درماه مبارك رمضان است

 جايگاه قرآن كريم   -5

 {حق الناس-حق الله}توبه -2

 دعا وذكر -1

 اهمیت نماز -1

 امتحانات الهی -1

 جايگاه خانواده در اسلام -6

 خوش اخلاقی -7

 اهمیت صبر در اسلام -8

 محمد تقی صرفی پور



*** 

 تفسیر سوره قدر 

 

 سوره قدر مكى است و پنج آيه دارد 

 

  1 - 5سوره قدر آيات 

 

لیلة القدر خیر من ( 2)و ما ادراك ما لیلة القدر ( 5)بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فى لیلة القدر 

 (. 1)سلام هى حتى مطلع الفجر ( 1)تنزل الملئكة و الروح فیها باذن ربهم من كل امر ( 1)الف شهر 

 

 ترجمه آيات 

 

در ( كه رحمت واسع و حكمت جامع است)راما اين قرآن عظیم الشان .به نام خداوند رحمان و رحیم

 (. 5)شب قدر نازل كرديم

 

 (. 2)دانى شب قدر چیست؟ و تو چه مى

 

 (. 1)از هزار ماه بهتر و بالاتر است(در مقام و مرتبه)شب قدر



 

( خلق و دستور الهى و سرنوشت)به اذن خدا از هر فرمان(يعنى جبرئیل)در اين شب فرشتگان و روح

  (.1)شوند نازل مى

 

 (. 1)اين شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه

 

 بیان آيات 

 

داند،  كند، و آن شب را تعظیم نموده از هزار ماه بالاتر مى اين سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مى

شوند، و اين سوره، هم احتمال مكى بودن را دارد، و هم  چون در آن شب ملائكه و روح نازل مى

و از ( علیهم السلام)ى باشد، و رواياتى كه درباره سبب نزول آن از امامان اهل بیت تواند مدن مى

ديگران رسیده خالى از تايید مدنى بودن آن نیست، و آن رواياتى است كه دلالت دارد بر اينكه اين 

لا ديد، و آن خواب اين بود كه ديد بنى امیه بر منبر او با(ص)سوره بعد از خوابى بود كه رسول خدا

و در آن فرمود )روند، و سخت اندوهناك شد، و خداى تعالى براى تسلیتش اين سوره را نازل كرد مى

 (. بنى امیه است شب قدر بهتر از هزار ماه حكومت

 

  "انا انزلناه فى لیلة القدر"

 



ب خواهد بفرمايد همه قرآن را در ش مى: گردد، و ظاهرش اين است كه به قرآن برمى"انزلناه"ضمیر در

قدر نازل كرده، نه بعضى از آيات آن را، مؤيدش هم اين است كه تعبیر به انزال كرده، كه ظاهر در 

 . اعتبار يكپارچگى است، نه تنزيل كه ظاهر در نازل كردن تدريجى است

 

 "و الكتاب المبین انا انزلناه فى لیلة مباركة": فرمايد و در معناى آيه مورد بحث آيه زير است كه مى

، كه صريحا فرموده همه كتاب را در آن شب نازل كرده، چون ظاهرش اين است كه ( 5)

سوگند به همه كتاب خورده، بعد فرموده اين كتاب را كه به حرمتش سوگند خورديم، در يك  نخست

 . شب و يكپارچه نازل كرديم

 

شب معین، و شود كه قرآن كريم دو جور نازل شده، يكى يكپارچه در يك  پس مدلول آيات اين مى

و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على "يكى هم به تدريج در طول بیست و سه سال نبوت كه آيه شريفه

و ": فرمايد كند، و همچنین آيه زير كه مى ، نزول تدريجى آن را بیان مى( 2) "مكث و نزلناه تنزيلا

 ( . 1) "فؤادك و رتلناه ترتیلا به قال الذين كفروا لو لا نزل علیه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

 

اين است كه  "انزلناه"معناى آيه: اند اعتنا كرد كه گفته( 1)و بنا بر اين، ديگر نبايد به گفته بعضى 

شروع به انزال آن كرديم، و منظور از انزال هم انزال چند آيه از قرآن است، كه در آن شب يكباره 

 . نازل شد نه همه آن

 

شهر "شود بجز آيه اى كه بیان كند لیله مذكور چه شبى بوده ديده نمى لى آيهو در كلام خداى تعا

قرآن يكپارچه در ماه رمضان نازل شده، و با انضمام : فرمايد كه مى( 1) "رمضان الذى انزل فیه القرآن

شود شب قدر يكى از شبهاى ماه رمضان است، و اما اينكه كدامیك از  آن به آيه مورد بحث معلوم مى



شود، كه ان  هاى آن است در قرآن چیزى كه بر آن دلالت كند نیامده، تنها از اخبار استفاده مى شب

 . گذرد شاء الله در بحث روايتى آينده بعضى از آنها از نظر خواننده مى

 

گیرى  در اين سوره آن شبى كه قرآن نازل شده را شب قدر نامیده، و ظاهرا مراد از قدر تقدير و اندازه

گیرى است، خداى تعالى در آن شب حوادث يك سال را يعنى از آن  شب قدر شب اندازه است، پس

كند، زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چیزهايى  شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى

بر اين معنا دلالت  سازد، آيه سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است ديگر از اين قبیل را مقدر مى

، به "فرق"، چون( 6) "يفرق كل امر حكیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك فیها": دارد

معناى جدا سازى و مشخص كردن دو چیز از يكديگر است، و فرق هر امر حكیم جز اين معنا ندارد 

 . گیرى مشخص سازند اى كه بايد رخ دهد را با تقدير و اندازه كه آن امر و آن واقعه

 

شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش  اده مىو از اين استف

شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال  نازل شد نیست، بلكه با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مى

قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آينده تا شب قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر 

 . شود مى

 

كه اين فرض امكان دارد كه در يكى از شبهاى قدر چهارده قرن گذشته قرآن يكپارچه نازل براى اين

. شده باشد، ولى اين فرض معنا ندارد كه در آن شب حوادث تمامى قرون گذشته و آينده تعیین گردد

ث رساند، در سوره مورد بح به خاطر اينكه فعل مضارع است استمرار را مى"يفرق"علاوه بر اين، كلمه

ملائكه در آن شب نازل ": و نیز فرموده"شب قدر از هزار ماه بهتر است": هم كه فرموده

 . مؤيد اين معنا است"شوند مى



 

شب قدر در تمام دهر فقط يك : اند كرده و گفته( 7)پس وجهى براى تفسیر زير نیست كه بعضى 

و همچنین تفسیر .شود شب بود، و آن شبى بود كه قرآن در آن نازل گرديد، و ديگر تكرار نمى

زنده بود شب قدر در هر سال تكرار ( ص)تا رسول خدا: اند كرده و گفته( 8)ديگرى كه بعضى 

ديگر كه ( 9)و نیز سخن آن مفسر .شد، و بعد از رحلت آن جناب خدا شب قدر را هم از بین برد مى

( 51)سخن آن مفسر و نیز .شب قدر تنها يك شب معین در تمام سال است نه در ماه رمضان: گفته

شب قدر شبى است در تمام سال، ولى در هر سال يك شب نامعلومى است، در سال : ديگر كه گفته

شود،  هاى ديگر در ماههاى ديگر، مثلا شعبان يا ذى القعده واقع مى بعثت در ماه رمضان بوده در سال

 . هیچ يك از اين اقوال درست نیست

 

به معناى منزلت است، و اگر شب نزول قرآن را شب قدر "درق"كلمه: اند ديگر گفته( 55)بعضى 

خوانده به خاطر اهتمامى بوده كه به مقام و منزلت آن شب داشته، و يا عنايتى كه به عبادت متعبدين 

 . در آن شب داشته

 

به معناى ضیق و تنگى است، و شب قدر را بدان جهت قدر "قدر"كلمه: اند ديگر گفته( 52)بعضى 

كنید چنگى  و اين دو وجه به طورى كه ملاحظه مى.گردد كه زمین با نزول ملائكه تنگ مى اند خوانده

 . زند به دل نمى

 

به طورى كه ملاحظه كرديد اين شد كه شب قدر بعینه يكى از شبهاى  پس حاصل آيات مورد بحث

بته شود، ال ماه مبارك رمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب همه امور احكام مى

گیرى است، خواهید گفت پس هیچ امرى از آن صورت كه در  از جهت اندازه"احكام "منظورمان



نه، : گويیم شود؟ در پاسخ مى شب قدر تقدير شده باشد در جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون نمى

هیچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش طورى ديگر محقق شود، چون 

موجود شدن مقدر، امرى است، و دگرگونى در تقدير، امرى ديگر است، همچنان كه هیچ  كیفیت

منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، ولى مشیت الهى آن را تغییر دهد، همچنان 

 ( . 51) "يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ": كه در قرآن كريم آمده

 

استحكام امور به حسب تحققش مراتبى دارد، بعضى از امور شرايط تحققش موجود علاوه بر اين، 

ها ناقص است، و احتمال دارد كه در شب قدر بعضى از مراتب احكام تقدير بشود، و  است، و بعضى

آيد و به زودى رواياتش از نظر  بعضى ديگرش به وقت ديگر موكول گردد، اما آنچه از روايات بر مى

 . با اين وجه سازگار نیست هد گذشتخواننده خوا

 

  "و ما ادريك ما لیلة القدر"

 

اين جمله كنايه است از جلالت قدر آن شب و عظمت منزلتش، چون با اينكه ممكن بود در نوبت دوم 

و ما ": بفرمايد توانست تر بگويم، با اينكه مى واضح.ضمیر لیلة القدر را بیاورد، خود آن را تكرار كرد

و ما ": براى بار دوم و بار سوم خود كلمه را آورد و فرمود"ى، هى خیر من الف شهرادريك ما ه

 . "ادريك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر

 

  "لیلة القدر خیر من الف شهر"

 



بدان اشاره شده بود، يعنى "و ما ادريك ما لیلة القدر"اين جمله به طور اجمال آنچه را كه در جمله

بدين جهت گفتیم آن شب مقامى ارجمند دارد كه از : فرمايد كند، و مى ب را بیان مىعظمت آن ش

 . هزار شب بهتر است

 

اند بهتر بودنش از حیث فضیلت  و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طورى كه مفسرين تفسیر كرده

اين است كه  عبادت است، و مناسب با غرض قرآن هم همین معنا است، چون همه عنايت قرآن در

دارى آن شب با عبادت بهتر است  مردم را به سوى خدا نزديك، و به وسیله عبادت زنده كند، و زنده

و ممكن است همین معنا را از آيه سوره دخان نیز استفاده كرد، چون در آنجا .از عبادت هزار شب

البته در اين میان معناى ( .51) "انا انزلناه فى لیلة مباركة": خوانده، و فرموده شب قدر را پر بركت

 . ديگرى نیز هست، كه ان شاء الله در بحث روايتى آينده خواهد آمد

 

  "تنزل الملئكة و الروح فیها باذن ربهم من كل امر"

 

در اصل تتنزل بوده، و ظاهرا مراد از روح آن روحى است كه از عالم امر است و خداى "تنزل"كلمه

، و اذن در هر چیز به معناى رخصت دادن در ( 51) "الروح من امر ربىقل ": اش فرموده تعالى در باره

 . آن است، و يا به عبارت ديگر اعلام اين معنا است كه مانعى از اين كار نیست

 

 . از مفسرين به معناى باء است( 56)به گفته بعضى "من كل امر"در جمله"من"و كلمه

 



رساند، و  يعنى ابتداى غايت، ولى سببیت را هم مى به معناى خودش است،: اند ديگر گفته( 57)بعضى 

ملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امرى الهى ": دهد آيه را چنین معنا مى

 . "شوند نازل مى

 

ملائكه و روح در آن "باء براى تعلیل به غايت است، و معنايش اين است: اند ديگر گفته( 58)بعضى 

 . "شوند، براى خاطر اينكه هر امرى را تدبیر كنند دگارشان نازل مىشب به اذن پرور

 

انما امره اذا اراد شیئا ان "مراد از امر، اگر آن امر الهى باشد كه آيه: لیكن حق مطلب اين است كه

براى ابتدا خواهد بود، و در عین حال سببیت "من"تفسیرش كرده، حرف( 59) "يقول له كن فیكون

ملائكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل ": دهد و به آيه چنین معنا مى رساند، را هم مى

 . "نمايند كنند و هر امر الهى را صادر مى شوند، در حالى كه نزولشان را ابتدا مى مى

 

اى باشد كه بايد واقع گردد، در اين صورت  و اگر منظور از امر مذكور هر امر كونى و حادثه

ملائكه و روح در آن شب به : دهد ى لام تعلیل خواهد بود، و آيه را چنین معنا مىبه معنا "من"حرف

 . شوند براى خاطر تدبیر امرى از امور عالم اذن پروردگارشان نازل مى

 

  "سلام هى حتى مطلع الفجر"

 

 ( . 21)به معناى عارى بودن از آفات ظاهرى و باطنى است "سلامت"و"سلام"كلمه: در مفردات گفته

 



به اينكه رحمتش شامل همه آن  به اينكه عنايت الهى تعلق گرفته است اشاره است"سلام هى"پس جمله

آورند، و نیز به اينكه در خصوص شب قدر باب نقمتش و  بندگانى بشود كه به سوى او روى مى

ن شب و لازمه اين معنا آن است كه طبعا در آ.عذابش بسته باشد، به اين معنا كه عذابى جديد نفرستد

 . ها هم مؤثر واقع نشود، همچنان كه در بعضى از روايات هم به اين معنا اشاره رفته است كید شیطان

 

در آن شب ملائكه از هر : اين است كه"سلام"مراد از كلمه: اند از مفسرين گفته( 25)ولى بعضى 

اول است و اين دو برگشت اين معنا هم به همان معناى .دهند مؤمن مشغول به عبادت بگذرند سلام مى

براى آيه قبلى كه  تا آخر سوره در معناى تفسیرى است"تنزل الملئكة و الروح"آيه يعنى آيه

 . "لیلة القدر خیر من الف شهر"فرمود مى

 

 بحث روايتى 

 

عرضه داشتم يا ( ص)به رسول خدا: در تفسیر برهان از شیخ طوسى از ابوذر روايت آورده كه گفت

شده و چون از دنیا  ر شبى است كه در عهد انبیاء بوده و امر بر آنان نازل مىرسول الله آيا شب قد

 ( . 22)نه بلكه شب قدر تا قیامت هست : شده است؟فرمود رفتند نزول امر در آن شب تعطیل مى مى

 

 ( . 21)در اين معنا روايات زيادى از طرق اهل سنت نیز آمده : مؤلف

 



از امام : بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده كه گفتو در مجمع البیان است كه از حماد 

از شب قدر پرسیدم، فرمود در نوزدهم رمضان و بیست و يكم و بیست و سوم جستجويش (ع)صادق

 ( . 21)كن 

 

در معناى اين روايات رواياتى ديگر نیز هست، و در بعضى از اخبار ترديد بین دو شب شده، : مؤلف

بیست و سوم، مانند روايتى كه عیاشى از عبد الواحد از امام  يكى بیست و يكم و ديگرى

شود كه شب قدر خصوص بیست و سوم  و از رواياتى ديگر استفاده مى( . 21)روايت كرده (ع)باقر

اند به منظور تعظیم امر آن بوده، تا بندگان خدا با گناهان خود به امر آن  است، و اگر معینش نكرده

 ( . 26)اهانت نكنند 

 

آمده كه (ع)نیز در تفسیر عیاشى در روايت عبد الله بن بكیر از زراره از يكى از دو امام باقر و صادق و

به رسول : شب بیست و سوم همان شب جهنى است، و حديث جهنى اين است كه گفت: فرمود

منزل من از مدينه دور است، دستورم بده در شب معینى داخل مدينه شوم : عرضه داشتم( ص)خدا

 ( . 27)شب بیست و سوم داخل شو : ودفرم

 

شده، و  حديث جهنى كه نامش عبد الله بن انیس انصارى بود، از طرق اهل سنت نیز روايت: مؤلف

 ( . 28)سیوطى آن را در الدر المنثور از مالك و بیهقى نقل كرده 

 

در نوزدهم و  تقدير: فرمود( ع)امام صادق: و در كافى به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت

 ( . 29)ابرام در شب بیست و يكم و امضا در شب بیست و سوم است 

 



 ( . 11)در اين معنا هم روايات ديگرى هست : مؤلف

 

وارد شده در آن اتفاق دارند اين (ع)پس معلوم شد آنچه همه روايات مختلفى كه از ائمه اهل بیت

شود، و نیز لیلة القدر شبى از شبهاى  تكرار مىساله  باقى است، و همه شب قدر تا روز قیامت: است كه

 . رمضان، و نیز يكى از سه شب نوزده و بیست و يك و بیست و سه است

 

شود بین آنها را  و اما از طرق اهل سنت روايات به طور عجیبى اختلاف دارند كه به هیچ وجه نمى

و در آن شب بوده كه  جمع كرد، ولى معروف بین اهل سنت اين است كه شب بیست و هفتم است،

از خوانندگان محترم هر كه بخواهد آن روايات را ببیند بايد به تفسیر الدر المنثور و .قرآن نازل شده

 . ساير جوامع حديث مراجعه كند

 

در : فرمود(ص)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه خطیب از ابن مسیب روايت كرده كه گفت

روند، و اين معنا بر من سخت گران آمد و خداى  امیه بر منبرم بالا مىخواب به من نشان دادند كه بنى 

 ( . 15)را نازل كرد "انا انزلناه فى لیلة القدر"سوره تعالى در اين مناسبت

 

و ترمذى و ابن جرير، .نظیر اين روايت را خطیب هم در تاريخ خود از ابن عباس آورده: مؤلف

و در اين ( .12)اند  در معناى آن از حسن بن على نقل كرده طبرانى، ابن مردويه و بیهقى هم روايتى

نقل شده، و در آنها آمده كه خداى ( ع)میان روايات بسیارى در اين معنا از طرق شیعه از ائمه اهل بیت

عطا (ص)به رسول خدا به عنوان تسلیت بنى امیه است تعالى لیلة القدر را كه بهتر از هزار ماه سلطنت

 ( . 11)فرمود 

 



: روايت آورده كه گفت( ع)اى راويان از امام صادق و در كافى به سند خود از ابن ابى عمیر از عده

چگونه شب قدر : آيد سعید بن سمان بود از آن جناب پرسید بعضى از اصحاب ما امامیه كه به نظرم مى

، فرمود (تبا اينكه در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش يك شب قدر اس)از هزار ماه بهتر است؟

 ( . 11)عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت در هزار ماهى كه در آن شب قدر نباشد 

 

و در همان كتاب به سند خود از فضیل، زراره و محمد بن مسلم از حمران روايت كرده كه از امام 

ساله در ماه  سؤال كرد، فرمود بله شب قدر كه همه"انا انزلناه فى لیلة مباركة"از معناى آيه(ع)باقر

شود شبى است كه قرآن جز در آن شب نازل نشده، و آن شبى  رمضان در دهه آخرش تجديد مى

 . "فیها يفرق كل امر حكیم": اش فرموده است كه خداى تعالى در باره

 

شود، چه خیر و  اى كه بايد در طول آن سال واقع گردد تقدير مى در آن شب هر حادثه: آنگاه فرمود

عت و چه معصیت، و چه فرزندى كه قرار است متولد شود، و يا اجلى كه بنا است فرا چه شر، چه طا

برسد، پس آنچه در اين شب مقدر شود، و قضايش (تنگ و يا وسیع)رسد، و يا رزقى كه قرار است

و خدا با )خداى تعالى در آنها محفوظ است حتمى، ولى در عین حال مشیت رانده شود قضايى است

 (. زند بند نمى خود دست ات، العیاذ بالله به دستحتمى كردن مقدر

 

شب قدر بهتر است از هزار "پرسیدم منظور خداى تعالى از اينكه فرمود: گويد حمران مى

چیست؟ فرمود عمل صالح از نماز و زكات و انواع خیرات در آن شب بهتر است از همان اعمال "شب

ى تعالى جزاى اعمال خیر مؤمنین را مضاعف در هزار ماهى كه در آن شب قدر نباشد، و اگر خدا

 ( . 11)كند  رسیدند، ولى خدا پاداش حسنات ايشان را مضاعف مى كرد، مؤمنین بجايى نمى نمى

 



، اين "خداى تعالى در آنها محفوظ است ولى در عین حال مشیت": منظور امام از اينكه فرمود: مؤلف

كند، هر چند قبلا  ر زمان هر كارى را بخواهد مىاست كه قدرت خداى تعالى همیشه مطلق است، او ه

كند،  خلاف آن را حتمى كرده باشد، و خلاصه حتمى كردن يك مقدر قدرت مطلقه او را مقید نمى

 . كند تواند قضاى حتمى خود را هم نقض نمايد هر چند كه هیچ وقت چنین كارى را نمى او مى

 

 روايت(ص)و در مجمع است كه از ابن عباس از رسول خدا

 

اى كه ساكن در سدرة المنتهى هستند و جبرئیل يكى از  شود ملائكه وقتى شب قدر مى: شده كه فرمود

هايى را به همراه  شوند، در حالى كه جبرئیل به اتفاق ساير سكان نامبرده پرچم ايشان است نازل مى

جد الحرام و پرچمى دارند، يك پرچم بالاى قبر من، و يكى بر بالاى بیت المقدس، و پرچمى در مس

ماند مگر آنكه جبرئیل به او سلام  اى در اين نقاط نمى كنند، و هیچ مؤمن و مؤمنه بر طور سینا نصب مى

خوك و يا زعفران مالیدن به بدن خود  كند، مگر كسى كه دائم الخمر و يا معتاد به خوردن گوشت مى

 ( . 16)باشد 

 

: ت كرده كه به سند خود از ابى بصیر روايت كرده كه گفتو در تفسیر برهان از سعد بن عبد الله رواي

وقتى : اى خصائص امام در هنگام ولادت به میان آمد، فرمود بودم كه سخن از پاره(ع)با امام صادق

شوم مگر روح همان  عرضه داشتم فدايت.گردد شود امام مستوجب روح بیشترى مى شب قدر مى

گتر است، و جبرئیل از سنخ ملائكه است، و روح از آن روح از جبرئیل بزر: جبرئیل نیست؟فرمود

شود روح غیر از  پس معلوم مى"تنزل الملئكة و الروح": بینى خداى تعالى فرموده سنخ نیست، مگر نمى

 ( . 17)ملائكه است 

 



كه ما در اينجا مختصرى از )روايات در معنا و خصائص و فضائل شب قدر بسیار زياد است، : مؤلف

صبح : ، و در بعضى از آن روايات علامتهايى براى شب قدر ذكر شده، از قبیل اين كه(يمآن را آورد

كند، هوا در صبح آن شب معتدل است، و لیكن چون اين  شب قدر آفتاب بدون شعاع طلوع مى

 . علامتها نه دائمى است و نه اغلب چنین است، لذا از ذكر آن روايات خوددارى نموديم

 

 : ها نوشت پى

 

 . 1سوره دخان، آيه .وگند به كتاب مبین، ما آن را در شبى مبارك نازل كرديمس -5

 

باشد، تا آن را تدريجا و با آرامش  ما قرآنى بر تو نازل كرديم كه به صورت آيات جدا از هم مى -2

 . 516سوره اسراء، آيه .و به طور قطع اين قرآن را ما نازل كرديم.بر مردم بخوانى

 

چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد، بله يكباره نازل نكرديم، تا قلب تو را : دند گفتندآنانكه كافر ش -1

 . 12سوره فرقان، آيه .اش كرديم ثبات و آرامش بخشیم، و بدين منظور آيه آيه

 

 . 158، ص 51مجمع البیان، ج  -1

 

 . 581سوره بقره، آيه  -1

 



گردد، اين امرى  ش مشخص و محدود مىاى كه بايد واقع شود خصوصیات در آن شب هر حادثه -6

سوره .خلف ناپذير، امرى است از ناحیه ما كه اين مايیم فرستنده رحمتى از ناحیه پروردگارت ست

 . 6دخان، آيه 

 

 . 511، ص 21تفسیر قرطبى، ج  -7

 

 . 158، ص 51مجمع البیان، ج  -8

 

 . 511، ص 21تفسیر قرطبى، ج  -9

 

 . 591، ص 11روح المعانى، ج  -51

 

 . 158، ص 51مجمع البیان، ج  -52و  55

 

كند، و كتاب تغییر  خدا هر چه را كه از مقدرات بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى -51

 . 19سوره رعد، آيه .ناپذير نزد او است

 

 . 1سوره دخان، آيه .ما آن را در شب مباركى نازل كرديم -51



 

 . 81سوره اسراء، آيه .تبگو روح از امر پروردگار من اس -51

 

 . 596، ص 11روح المعانى، ج  -58و  57و  56

 

چنین است كه وقتى اراده خلقت چیزى را بكند به محض اينكه بگويد (در عالم)فرمان نافذ خدا -59

 . 82سوره يس، آيه .شود باش، موجود مى

 

 . "سلم"مفردات راغب، ماده -21

 

 . 597، ص 11روح المعانى، ج  -25

 

 . 26، ح 188، ص 1تفسیر البرهان، ج  -22

 

 . 175، ص 6الدر المنثور، ج  -21

 

 . 159، ص 51مجمع البیان، ج  -27و  26و  21و  21

 



 . 171، ص 6الدر المنثور، ج  -28

 

 . 9، ح 519، ص 1فروع كافى، ج  -29

 

 . 627، ص 1نور الثقلین، ج  -11

 

 . 175، ص 6الدر المنثور، ج  -15

 

 . 175، ص 6ثور، ج الدر المن -12

 

 . 621 - 625، ص 1نور الثقلین، ج  -11

 

 . 1، ح 517، ص 1فروع كافى، ج  -11

 

 . 6، ح 517، ص 1فروع كافى، ج  -11

 

 . 121، ص 51مجمع البیان، ج  -16

 



 . 5، ح 185، ص 1تفسیر برهان، ج  -17

 

  119صفحه  21تفسیر المیزان جلد 

 

 علامه سید محمد حسین طباطبائى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ميدانشنامه قرآن كر

 

 روزه و رمضان در آئینه شعر فارسى  

 

خوش باد، اى همراه روزه شدم بر بام تا مه را ببینم كه بودم من به جان  باد آمد ماه روزه رهت مبارك

دلخواه روزه نظر كردم كلاه از سر بیفتاد سرم را مست كرد آن شاه روزه مسلمانان، سرم مست است 

در خرگاه  تركال و بخت و جاه روزه بجز اين ماه، ماهى هست پنهان نهان چون از آن روز زهى اقب

روزه بدان مه ره برد آن كس كه آيد درين مه خوش به خرمنگان روزه رخ چون اطلسش گر زرد 

گردد بپوشد خلعت از ديباه روزه دعاها اندرين مه مستجاب است فلكها را بدرد آه روزه چو يوسف 

 وزهسى كو صبر كرد در چاه روزه سحورى كم زن اى نطق و خمش آن ز رملك مصر عشق گیرد ك

 خود شوند آگاه روزه 

 

 ( 517كلیات شمس، جزء و پنجم، ص )

 

به معناى تابش  ماه روزه و ماه نهم از ماههاى قمرى بین شعبان و شوال است، رمضان در لغت رمضان،

ى سنگ گرم است كه از سنگ گرم، بعضى گويند رمضان به معن. گرما و شدت تابش خورشید است



باشد كه به معنى سوختن است چون ماه صیام «  رمض»سوزد و شايد ماخوذ از  پاى روندگان مى

سوزاند به اين خاطر، بدين اسم موسوم شده است زيرا ماه رمضان موجب سوختگى و  را مى انگناه

نان است عبارت است از اما صوم و روزه كه در اين ماه تكلیف شرعى مسلما. تكلیف نفس است

 . احتراز از خوردن و آشامیدن و مفطرات ديگر از طلوع صبح تا غروب

 

 . آمده است... و چهارده بار صوم و صیام و صائمین و صائمات «  رمضان»قرآن مجید يك بار  در

 

ور روزه دست... ماه رمضان است كه در آن فرو فرستاده شد قرآن ... رمضان الذى انزل فیه القرآن  شهر

يا ايها الذين آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذين : سوره بقره طرح شده است 579در آيه 

 . من قبلكم لعلكم تتقون

 

همان آغاز كه رودكى پدر شعر فارسى، بلند بناى كاخ ادب را برافراشت، مفردات روزه، رمضان،  از

ن انعكاس در تمامى انواع شعر مدحى، اخلاقى، اي. صوم و صیام در آيینه شعر فارسى انعكاس يافتند

در شعر شاعران دوره اول، كاربردها سطحى است و از اعلام ماه . شود تعلیمى، غنايى و رثا ديده مى

 : رود رمضان يا عید رمضان و مبارك باد گفتن آن فراتر نمى

 

 باد امروزا  به پايان رسید و آمد نو عید هر روز بر آسمانت روزه

 

 ( رودكى)

 



 بر دل هر كسى بوده دوست نماز شب و روزه آيین اوست همان

 

 ( 211/1فردوسى )

 

 آمدن عید و برون رفتن روزه ساقى بدهم باده بر باغ و به سبزه  بر

 

 ( منوچهرى به نقل از دهخدا)

 

 قربان بر او مبارك باد هم بر آنسان كه بود عید صیام  عید

 

 ( فرخى به نقل از دهخدا)

 

ر چون مه عید از صف نجوم ذاتش زخلقت چون شب قدر از مه صیام گر در مه صیام زد ه جاهش

 شود خوانده اين مديح بر تو به خیر باد مديح و مه صیام 

 

 ( به نقل از دهخدا)

 

 باد و مبارك قدوم ماه صیام بر اولیاء و احباى شهريار نام  خجسته



 

 ( نزارى به نقل از دهخدا)

 

 خیر تو و صیام و قیامت بول طاعتخداوند عرش بادا مق نزد

 

 ( مسعود سعد به نقل از دهخدا)

 

 دار و به ديگران بخوران نه مخور روز و شب شكم بدران  روزه

 

 ( به نقل از دهخدا)

 

رود وى اگر چه  ناصر خسرو شاعر تعلیمى و دينى مذهبى اسماعیلیه از شاعران پیشین فراتر مى ديدگاه

 : گذارد جواب مى كند بى  درباره روزه و ديگر احكام شريعت مىپرسشى را كه از مستنصر بالله

 

آنگاه بپرسیدم از اركان شريعت كاين پنج نماز از چه سبب گشت مقرر؟ و ز روزه كه فرمودش ماه  و

 ... نهم از سال و زحال زكات درم و زر مدور 

 

 ( 152ناصر خسرو ص )



 

 : گويد فرا خوانده مى مخاطب خود را به تامل درباره اين حكم عبادى اما

 

 روزه ندانى كه چه چیزى است چه سود است بیهوده همه روز تو را بودن ناهار  چون

 

 ( 561ناصر خسرو ص )

 

 پارسايى نه روزه است و زهد نه اندر فزونى نماز و دعاست همه

 

 ( ناصر خسرو به نقل از دهخدا)

 

 كن، من با تو گفتم راستى نماز و روزه تو هیچ نگشايد تو را خواه كن خواهى م از

 

 ( ناصر خسرو به نقل از دهخدا)

 

 نپذيرد ز توى زى خداى نیست پذيرفته صلاة و صیام  تا

 

 ( ناصر خسرو به نقل از دهخدا)



 

 بهشت عدن يكى نردبان كنم يك پايه از صلات و دگر پايه از صیام  سوى

 

 ( 18ناصر خسرو ص )

 

ر شعر خود از مفردات صوم و صیام سود جسته است و صیام را شاعر تعلیمى علاوه بر آن كه د خاقانى

 : از بهترين سكنات نفس دانسته است

 

 جسم بهترين حركاتى صلاة دان وز نفس بهترين سكناتى صیام دان  از

 

 ( خاقانى)

 

روزه مريم . كند ياد مى« صوم العذرا« » روزه مريم»خاطر آشنايى با عقايد ترسايى و دين مسیحیت از  به

فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الیوم »: سوره مريم آمده است 27يا صوم مريم كه در آيه 

كنم امروز آدمى  پس بگو بدرستى كه من نذر كردم براى خداى بخشنده روزه، پس سخن نمى: انسیا

 . را

 

ى سخن مريم نذر كرد كه روزه بدارد و يك روز تمام با كس( ع)است كه بعد از ولادت عیسى آن

چون قوم از وى سخنها پرسیدن گرفتند فقط اشاره به كودك كرد كه در گهواره بود و : نگفت



به درستى كه منم بنده خدا، مرا كتاب : گفت: انى عبد الله اتانى الكتاب و جعلنى نبیا: گفت( ع)عیسى

 . داده و پیغمبر گردانیده است

 

دارند و آن در دوشنبه بعد از عید بسبار  م نگاه مىروزه مريم را هنوز به نام صوم مارت مري نسطوريه،

 : شود شود و در روز عید میلاد تمام مى نسطورى آغاز مى

 

بود آن نفخ روح و غسل و روزه كه مريم عور بود و روح تنها چه بود آن نطق عیسى وقت میلاد  چه

 چه بود آن صوم مريم گاه اصغا 

 

 ( 27خاقانى ص )

 

 : ختمى مرتبت گويدتوحید و معراج حضرت  در

 

گرسنه در آمد بر خوان كائنات چون شبهتى بديد برون رفت ناشتا مريم گشاده روزه و عیسى  دل

 ... ببسته نطق كو در سخن گشاده سر سفره سخا

 

 ( 1خاقانى ص )

 

 : خود گويد در واقعه حبس و عزلت و



 

بر من  عیسى زاى من نیستكردم نذر چون مريم كه هم مريم صفاست خاطر روح القدس پیوند  روزه

كند اشك دهن آلاى من اشك چشم در دهان افتد گه افتد  روزه در بیمارى دل زان مرا روزه باطل مى

 افطار از آنك جز كه آب گرم چیزى نگذرد بر ناى من 

 

 ( 122، 15خاقانى صص )

 

 : كند ىگنجوى نیز در مثنوى خسرو و شیرين در بیان مرگ مريم، روزه مريم را ياد م نظامى

 

 مريم، روزه مريم نگه داشت دهان در بست از آن شكر كه شه داشت چون

 

 ( 288خسرو و شیرين ص )

 

 : كند در كلیات شمس، روزه مريم را براى نفس شكمخوار توصیه مى مولانا

 

نفس شكمخوار را روزه ... رهان خلق را از سر و از سر كشى اى كه درون دلى چند ز دل، دركشى باز

 هى تا سوى بهرام عشق مركب لاغر كشى مريم د

 



 ( 215كلیات شمس جزو ششم ص )

 

 : در موردى ديگر گويد و

 

 مريم مرا، خوان مسیحیت نوا تركنم از فرات تو، امشب خشك نانه  روزه

 

 ( 222كلیات شمس جزو پنجم ص )

 

رجمه و شرح شود، بنا به ت العذارا نیز تركیبى است كه يك بار در ديوان خاقانى ديده مى صوم

مینورسكى در قصیده مسیحیت، صوم العذارا را شروع آن روز دوشنبه بعد از عید تجلى است و سه 

 نهاگیرند كه روزه، آ كشد و عباديان و مسیحیان عرب آن را به ياد دوشیزگان نصارى مى روز طول مى

رد و به عنوان قربانى به را از اسارت پادشاه حیره المنذر رهايى بخشید منذر از امسا چهار صد دختر ب

در شرح شیخ آذرى صوم العذارا به معنى روزه دختران بكر آمده كه . عزه از اصنام جاهلى تقديم كرد

 . به متابعت مريم در هیكل نشینند تا روز وفات

 

 خمسین و به دنح و لیلة الفظر به عید الهیكل و صوم العذارا  به

 

 ( 28خاقانى ص )

 



گرفتن و افطار كردن، در شعر غنايى، مدحى و رثايى نیز سود جسته است، در  از مضمون روزه خاقانى

 : گويد شعر غنايى مى

 

 دار و تو در دوزخ هوا  آتشى است كاتش دوزخ غذاى اوست پس عشق روزه عشق

 

 ( 211خاقانى ص )

 

 : گويد در شعر مدحى مى و

 

 ام افطار  ام روزه جز به يادش نكرده به رويش گرفته تا

 

 ( 211قانى ص خا)

 

در شعر رثايى، روزه گرفتن را به معنى ترك و قطع علاقه به كار برده است آنجا كه از زبان امیر  و

 : گويد اش مى رشید الدين فرزند در گذشته

 

 كنون روزه جاويد گرفتم زجهان گر شما در هوس عید بقايید همه  من

 



 ( 119خاقانى ص )

 

 : گويد باز در مرثیه او مى و

 

از طرب روزه بگیريد و . ين دونان فلك از خوانچه دونان بینند تا نبینم كه دهان از پى خور بگشايیدا ز

 به خون ريز سرشك نه به خوان ريزه اين خوان چه زر بگشايید 

 

 ( 518خاقانى ص )

 

در يك مورد . شود آثار سعدى شاعر معرفت و اخلاق نیز توجه به روزه و شرايط آن ديده مى در

اى در آن طرح شود  توجه كامل به خدا را مطرح كرده و روزه و عبادتى را كه ريا و سمعهشاعر، 

 : داند مطرود مى

 

پدر ديده بوسید و مادر سرش ... كه نابالغى روزه داشت به صد محنت آورد روزى به چاشت شنیدم

ده سوز به دل فشاندند بادام و زر بر سرش چو بر وى گذر كرد يك نیمه روز فتاد اندرو ز آتش مع

 وردگفت اگر لقمه چندى خورم چه داند پدر غیب يا مادرم چون روى پسر در پدرم بود و قوم نهان خ

 و پیدا به سر برد صوم كه داند چون در بند حق نیستى اگر بى وضو در نماز ايستى 

 

 ( 271بوستان ص )



 

  :گويد در موردى ديگر تهمت و غیبت را از مبطلات روزه دانسته، مى و

 

طفلى درم رغبت روزه خاست ندانستى چپ كدام است و راست يكى عابد از پارسايان كوى همى  به

بگوى دوم نیت آور سوم كف بشوى پس آنگه  شستن آموختم دست و روى كه بسم الله اول به سنت

دهن شوى و بینى سه بار مناخر به انگشت كوچك بخار به سبابه دندان پیشین بمال كه نهى است در 

وزه بعد از زوال وزان پس سه مشبت آب بر روى زن ز رستنگه موى سر تا ذقن در دستها تا به مرفق ر

بشوى ز تسبیح و ذكر آنچه دانى بگوى دگر مسح سر بعد از آن غسل پاى همین است و ختمش به نام 

م خدا كس از من نداند در اين شیوه به نبینى كه فرتوت شد پیر ده شنید اين سخن دهخداى قدي

و گفت اى خبیث رجیم نه مسواك در روزه گفتى خطاست بنى آدم مرده خوردن رواست  شوريدب

 ها نخست بشوى، آنكه از خور دنیا بهشت دهن گوز ناگفتنى

 

 ( 292بوستان ص )

 

 : گويد در جاى ديگر مى و

 

 سرهنگ سلطان چنین گفت زن كه خیز اى مبارك در رزق زن برو تاز خوانت نصیبى دهند كه به

فرزند كانت نظر بررهند بگفتا بود مطبخ امروز سرد كه سلطان به شب نیت روزه كرد زن از ناامیدى 

با خود دل از فاقه ريش كه سلطان از اين روزه گويى چه خواست كه  سرانداخت پیش همى گفت

 افطار و عید طفلان ماست خورنده كه خیرش بر آيد زدست به از صائم الدهر دنیا پرست مسلم كسى



اى را دهد نان چاشت و گرنه چه لازم كه سعیى برى ز خود باز گیرى  را بود روزه داشت كه درمانده

 و هم خورى 

 

 ( 211بوستان ص )

 

 : گويد اى از توديع ماه رمضان، بار بر دل دارد و مى در قصیده و

 

شست نازنین كند رمضان بار توديع بر دل اخوان يار ناديده سیر زود برفت دير نن تحويل مى برگ

مهمان غادرالحب صحبة الاحباب فارق الخل عشرة الخلان ماه فرخنده روى بر پیچید و علیك السلام 

 دريا رمضان الوداع اى زمان طاعت و خیر مجلس ذكر و محفل قرآن مهر فرمان ايزدى بر لب نفس 

نالید بر  بلى زار زار مىبند و ديو در زندان تا دگر روز، با حبان آيد بس بگردد به گونه گونه جهان بل

خزان گفتم اندوه مبركه باز آيد روزه نو روز و لاله و ريحان گفت ترسیم بقا وفا نكند  فراق بهار وقت

و تابستان تا كه در منزل  هارور نه هر سال گل دهد بستان روزه بسیار و عید خواهد بود تیرماه و ب

 ... حیات بود سال ديگر كه در غريبستان

 

 ( 722دى قصايد سع)

 

شعر غنايى نیز سعدى از مضمون روزه و ماه نو بى بهره نبوده و هلال ابروى دوست را هلال عید  در

 : خود يافته است

 



كند بس پريشانى ببايد بردنش چون موى دوست ديگران را  كه را خاطر به روى دوست رغبت مى هر

 د و ما ابروى دوستعید اگر فرداست ما را از اين دهست روزه داران ماه نو ببینن

 

 ( 188غزلیات سعدى ص )

 

 . خورد ترين مفاهیم در كلیات شمس به چشم مى بهترين مضامین و عمیق اما

 

شوريده مكتب عرفان با شريعت پیوند ناگسستنى دارد از اين رو با حلول ماه رمضان ماه معراج  شاعر

 : آيد ان به وجد درمىآدمى، ماه پرورش عیسى روح، ماه بريدن از نان و رسیدن به جان

 

رمضان آمد اى يار قمر سیما بر بند سر سفره بگشاى ره بالا اى ياوه هر جايى، وقتست كه باز آيى  ماه

ست درين بیضه بیرون شو از اين  مرغت ز خور و هیضه، مانده... بنگر سوى حلوايى تا كى طلبى حلوا

سرنا خالى  چوننالد  ش با شكم خالى مىبیضه تا باز شود پرها بر ياد لب دلبر خشكست لب مهتر خو

گر تو به زيان كردى ... خا شو و خالى به لب بر لب نايى نه چون نى زدمش پر شو و آنگاه شكر مى

آخر چه زيان كردى كو سفره نان افزا كو دلبر جان افزا از درد به صاف آيیم و زصاف به قاف آيیم 

لیكن ز چنین سودا  زايدام ار چه، سوداى سفر افكز قاف صیام اى جان، عصفور شود عنقا صفراى صی

شود خضرا بر جوى  پاك كند از گل تا آب روان گردد تا كشت يابند يد بیضا هر سال نه جوها را مى

بستیم در دوزخ يعنى طمع ... كنان تو هم، ايثار كن اين نان را تا آب حیات آيد تا زنده شود اجزا

و جوش بردى در خدمت  هخر كردى بس كا بس خدمت يعنى كه دل روشن خوردن بگشاى در جنت

عیسى هم بايد مددى كردن تا سفره و نان بینى كى جان و جهان بینى رو جان و جهان را جو، اى جان 



و جهان من اينها همه رفت اى جان بنگر سوى محتاجان بى برگ شديم آخر چون گل ز دى و بهمن 

 ... بله و میزان، اى ماه تو كن خرمن سیريم ازين خرمن، زين گندم وزين ارزن بى سن

 

 ( 95، 92كلیات شمس جزء هفتم صص )

 

غزلى ديگر ماه رمضان را موجب قلب ضلالت و رسیدن به لشكر ايمان، ماه حیات جان، ماه صبر،  در

 : خواند هاى ظلمت و پیوستن به ملائكه و مقربین مى ماه نزول قرآن، عروج روح و ماه دريده شدن پرده

 

برست، دست  بدار از طعام مايده جان رسید جان ز قطعیت هر صیام، سنجق سلطان رسید دستش آمد

به يغما نهاد ز آتش  دست( 5)«  والعاديات»شكست لشكر ايمان رسید لشكر  ببست قلب ضلالت طبیعت

 بود موسى عمران نمود مرده از و زنده شد چونك نفس به افغان رسید البقره راست( 2)«  و الموريات»

به قربان رسید روزه چون قربان ماست زندگى جان ماست تن همه قربان كنیم جان چون به مهمان 

نفس چون ( 1)بارد ازو زانك چنین ماه صبر بود كه قرآن رسید خوش، حكمت رسید صبر چو ابريست

محتاج شد روح به معراج شد چون در زندان شكست جان بر جانان رسید پرده ظلمت دريد، دل به 

بزن در رسن برسر چاه  بر پريد چون ز ملك بود دل باز بديشان رسید زود از اين چاه تن دستفلك 

بشو كز فلك، مايده و  يوسف كنعان رسید عیسى چو از خر برست گشت دعايش قبول دست: آب گو

 خوان رسید دست و دهان را بشو، نه بخور و نى بگو آن سخن و لقمه جو، كان به خموشان رسید 

 

 ( 598شمس جزو دوم ص كلیات )

 



داند كه كريمانه به سوى اطفال خويش آمده است پس نبايد دامان چنین  روزه را مادرى مى مولانا

 : مادرى را آسان از دست فرو هشت

 

اطفال بیامد به كرم مادر روزه مهل اى طفل به سستى طرف چادر روزه بنگر روى ظريفش بخور  سوى

خدا را  ن، بنشین بر در روزه بنگر دست رضا را كه بهاريستآن شیر لطیفش به همان كوى وطن ك

 ارىاى غنچه نازان، چه ضعیفى و چه يازان چون رسن باز به بنگر جنت جان را شده پر عبهر روزه هله

بجه از خیبر روزه تو گلا غرقه خونى چیى دلخوش و خندان مگر اسحاق خلیلى خوشى از خنجر روزه 

 جهانى بستان گندم جانى هله از بیدر روزه  ز چیى عاشق نانى، بنگر تازه

 

 ( كلیات شمس، جزو پنجم)

 

 : به رويمان باز خواهد شد اين ماه كه مهمان خدا هستیم، درهاى دوزخ بسته و درهاى بهشت در

 

در روزه مهمان خدايى طعام آسمانى را سرايى درين مه چون در دوزخ ببندى هزاران در ز  دلا

 ( 1... )برگشايى جنت

 

 ( 165و  11كلیات شمس جزو ششم صص )

 



پردازد كه آن از زبان خود مولانا  به تاثیر روزه در دل و جان مى«  صیام»غزلى شیوا با رديف  در

 : خوشتر است

 

جان و دل را بس عجايب كان صیام گر تو خواهى تا عجب گردى، عجايب دان صیام گر تو  بسازد مى

اسب تازى تو هست در میدان صیام هیچ طاعت در حبان بر چرخ حیات دانك  را سوداى معراجست

آن روشنى ندهد تو را چونك بهر ديده دل كورى ابدان صیام چونك هست اين صوم نقصان حیات 

شد بهر كمال معنى انسان صیام چون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود پس مهیا كرد  اصهر ستور خ

لكتر و خونريزتر بر دل و بر جان و جا خون خواره بهر مطبخ ايشان صیام چیست آن اندر جهان مه

خاص نهانى تیز نفع و زود سود چیست پیش حضرت درگاه اين سلطان؟ صیام  شیطان صیام خدمت

ماهى بیچاره را آب آنچنان تازه نكرد آنچ كرد اندر دل و جانهاى مشتاقان صیام در تن مرد مجاهد در 

جان صیام گرچه ايمان هست مبنى بر بناى پنج ركن  بهتر از حیوة صد هزاران ره مقصود دل هست

لیك و الله هست از آنها اعظم الاركان صیام لیك در هر پنج پنهان كرده قدر صوم را چون شب قدر 

خود پنهان صیام سنگ بى قیمت كه صد خروار ازو كس ننگرد لعل گرداند چو  هست ركمبا

هى لرزان شوى چیره گرداند تو را بر بیشه خورشید درون كان صیام شیر چون باشى كه تو از روب

شیران صیام بس شكم خارى كند آنكو شكم خوارى كندنیست اندر طالع جمع شكم خواران صیام 

نهد بر تارك سرماى مختاران صیام خنده صايم به است از  تاجى كه بخت مى يا خاتم ملك سلیمانست

ام در خورش آن بام تون، از تو به آلايش بنشاندت بر خوان الرحمن صی حال مفطر در سجود زانك مى

بشويد از همه خذلان صیام شهوت خوردن ستاره نحس دان تاريك دل نور  بود همچون حمامت

گرداند چو ماهت در همه كیوان صیام هیچ حیوانى تو ديدى روشن و پر نور علم تن چون حیوانست 

شكن تا درون جان ببینى شكر ارزان مگذار از پى حیوان صیام شهوت تن را تو همچون نیشكر در هم 

سوى بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام پاى خود ! صیام قطره تو، سوى بحر كى توانى آمدن؟

به صوم زانك هست آرامگاه مرد سر گردان صیام خويشتن را بر زمین زن  ردانرا از شرف مانند سر گ

یام گرچه نفست رستمى باشد مسلط بر درگه غوغاى نفس دست و پايى زن كه بفروشم چنین ارزان ص



زهد هست آن  دلت لزر بر وى افكند چون بر گل لرزان صیام ظلمتى كز اندرونش آب حیوان مى

سر نور پاك  به نزد عقل هشیاران صیام گر تو خواهى نور قرآن در درون جان خويشتن هست ظلمت

و را همكاسه گرداند بدان پاكان اند مر ت جمله قرآن صیام بر سر خوانهاى روحانى كه پاكان شسته

صیام روزه چون روزت كند روشن دل و صافى روان روز عید وصل شد را ساخته قربان صیام در 

با گشاد چون حرامت و نشايد پیش غنا كان صیام زود باشد كز گريبان  هصیام ار پا نهى شادى كنان ن

 بقا سر برزند هر كه در سر افكند ماننده دامان صیام 

 

 ( 291تا  295ات شمس جزو سوم صص كلی)

 

در رباعیات خود نیز به روزه و تاثیر آن توجه داشته است كه در ذيل به چند نمونه آن اشاره  مولانا

 : شود مى

 

غربیل ببیزد جان را پیدا آرد قراضه پنهان را جامى كه كند تیره مه تابان را بى پرده شود  روزه چو به اين

 نور دهد كیوان را 

 

 ( 29ات شمس جزو هشتم شماره كلی)

 

كه ز هجوم آمد روزيست كه از وراى گردون آمد «  چون»محك محتشم و دون آمد زنهار مگو  روز

 زان روز بهى كه روزن افزون آمد 

 



 ( 611كلیات شمس جزو هشتم شماره )

 

كه در يوزه بود از آن لعل كه پیروزه بود بییزام از آن عشق كه سه روزه بود بیزارم از آن ملك  بیزارم

 بیزارم از آن عید كه در روزه بود 

 

 ( 779كلیات شمس جزو هشتم شماره )

 

نوبت صبر آمد و ماه روزه روزى دو مگو ز كاسه و از كوزه بر خوان فلك گرد پى در يوزه تا  هین

 پنبه جان باز رهد از غوزه 

 

 ( 622كلیات شمس جزو هشتم شماره )

 

جويد و اين كاربرد هم در  مون روزه در شعر تغزلى نیز بهره مىشیدا و عاشق گاهى از مض عارف

 : شود غزلیات و هم در رباعیات او ديده مى

 

كن دو هزار خشك  كن، ز خورش كناره مى شكر لب بنشین نظاره مى روزه اندر آب آمد، اى بت مه

د چو شراب لب بین به كنار حوض كوثر اگر آتش است روزه تو زلال بین نه كوزه ترى دماغت آر

خندان دل نور گشت ضربه، تن موم گشت لاغر  همچون آذر جو عجوزه گشت گريان شه روزه گشت

رخ عاشقان مزعفر، رخ جان و عقل احمر منگر برون شیشه، بنگر درون ساغر همه مست و خوش 



ها را شكفته، رمضان زياد رفته به وثاق ساقى خود بزديم حلقه بر در چون بديد مست ما را، بگزيد دست

: سر خود چنین چنین كرد و تبافت روز معشر ز میانه گفت مستى، خوش و شوخ و مى پرستى كه

شكر از لبان عیسى كه بود حیات موتى كه ز ذوق باز « روزه شكند ز قند و شكر؟» ككسى گويد اين

و ماند دهن نكیر و منكر تو اگر خراب و مستى به من آ كه از منستى و اگر خمار يارى سخنى شن

به كدام روز زادى؟ به كدام دست كردت قلم قضا مصور تن تو ! چه خوش سنادى! مخمر چه خوشى

حجاب عزت، پس او هزار جنت شكران و ماه رويان همه همچو مه مطهر هله، مطرب شكر لب، 

برسان صدا به كوكب كه ز صید باز آمد شه ما خوش و مظفر ز تو هر صباح عیدى، ز تو هر شبست 

قدر عامیانه كه شبى بود مقدر تو بگو سخن كه جانى، قصصات آسمانى كه كلام تست  قدرى نه چو

 صافى و حديث من مكدر 

 

 ( 1و  2كلیات شمس جزو سوم ص )

 

 : يا در يك رباعى گويد و

 

بدم  تو نماز آمد و چشمت روزه وين هر دو كنند از لبت دريوزه جرمى كردم مگر كه من مست روى

 كوزه  آب تو بخوردم و شكستم

 

 ( 562كلیات شمس جزو هشتم شماره )

 



سخن مولوى در آن است كه در استفاده از مضامین شرعى و احكام عبادى حرمت آنها را داشته  لطف

شود و علت آن است كه  در كاربرد آنها چون بعضى از شاعران به ترك ادب شرعى كشیده نمى

ربرد احكام شرعى در خدمت عشق معشوق مولوى، معشوق حقیقى و ازلى است در حالى كه كا

كشاند، در ذيل به يك نمونه از اين موارد اشاره  شرعى مى را به ترك رمت شاعرمجازى است كه 

 : شود مى

 

دارم من و افطارم از آن لعل لب است آرى افطار رطب در رمضان مستحب است روز ماه  روزه

 . ه شب استرمضان زلف میفشان كه فقیه بخورد روزه خود را به گمانش ك

 

 ( 19شاعر عباس صبوحى ص )

 

 . شاعر رند مذهب ادب فارسى نیز از بركت ماه رمضان بى بهره نبوده است ديوان

 

را به كار « روزه دار»و يك بار «  صیام»بار  2،«  رمضان»بار  1«  روزه»بار واژه  1در ديوان خود  حافظ

كسان است و شاعر در بیشتر آنها به آمدن ماه برده است كاربرد اين مضمون تقريبا در تمامى غزلها ي

يكى از . كرده است هرمضان و بر چیدن جام مى يا ديده شدن هلال عید و در دادن جام و قدح اشار

معانى روزه كه در رساله اصطلاحات فخر الدين ابراهیم عراقى نیز آمده است اين است كه روزه در 

 : دانصارى گوي. اصطلاح، قطع التفات را گويند

 



بشنو و ثمره سر انجام آن بدان، چنانكه تو تن را به روزه  به زبان اهل معرفت جوانمردان طريقت روزه»

دارى، و از طعام و شراب باز دارى، ايشان دل را به روزه دارند و از جمله مخلوقات باز دارند تو از 

ند، و روزه و عید خواجه حافظ نیز بامداد تا شبانگاه روزه دارى، ايشان از اول عمر تا به آخر روزه دار

 : شود تواند باشد، در ذيل به شواهدى از ديوان حافظ اشاره مى جز ازين مقوله نمى

 

بايد خواست توبه زهد  يك سو شد و عید آمد و دلها برخاست مى زخمخانه به جوش آمد و مى روزه

 فروشان گران جان بگذشت وقت رند و طرب كردن رندان پیداست

 

 ( 56 حافظ ص)

 

كه ترك فلان خوان روزه غارت كرد هلال عید به دور قدح اشارت كرد ثواب روزه و حج قبول  بیا

 ... آن كس برد كه خاك میكده عشق را زيارت كرد

 

 ( 89حافظ ص )

 

بیا تا قضا  بیار باده كه ماه صیام رفت در ده قدح كه موسم ناموس و نام رفت وقت عزيز رفت ساقى

ده كه  حضور صراحى و جام رفت در تاب توبه چند توان سوخت همچون عود مىكنیم عمرى كه بى 

 عمر در سر سوداى خام رفت

 



 ( 18حافظ ص )

 

اى و دل تنگ مرا مونس جان باش وين سوخته را محرم اسرار نهان باش زان باده كه در میكده  باز

 عشق فروشند 

 

 ... را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش ما

 

 ( 581حافظ ص )

 

 : « هديه روزه داران»دهیم با عنوان  اى از ديوان شهريار اختصاص مى ختام مقالمان را به قطعه حسن

 

روزه داشتن بگذار باز هم گفته و شنیده شود صبرت آموزد و تسلط نفس و ز تو شیطان تو  حكمت

ه گوش به شیطان از و خمیده شود عرفان سر كشید رمیده شود هر كه صبرش ستون ايمان بود پشت

زنگ كز شب غره ماه ديده شود آفتاب رياضتى كه ازو میوه معرفت رسیده شود عطش روزه مى بريم 

آرزو كو به دندان جگر جويده شود چه جلايى دهد به جوهر روح كادمى صافى و چكیده شود بذل 

فقیر چیده دار از خوانى كه به پاى  افطارى سفره عدلى است كه در آفاق گستريده شود فقر بر چیده

شود شب قدرش هزار ماه خداست گوش كن نكته پروريده شود از يكى میوه عمل كه درو كشته شد 

چیده شود گر تكانى خورى در آن يك شب نخل عمر از گنه تكیده شود چه گذارى به راه  رسى هزا

روز  تو به كزو پیچ و خمها میان بريده شود مفت مفروش كز بهاى شبى عمرها باز پس خريده شود

مهلت گذشت و بر سر كوه پرتوى مانده تا پريده شود تا دمى مانده سر بر آر از خواب ور نه صور 



شود در جهنم ندامتى است كزو دست و لبها همه گزيده شود مزه تشنگى و گرسنگى گر  یدهخدا دم

 ها كشیده شود  يى نالید تسمه از گرده به كام فرو چشیده شود به خدا تا گرسنه

 

 ( 5151ص  2شهريار ج  ديوان)

 

 : ها نوشت پى

 

  2و  511/5قرآن كريم  -5
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 روز قدس ژهيو

 دچار آتش سوزى شد ( ص)مسجد النبى (هجرى 611در سال )اول ماه روز

 

صلى الله )هجرى، مسجد النبى  611در سال «  سمهودى مورخ عامه»ا به نقل اول ماه رمضان بن روز

هاى آتش دامنه دار شد، كه  و حجرات مقدسه آن دچار آتش سوزى شد، و به قدرى شعله( علیه و آله

سقف و ديوارها را فرا گرفته و فرو ريخت اين زمان مصادف با حكومت معتصم عباسى بود، وى 

 ( 5. )د را دوباره به پاى داشتندداد، بنیان مسج دستور

 در اول ماه رمضان ( ع)امام رضا ولايتعهدى

 

به ولايتعهدى  روز بیعت«  بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه»از وقايع روز اول ماه رمضان  ايضا

حضرت رضا علیه السلام است، و اين عمل از طرف مامون عباسى فقط يك نقشه سیاسى براى فرو 

مامون  تكه در اوائل خلاف)قلابات داخلى مخصوصا جلوگیرى از خروج و قیام شیعیان ايران نشاندن ان

از جمله عوامل ( علیه السلام)و ديگر ترس قیام اولاد على . انجام گرفت( گرداننده خلافت او بودند

 ( 2. )آيد از طرف مؤمون به شمار مى( علیه السلام)ولايتعهدى حضرت رضا 

 ه در روز سوم ماه رمضان تبوك يا فاضح غزوه

 



تبوك يا فاضحه از جنگهاى حساس بین مسلمانان و رومیان كه در سال نهم هجرى بر پا شد و  غزوه

به صلح انجامید نیز در روز سوم ماه مبارك رمضان واقع گشت، و علت ايجاد اين جنگ چنین بود 

دنیا  اردند، كه پیامبر اسلام از دگزارش دا( هرقل( )هراقلیوس)كه جاسوسان، به دربار امپراطوى روم 

رفت، امپراطور شوراى نظامى تشكیل داد، و تمامى حاضران موقع را مناسب بسیج لشكر روم علیه 

محلى )، به سوى حجاز رهسپار، و در تبوك (باغباد)حجاز ديدند و به سرپرستى مردى به نام يوحنا، يا 

آبى تمركز يافتند،  چشمهسپاه اسلام در تبوك كناره با سپاه اسلام تلاقى كردند، و ( میان حجاز و شام

نامند بدان علت است كه منافقان از حضور در جنگ تخلف  و اينكه چرا اين جنگ را فاضحه مى

نامند زيرا كه مسلمانان از نظر آذوقه و مركب و «  ذوالعسره»ورزيدند، و رسوا شدند، و اين جنگ را 

 ( 1. )ندمهمات بسیار در عسرت و سختى بسر برد

 در روز هفتم ( ع)حضرت ابوطالب وفات

 

حضرت ابوطالب عم و يار با وفاى  هفتم ماه رمضان بنا به نقل شیخ مفید قدس سره سال دهم بعثت روز

 . وفات يافت( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

 

ه عزيزش برادر زاد مرد بزرگوارى كه در تمام نشیب و فرازهاى دوران رسالت و قبل از رسالت همان

را در تبلیغات و ( صلى الله علیه و آله)را يارى كرد و شر قريش را از او بازداشت و قلب نازنین پیامبر 

اذهب يابن اخى فقل ما احببت فوالله لا »: رسالت الهى خوشحال و مسرور نمود، و با كلماتى نظیر

به خدا ( ا مشركین و قريشب)دارى بگو  اى پسر برادرم برو و هر چه دوست مى« ء ابدا اسلمك لشى

 . كرد و از او پشتیبانى مى( نمود نوازش مى)گذارم،  سوگند تو را در هیچ پیش آمدى وا نمى

 ايمان ابوطالب از كفه ايمان همه خلق سنگین تر است كفه

 



اگر ايمان ابى طالب : فرمود( علیه السلام)زنند، حضرت باقر  بى ايمانى مى به اين بزرگوار تهمت آرى

آرى ( 1. )در يك كفه ترازو بگذارند و ايمان اين خلق را در كفه ديگر، ايمان او سنگین تر است را

صلى الله ) امبرابوطالب چهل و دو سال، در نهايت وفا و صمیمیت و فداكارى به كفالت و حمايت پی

را  پرداخت، كه او مانند پدرى مهربان و همسرش فاطمه بنت اسد همچون مادرى او( علیه و آله

را به شدت متاثر ( صلى الله علیه و آله)و مرگ ابوطالب پیامبر . خدمت و حفاظت و پرستارى نمودند

كه دشمن پس از او  د،ساخت، چرا كه حضرت يگانه حامى و پناه گاه خود را بعد از خدا از دست دا

رستان ابوطالب و مدفن آن حضرت در مكه قب. جرى و گستاخ گشتند( صلى الله علیه و آله)بر پیامبر 

 ( 1)«  تغمده الله ببحبوحات جنانه»كه به نام آنجناب نامیده شده قرار گرفت، 

 حضرت خديجه ماه رمضان سال دهم بعثت وفات

 

خديجه بانوى فداكار و همسر بى نهايت مهربان حضرت رسول  ماه مبارك رمضان سال دهم بعثت در

صلى الله علیه و )سالگى از دنیا رفت، و پیامبر  پنجدر روز دهم به سن شصت و ( صلى الله علیه و آله)

 دربه خاك سپرد، و حزن ( قبرستان ابوطالب)او را با دست مبارك خويش در حجون مكه ( آله

سال در ( صلى الله علیه و آله)را بسیار محزون ساخت كه پیامبر ( صلى الله علیه و اله)گذشت او پیامبر 

صلى )همتاى پیامبر  سال اندوه نام نهاده، بلى خديجه همسر بى«  عام الحزن»حضرت خديجه را  گذشت

شد،  راست( الله علیه و آله صلى)بانوئى كه از ثروت او اسلام رونق يافت و پشت پیامبر ( الله علیه و آله

شدت گرفت، زيرا ( صلى الله علیه و اله)نام نهاد و مصیب پیامبر «  عام الحزن»بايد سال در گذشتش را 

مادر شايسته دخترش زهراى مرضیه را از دست داده و يارى همچون ( صلى الله علیه و اله)امبر كه پی

 ( 6. )خديجه را هرگز به دست نخواهد آورد

 خدا سوگند بهتر از خديجه را خدا به من عوض نداده  به

 



الله علیها را  رفت مگر آنكه خديجه سلام از خانه بیرون نمى( صلى الله علیه و آله)گفت پیامبر  عايشه

: نمود، روزى از روزها غیرت مرا فرا گرفت، گفتم كرد، و بر او به خوبى و نیكى مدح و ثنا مى ياد مى

غضبناك ( الله علیه و آله صلى)او پیره زنى بیش نبود، و خدا بهتر از او به شما عوض داده است، پیامبر 

نه به خدا قسم بهتر از او را : فرمودخورد سپس  شد، به طورى كه موى جلوى سرش از غضب تكان مى

خدا به من عوض نداده، او به من ايمان آورد هنگامى كه مردم كافر بودند، و تصديق كرد مرا، 

كرد، وقتى مردم مرا محروم  واساتكردند و در اموال خود با من م هنگامى كه مردم مرا تكذيب مى

يعنى خدا فاطمه را از »ان ديگر محروم فرمود، ساختند، و از او فرزندانى خدا روزى من كرد كه از زن

 ( 7)« او به من عنايت فرمود

 رمضان حديث مواخاة و عقد برادرى در اسلام  دوازدهم

 

بین اصحاب عقد برادرى خواند، و بین خود و على ( صلى الله علیه و آله)دوازدهم رمضان، پیامبر  در

قد اخوت، برادرى و مساوات و برابرى را در اسلام بنیان نیز برادرى قرار داد، و با اين ع( علیه السلام)

همیشه نژاد پرستى و  ىگذاشت اهل جهان را يك عائله و افراد بشر را عضو يك خانواده شمرد، و برا

امتیازات مادى و قبیلگى و رنگ و پوست را از ساحت مقدس اسلام پاك نموده وا اسف از استعمار 

 . كه مانع از اجراى اين اصل در روى زمین استفرهنگى و سیاسى دنیاى استكبار 

 

مشترك همه »اى است  اين آئین شما آئین يگانه( 8)«  هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون ان»

 . «و من پروردگار شمايم، پس مرا بندگى كنید«  اديان من است

 

ن فرستاده خدا به سوى همه شما اى مردم م: بگو( 9)« يا ايها الناس انى رسول الله الیكم جمیعا قل»

هستم، ولى اين بینات و براهین ساطعات براى يهود و نصارى آن روز همچنین براى صهیونیست و 



تفوق و  توانند مىامپريالیست اين زمان خوش آيند نبوده و نیست، چون آنان با اين مساواتها و برابريها ن

 !!. شود استحمارشان از خلق، گرفته مى برترى خود را بر جهان مستضعفین محكم سازند و جلو

 در روز پانزدهم ( ع)امام مجتبى سبط اكبر ولادت

 

روز ولادت موفور ( بنا به نقل شیخ مفید و شیخ بهائى در توضیح المقاصد)ماه رمضان  پانزدهم

است، و اين در سال سوم هجرت واقع ( علیه السلام)السعادت حضرت سبط اكبر، امام حسن مجتبى 

و  ردادند، امواج سرو( صلى الله علیه و آله)است، وقتى مژده ولادت اين نور پاك را به پیامبرشده 

اش سیده  شادمانى دل مبارك حضرت را فرا گرفت و مشتاقانه و با شتاب به خانه دخترش و محبوبه

را به جد ، پسرم را به من بده اسماء نوزاد مبارك « يا اسماء هاتینى ابنى»: زنان عالم رفت، فرمود

اقامه  پشدر گوش راستش اذان، و در گوش چ( صلى الله علیه و آله)بزرگوارش داد، رسول خدا 

صلى الله )كه نخستین صدائى كه گوش نوزاد با او آشنا شد، صداق حق جدش خاتم الانبیاء : )فرمود

صلى الله ) امبربود، صداى توحید، صداى تكبیر، صداى تهلیل، و صداى تصديق به نبوت پی( علیه و آله

علیه )حضرت مجتبى  یانسنیه را به امتش و به شیع كه خداى توفیق اين سنت. جد گرامش( علیه و آله

يا على هل سمیت الولید »: فرمود( صلى الله علیه و آله)پیامبر . در مورد نوزادان عنايت فرمايد( السلام

بر « ما كنت لا سبقك يا رسول الله؟»: اى؟ عرض كرد آيا اين نوزاد مبارك را نام گذارده« المبارك؟

وحى جبرئیل نازل شد، و فرمان خدا را به  یرگیرم، هنوز لحظاتى نگذشته بود كه بش شما سبقت نمى

صلى الله )او را حسن نام گذار، پیامبر « سمیه حسنا»رسانید، يا رسول الله ( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

 . عقیقه كرد، و بسم الله گفت و دعا كرد( لسلامعلیه ا)شخصا براى حسن ( علیه و آله

 ماه رمضان  59يا  57غزوه بدر در  وقوع

 



اين غزوه، ( 51)هفدهم يا نوزدهم ماه مبارك رمضان سال دوم هجرت، غزوه بدر واقع شد،  در

ه نخستین مقابله سپاه اسلام با كفر، و نبرد اهل توحید با اهل شرك بود، در اين غزوه مشركان از جنب

برابر سپاه  هساز و برگ و اسلحه و مهمات بر مسلمانان برترى داشتند، و نفرات و افراد آنها تقريبا س

 . اسلام بود

 

براستى ما براى تو ( 55)« انا فتحنا لك فتحا مبینا» مكه در سال هشتم هجرى و بیستم ماه رمضان فتح

معتبر فتح مكه در بیستم ماه ( 52)هاى پیروزى روشن و آشكارى ايجاد و مقرر نموديم ، طبق نقل كتاب

 . مبارك رمضان سال هشتم هجرت اتفاق افتاد

 

سال هشتم هجرت با فتوحات پى در پى و پیروزيهائى كه نصیب اسلام شد شهر مكه، مركز شبه  تا

جزيره و معبد همگان، و مسجد الحرام، و كعبه معظمه و قبله اسلام و مسلمین،همچنان در تصرف بت 

در آنجا  نهاو مشركان باقیمانده و بت پرستى و فساد و انحطاط اخلاقى و استثمار و استعباد انساپرستان 

گرفت،  بر كعبه نصب بود كه مورد پرستش بت پرستان و قريش قرار مى بت بود، و سیصد و صت رائج

و بى امان به فتح كرد و در كنار خانه خدا پیاده شد، ( صلى الله علیه و آله)كه وقتى مكه را پیامبر 

با چوبى به آنها اشاره ( و آله هصلى الله علی)بود كه پیامبر «  هبل»شكستن بتها پرداخت، بزرگ بتها، 

قل جاء الحق و زهق الباطل »خواند،  خلانید، و اين آيه را مى كرد، يا گوشه كمان در چشم آنها مى مى

نابود شد كه هر آينه باطل نابود شدنى بگو كه حق آمد و باطل ( پیامبر( 51)« ان الباطل كان زهوقا

مشتى سنگريزه گرفت و بر آنها زد، و ( علیه السلام) ىاز عل( صلى الله علیه و آله)است، رسول خدا 

را قرائت نمود همه بتها برو افتادند سپس همه را از مسجد بیرون بردند و « ...قل جاء الحق »آيه 

 . شكستند

 شكستن بتها  هتج( ص)بر دوش پیامبر ( ع)على پاى

 



امیر المؤمنین ( صلى الله علیه و آله)بزرگ از فراز ديوار كعبه، به فرمان پیغمبر  انداختن چند بت براى

گذاشت و بتها را بزير افكند، و با ( صلى الله علیه و آله)پا بر كتف مبارك پیامبر ( علیه السلام)على 

 . كرد مكارىو افتخار آمیز ه با اين وضع شكوهمند( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

 در بیست و يكم ماه رمضان ( ع)حضرت امیر المؤمنین شهادت

 

است، او از ياران با وفاى ( علیه السلام)از حوادث بزرگ ماه رمضان شهادت مولاى متقیان على  يكى

لى الله علیه ص)و وصى و وزير و ابن عم و داماد آن حضرت بوده كه پیامبر ( صلى الله علیه و آله)پیامبر 

، «له و اطیعوا فاسمعواان هذا اخى و وصیى و وزيرى و خلیفتى فیكم »: در حق پسر عمش فرمود( و آله

برادر و وصى و وزير و خلیفه من است در میان شما از او بشنويد و او را ( علیه السلام)همانا على 

 ( 51. )اطاعت كنید

 

ساله شهادت خويش را خبر اد، صاحب كشف جالب و قابل تذكر اين است كه آن حضرت م مطلب

وقتى حضرت از قتال خوارج نهروان به : نمايد نقل مى( علیه السلام)الغمه از كرامات حضرت على 

كوفه برگشت، در ماه مبارك رمضان داخل مسجد شد، پس از دو ركعت نماز به منبر تشريف برد، 

علیه )نگاه رو به فرزندش حضرت مجتبى آ« فخطب خطبة حسناء»: زيبائى قرائت فرمود ارخطبه بسی

كرد، فرمود يا ابا محمد چقدر از ماه رمضان رفته؟ عرض كرد سیزده روز يا امیر المؤمنین، ( السلام

پرسید يا ابا عبد الله چقدر از اين ماه مانده، عرض كرد هفده روز يا ( علیه السلام)سپس از امام حسین 

دست مبارك خويش را به محاسن شريف خويش گذاشت كه ( سلامعلیه ال)امیر المؤمنین، آنگاه امام 

اين محاسنم به خونم خضاب خواهد شد، سپس اين بیت را در مورد : در آن حال سفید بود فرمود

 : قاتلش فرمود

 



 ( 51)حیاته و يريد قتلى خلیلى من عذيرى من مراد  اريد

 

كسى كه مورد علاقه من بود و او ابن  كند، خواستار حیات و زندگى او هستم و او قصد جانم مى من

 . ملجم مرادى است

 

باشد، گفتند يا امیر المؤمنین آيا او را  اين قاتلم مى: ، سپس اشاره به او فرمود« هذا و الله قاتلى: قال ثم»

 ( 56. )او كه هنوز با من كارى نكرده است : كشى، فرمود نمى

 

تى اين كلمات را شنید سخت ترسید و خاموش نشست تا بن ملجم مرادى لعنة الله علیه وق عبدالرحمان

به عجله در برابر آن حضرت بايستاد و عرض  آن حضرت از منبر فرود آمد، پس آن ملعون برخاست

شما هستم، اين دست راست و چپ من است كه در  كرد يا امیر المؤمنین من حاضرم و در خدمت

چگونه تو را بكشم و حال : به قتل برسان، امام فرمودشما است، قطع كن دستهايم را و يا من را  ابلمق

آنكه جرمى از تو بر من واقع نشده است و اگر هم بدانم تو قاتل من هستى تو را نخواهم كشت، لكن 

كشنده شتر  راى براد»: بگو آيا از جهودانى زنى حاضنه داشتى؟ و روزى از روزها به تو خطاب كرد

 ( 57. )ر المؤمنین، حضرت ديگر سخن نگفتعرض كرد چنین بود يا امی« ثمود؟

 اندلس توسط طارق بن زياد  فتح

 

فتح اندلس به دست مسلمین به رهبرى طارق بن زياد صورت گرفت و خداوند او  92رمضان سنه  در

 ( 58. )به پیروزى رسانید( لكة)در كنار نهر «  ملك لذريق»را بر 

 



هجرى تحت فرماندهى سردار نامى طارق بن زياد  92عرب و بربرهاى شمال آفريقا در سال  مسلمانان

هزار  52كه خود از قوم سلحشور بربر و يكى از افسران لايق موسى بن نضیر فرمانرواى آفريقا بود با 

( نامیده شده رقكه امروز به نام اين سردار نامى جبل الطا)سپاهى از تنگه میان مراكش، و اسپانیا، 

اسپانیا كه شامل كشور پرتقال كنونى هم بود فتح كرد، دكتر  گذشت، و در اندك زمانى سراسر

ها را به  سرعت انجام گرفت، تمام شهرهاى بزرگ دروازه اين فتح با نهايت: نويسد گوستاولوبون مى

بدون مزاحمت فتح  ديگرروى اين سپاه گشودند، و مانند قرطبه، مالقه، غرناطه، طلیطله، و شهرهايى 

ر آمد و در طلیطله كه پايتخت مسیحیان بود، بیست و پنج تاج از سلاطین شد و به تصرف مسلمین د

 ( 59. )به دست مسلمانان افتاد«  گت»

 قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستكبرين آخرين جمعه ماه رمضان  روز

 

از وقايع تاريخى كه بسیار حائز اهمیت است در اوائل پیروزى انقلاب اسلامى ايران كه به دست  يكى

كه از «  روز جهانى قدس است»زعیم و رهبر كبیر مسلمین جهان حضرت امام خمینى ره دائر شده، 

شروع و مقرر گشت هر ساله در ( شمسى 5118)قمرى  5199روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان 

 . روزى تمام مسلمین جهان راهپیمايى كنند نچنی

 

روز جهانى قدس از نظر خوانندگان گرامى قسمتى از پیام امام خمینى قدس سره به مناسبت  اينك

روز مقابله . روز قدس، جهانى است، و روزى نیست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد: گذرد مى

 امستضعفین با مستكبرين است، روز مقابله ملتهائى است كه در زير فشار ظلم آمريكا و غیر آمريك

ر مقابل مستكبرين، و دماغ مستكبرين را به بودند، روزى است كه بايد مستضعفین مجهز بشوند، د

خاك بمالند، روزى است كه بین منافقین و متعهدين امتیاز خواهد شد، متعهدين امروز را روز قدس 

كنند به آنچه كه بايد بكنند، و منافقین و آنهائى كه با ابرقدرتها در زير پرده  دانند و عمل مى مى



گذارند كه  رند در اين روز بى تفاوت نیستند، و يا ملتها را نمىآشنائى دارند، و با اسرائیل دوستى دا

 . تظاهرات كنند

 

قدس، روزى است كه بايد سرنوشت ملتهاى مستضعف معلوم شود بايد ملتهاى مستضعف در  روز

مقابل مستكبرين اعلان وجود بكنند، بايد همانطور كه ايران قیام كرد، و دماغ مستكبرين را به خاك 

 . يزنددانها بر هاى فساد را به زباله واهد مالید، تمام ملتها قیام كنند، و اين جرثومهمالید، و خ

 

قدس، روزى است كه بايد همت كنند و همت كنیم كه قدس را نجات بدهیم، روز قدس روزى  روز

د، است، كه بايد به اين روشنفكرانى، كه در زير پرده با آمريكا و عمال آمريكا روابط دارند هشدار دا

 . بر ندارند سركوب خواهند شد هشدار به اينكه اگر از فضولى دست

 

 ( 21. )قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، و روز حكومت اسلامى است روز

 

امام خمینى ره در روز قدس با محتواى و ابعاد وسیعى كه دارد، اهم نكاتش بر تجمع و اتحاد  سخنرانى

اسلام تكیه شده، و اگر مسلمانان نیرومند جهان يد واحده شوند و  مسلمین براى سركوبى دشمنان

اختلاف عقیده و اختلاف مذهب را كنار بگذارند، و براى دفاع از حريم اسلام، و قرآن، و كعبه، كه 

بكوشند، هرگز اجازه تجاوز كفار و منافقین را به حريم  مشترك بین همه اقشار مسلمین عالم است

بیت )نخواهند داد، تا جائى كه چند میلیون صهیونیست قبله اول مسلمین اسلام و مقدسات آن 

كه شیعه را از سنى،  تندرا اشغال نموده، و در بین مسلمین تفرقه و جدائى بیندازند، و اينها هس( المقدس

زنند، تا كمر مسلمین را بشكنند، و از  نمايند، وحدت مسلمین را به هم مى و سنى را از شیعه جدا مى

 . هاى خود را ببرند رقه آنان بهرهتف
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